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 .بیرونی است دولت دستگاهماشین جنگ نسبت به : 1 یاصل موضوعه
 دیقتصها و بازی اسطوره، حماسه، نمایش یوسیلهبهابتدا  ت: این بیرونی1 یقضیه

 .شودمی

است ی هندواروپایی نشان داده اسطوره از قاطعشهای ژرژ دومزیل در تحلیل
کشیش. ـدانپادشاه و حقوقسیاسی، یا سلطه، دو سر دارد: جادوگرـ که حاکمیت

، گذارپادشاه و کاهن، راج و برهمن، رومولوس و نوما، وارونا و میترا، مستبد و قانون
ر یکدیگ مقابلتردید، این دو قطب لفظ به لفظ در دهنده. و بیو سازمان قیدگذار
افتضاح و ، خشن و آرام، سریع و سنگین، روشنو  تارگیرند، همچون قرار می

ها شان صرفاً نسبی است؛ آناما تقابل  1آخر.، و الی«عهد»و « قید»، ترتیبوبانظم
ان یا خودشکنند  را بیان یکتقسیم نوعی  انگارکنند، تناوب عمل میو به دودوبه

وری برای یکدیگر و تزی و مکمل، ضرتوأمان آنتی»دهند.  وحدتی حاکم را تشکیل
 سطوح یک ی ازیکویژگی بر ی تعارض: هر خصومت، بدون اسطوره در نتیجه بدون

با هم میدان دو آنو خواند، فرامیطور خودکار بهدیگر  بر سطحرا  نظیر ویژگی
 دوـکی هستند که با دولت یک دستگاه ها عناصر بنیادیآن« د.نفرسایرا می عملکرد
 صورتیک محیط درونیت به کند و ، تمایزهای دودویی را توزیع میکندعمل می

 .سازدمی چینهیک  دولت دستگاهبندی مضاعف است که از یک مفصلاین دهد. می

دولت  کهاین یاشود. نمی دستگاهاین  شامله خواهیم کرد که جنگ ظملاح
 ،بیش از جنگجو: دولت کندعمل نمیجنگ  راه از کهرا در اختیار دارد خشونتی 

ا بدولت دارد و نه نیازی به آن، نه ارتشی دولت ، کنداستخدام می بانو زندان پلیس
ر ه جلویو « سازدمقید می»، «کندقبض می»کند، عمل می واسطهبی جادوییِتسخیر 

                                                                 
1 Georges Dumezil, Mitra-Varuna (Paris: Gallimard, 1948) ؛ 

 .121-111، قید و قرارداد ر.ک. ص mutumو  nexumی درباره
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ارتشی که  ، ولیکندوپا میدست یدولت ارتشکه این یا؛ گیردرا میپیکاری 
به  2گیرد.فرض میکارکردی نظامی را پیش یکپارچگی قضایی جنگ و سازماندهی

از ون ، بیرباشدپذیر ناتقلیل دولت دستگاهنفسه به ماشین جنگ فیرسد نظر می
ایندرا، خدای آید. جنگ از جای دیگری می : ماشینشمقدم بر قانون، و حاکمیتش

دو ایندرا نه دیگر به یکی از این 3.که با میترا ندارد تقابلقدر با وارونا جنگجو، همان
و  محض کثرتبه تر بیش باشد. او شانتواند سومینیابد، و نه میمیتقلیل 

درست  اوماند. دگردیسی می حدوحصر، به دسته، به فوران امر فانی و توانبی
، یدتمه برابردر را  غضب . اوزندپا می به عهد پشت ،کندباز میرا  قیدطور که همان

میت، حاک برابردر عمومی، توان را  امر برابرراز را در سنگینی،  برابردر چابکی را 
ی گاه تدهد، عدال. او به عدالتی دیگر گواهی میگذاردمی دستگاه برابردر و ماشین را 

ز باترحمی ناشناخته )چون او قیود را  لی گاه از جنسناپذیر، وفهم شقاوت از جنس
 ،دهدگواهی میبا حیوانات  دیگر با زنان و روابطی بهچیز  هر از (. او بیش4...کندمی

چیز به اجرا گذارد، همه« هادولت»را بین  دوتاییهای که توزیعی آنجازیرا او به
شدن، که ـیک زنتمام شدنِ جنگجو، ـیک حیوانتمام بیند: شدن می روابطِ در را

از هر جنگ  ماشینگذرد. ها درمینسبت تناظرهای بینهای ضوابط و وگانگیاز د
 ت.اس و خاستگاهی دیگر دولت، از ماهیتی دیگر دستگاه ای غیر ازلحاظ گونه

                                                                 
ین جنگد، ماشکند: دولت نمیواسطه عمل میدولت بر طبق قطب اولش )وارونا، اورانوس، رومولوس( با قید جادویی، توقیف یا تسخیر بی 2

کند، اما همزمان آن را تسلیم شی را تصاحب میدولت بر طبق قطب دومش )میترا، زئوس، نوما( ارت«. سازد و بسفقط مقید می»جنگ ندارد، 
 دانحقوق»واز نه خدای جنگ، بلکه خدای تیـرو، مریخای از دستگاه دولت خواهد بود: از اینکند که صرفاً قطعهقواعدی نهادی و قضایی می

 .202، 111، 111، ص واروناـمیترااست. ر.ک. دومزیل، « جنگ
3 Dumezil, Heur et Malheur du gurrier, P.U.F. 

، ص اروناوـمیتراایستد، ر.ک. دومزیل، و در برابر قید جادویی و قرارداد قضایی می« رهانداز قید می»عنوان کسی که ی نقش جنگجو بهدرباره 4
 در آثار دومزیل. غضب. و رجوع کنید به تحلیل 121-112
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 ها ماشینی بازیریهنظ محدودی را در نظر بگیریم و به پیروی از ینمونه باید
های رهمه از نظرگاه راشطرنج و گو کنیم. بیایید  هسایقم دولت دستگاهجنگ را با 

زی رنج با. شطدر نظر بگیریم به هر یک ها و فضای مربوطهرهم روابط بینبازی، 
های شطرنج کرد. مهرهچین شطرنج بازی می امپراطور ،دولت یا بازی دربار است

هایی ذاتی دارند که یژگیو یاها ماهیتی درونی اند، آنشده رمزگذاری
ها گیرند. مهرهمی نشئت هااز آنشان هایها و رویاروییموقعیت هایشان،حرکت
ماند، یک سرباز سرباز، و یک فیل فیل. هر ند؛ یک اسب اسب باقی میدار کیفیت

و این  ؛ماند که از قدرتی نسبی برخوردار استمی گفتهی سوژهیک مهره به 
طرنج ش بازیکنخود شوند، با هم ترکیب می گفتنی های نسبی در یک سوژهقدرت

ها، واحدهای ، قرصهادانههای گو ، مهرهاز سوی دیگربازی.  درونیتصورت یا 
« این»شخص دارند: یا مبتنی بر سوم نام، جمعیکارکردی بی فقطاند، و حسابیِ ساده
یک فیل باشد.  تواند یک مرد، یک زن، یک کنه، یامی« این»کند. حرکت می

 بدون هیچ ویژگی هستند، سوبژکتیونشده ماشینیِ بندیهای گو عناصر سرهممهره
یلی با خدر این دو مورد  هانسبتین ترتیب، ه اهای موقعیتی. بویژگیفقط ذاتی مگر 

کدیگر و نیز با شان با یهای شطرنج در محیط درونیتهم تفاوت دارند. مهره
ها ساختاری مهره کنند؛ کارکردبرقرار مییک بهتناظرهای یک های حریفمهره

 روابطمحیطی از ، یا یک محیط بیرونیتی گو تنها یک مهرهکه یدرحالاست. 
کارکردهای  هانسبتاین  بر اساس که ،داردها منظومه، با هاعارضی با کهکشان

کند. قق میتلاشی را مح و مرزبندی، محاصره مثل، یموقعیتکارکردهای الحاق یا 
یک منظومه را نابود سازد،  زمان تمامهمطور بهتواند میتنهایی ی گو بهیک مهره

 تواند(. در واقع،درزمانی می طوربهتواند )یا صرفاً ی شطرنج نمیکه یک مهرهدرحالی
با شده،  مند و رمزگذاری، قاعدهشدهشطرنج یک جنگ است، اما جنگی نهادینه

و  رویارویی، بدون پیکاربدون خط  ی. اما جنگزدوخوردهاو  طلایه، عقبه
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، ضمحمخصوص بازی گو است: استراتژی  نبردبدون  یجنگ نهایتدر نشینی، عقب
کسان ی صلاًفضا در این دو بازی ا ،آخراست.  5شناسینشانهکه شطرنج یک درحالی

رفتن از  ین ترتیبه اخود در فضایی بسته، و ب نیست: در شطرنج مسئله بر سر توزیع
در گو، ها است. مهره حداقلها با ای دیگر، اشغال حداکثر خانهیک نقطه به نقطه

 و حفظ امکان ظهور آن فضا شتنداخود در فضایی باز، نگه مسئله بر سر توزیع
 ، بلکهرودنمی دیگر یهاست: حرکت از یک نقطه به نقط ایناگهانی در هر نقطه

گو، در مقابل « صاف»رفتن و آمدن. فضای  دونشود، بی هدف یا مقصد، بدائمی می
. یسپول در مقابل نوموسشطرنج،  گو در مقابل دولت نوموسج. شطرن« مخطط»فضای 
و که گکند، درحالیرا رمزگذاری و رمزگشایی می فضااین است که شطرنج  فرقش

کند )تبدیل خارج قلمروزدایی می واری را قلمروگذ فضاو  کندطور دیگری عمل می
زدایی ؛ قلمروثانوی مجاور قلمرویک  ؛ تحکیم آن قلمرو با ساختنفضابه قلمرویی در 

از دشمن با تلاشیِ قلمروش از درون؛ قلمروزدایی از خود با تبری جستن، با رفتن به 
  زمانی دیگر.ـفضاجایی دیگر...(. عدالتی دیگر، حرکتی دیگر، 

 قابل« »بهانه...ملاحظه، بیبیعلت، بی، دلیلرسند، بیچون تقدیر سرمی هاآن»
انگار  و جاینداین حالدر هر  دل پایتخت نفوذ کردند،چگونه به ها آنفهم نیست 

 ملابرای بانتویی را لوک دو هوش اسطوره« ..شود.تر میبیش تعدادشانهر روز صبح 
 ،لو، امپراطور بومی: کُنگُگرداندبازمیشاکله که ما را به همین است کرده 
اش را به ناتنی پلیس، خواهرانو از  ی کارهای بزرگ، آدمی از عوامندهدهسازمان

بیدی که  کند. پسرر را یاری و بعد ترک میدهد که امپراطوبیدیِ شکارچی می
ا باز بیرون بازگردد، که رای اینب اماشود، به پدرش ملحق می ،انسانی رازدار است

ل دولتی جدید تشکیو  کشدبلو را کنگ تا، ارتشبا یک  تصور،آن چیز غیرقابل
                                                                 
5 sémiologie 
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قضایی که از نهادی نظامی تشکیل  استبدادی و دولتـدولت جادویی« بین»  6دهد...
 .رسدبینیم که از بیرون سر میجنگ را می ر ماشیناخگشود، می

صورتی ضرورتاً به اش غریبیاصالت انسان جنگ و عجیب ،دولت از نظرگاه
دومزیل یت، غصب، گناه... ریختی، جنون، نامشروعشود: بلاهت، کژمنفی ظاهر می

 لیه شاه، علیهکند: عهندواروپایی تحلیل می ی جنگجو را در سنتگانهسه« گناهان»
نان ز باشد که در توزیع جنسی ناشی از دولت )چه یک سرپیچی کشیش، علیه قوانین

 که دولت وضعباشد کند، چه حتی خیانت به قوانین جنگ صالحه میو مردان م
قرار  نظامی چیز، از جمله به کارکردخیانت به همه(. جنگجو در موقعیت 7کندمی

نگاران بورژوایی یا آید که تاریخچیز. پیش میدر موقعیت نفهمیدن هیچیا  دارد،
همد: فدهند که چنگیزخان هیچ نمیو توضیح کنند  پیشهمنفی را  شوروی این سنت

. ش آسان استگفتن «.فهمدنمی»را  یی شهردیدهاو پ، «فهمدنمی»ی دولتی را او پدیده
جا خود را همه دولت دستگاه نسبت بهجنگ  ت ماشینمهم این است که بیرونی

نگ ج نیم که ماشین. کافی نیست تأیید کآیددشوار به فهم درمی اماکند، آشکار می
محض  صورت عنوانبهجنگ  باید به فهم خود ماشین ،بیرونی است دستگاهنسبت به 
ه است ک صورت درونیت یسازنده دولت دستگاهکه دست یابیم، درحالی بیرونیت

ندیشیم. همین آن بیدهیم، یا عادت داریم با ملاک قرار میالگو  عادت سراز آن را 
 گاهدستتمایل دارد با یکی از دو سر  ماشین جنگ که در برخی شرایط عارضی توان

                                                                 
کید میهای بیدی و پسرش، بر ویژگی عمومی ژستدر مقابل راز ژست دولتپادشاه مست یا خاستگاه لوک دو هوش در  6 کند؛ های کونگولو تأ

شوند. بعداً نسبت اساسی ماشین جنگ با راز را خواهیم دید، که کونگولو و پسرش هنگام خوردن پنهان میخورد، درحالیبیدی در ملأ عام می
کید کردهقدر از نظرگاه اصل که از نظرگاه پیامدها: جهمان  اند.اسوسی، استراتژی، دیپلماسی. شارحین اغلب بر این نسبت تأ

Le roi ivre ou l’Origine de l’Etat (Paris: Gallimard, 1972).  
7 Dumézil, Mythe et épopée, Gallimard, II, pp. 17-19 

 ی و هرکول خدای یونانی ر.ک.برای تحلیل سه گناه در مورد ایندرا خدای هندی، استارکاتروس قهرمان اسکاندیناو
Heur et Malheur du Guerrier. 
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و  جادوییِ دولت، با خشونت یگاهکند. چیز را پیچیده میقاطی شود، همه دولت
جنگ سرعت و رازپوشی  شود. برای نمونه، ماشینقاطی می دولت ی با نهاد نظامیگاه

ای نسبی و ثانوی حال سرعت و رازی وجود دارد که رابطهکند؛ اما بااینیرا ابداع م
ی ساختاری مابین دو قطب این خطر بزرگ وجود دارد که رابطه پسدارد. دولت  با

ود. جنگ یکی پنداشته ش ی پویای این دو قطب با توانرابطهسیاسی، و نیز  حاکمیت
 با نوما که در طولرومولوس  یرابطهکند: اشاره می روم پادشاهان تباردومزیل به 
روع اندازه مشیکبه ولانی، با متغیرها و تناوب بین این دو سنخ حکمرانِیک سری ط

 ، تولوس هوستیلیوس ]تولوس«بد پادشاه»ا یک ب همچنین رابطهشود؛ اما می بازتولید
خصیتی ش ارکینیوس سوپربوس ]تارکینیوس متکبر[، قیام جنگجو در مقاممتخاصم[، ت

، استناد کنیم: حتی خشونت همشکسپیر  توانیم به پادشاهانمی 8و نامشروع. گرآشوب
ما دارند؛ ابازنمی« خوب» را از تولید پادشاهان دولت تبارها ها و انحرافجنایت

را خورد که از همان آغاز قصدش سُر می سوم همچون ریچارد گرآشوبشخصیتی 
 بازلغریخت، دکند )او، کژاعلام می آن ی ماشین جنگ و تحمیل خطاز ابداع دوباره

دولت کاملاً فرق  است که با فتح قدرت« هدفی مخفی» مدعیاو است،  کارخیانت و
توان جنگ با  فوران(. خلاصه، هرآینه را دارد با زنان دیگرای رابطهادعای دارد و 

 توانیم ماشینو ما می گرددمغشوش می چیزشود، همهمیی دولت خلط سلطه تبار
چیز گذاریم هیچچون نمی، همیمفبمنفی  های امررا تنها از رهگذر گونهجنگ 

، ستا بازگشتهیرونیتش محیط بجنگ که به  بیرونیِ خود دولت بماند. اما ماشین
 یمرسد. باید بگویماهیتی دیگر و خاستگاهی دیگر به نظر میاز ای دیگر، از گونه

ای که بر گیردقرار میبندی این دو مفصل که ماشین جنگ بین دو سر دولت، بین
ر دو، حتی اگاین« بین»گذر از یک سر به سر دیگر ضروری است. اما ماشین جنگ، 

                                                                 
کند. ر.ک. ص تواند ناشی از متغیرهای اقتصادی باشد تحلیل میهای این خلط را که می، خطرها و علت111، ص واروناـمیترادومزیل در  8

111 ،111. 
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اش را در این نمونه تأیید ناپذیریباشد، در هر صورت تقلیل آتشینیا حتی  فانی
یک ماشین ؛ دولت صرفاً ندارد خود هیچ ماشین جنگی دولت به خودیکند. می

جنگ دائماً دولت  و ماشین خواهد کردتصاحب نظامی  جنگ را به صورت نهاد
جا ینهمشان از نظامی نهاد بهها دولت رو خواهد کرد. بدگمانیسائل روبهرا با م

برد. را به ارث می عارضی نظامی یک ماشین جنگ رو که نهادود، از آنشناشی می
مطلق را  ان جنگیجروقتی  داردآگاهی پیش عمومی از این موقعیت سویتزکلا
 طور جزئی تصاحببه شانتنیازهای سیاس ها بر حسبکند که دولتتلقی میای ایده
 .هستندی کمابیش خوبی «رساناها»با آن  رابطهو در  کنندمی

، ستا گیر افتاده سیاسی حاکمیتدو قطب  رسد انسان جنگ که بینبه نظر می
ده شفروکاسته  داردروا میخودش  برآینده و به غضبی که  منسوخ، محکوم، بدون

ن شاقدر نیرو دارند تا استقلالو سپس آژاکس هنوز آن هرکول، آشیل باشد. اخلاف
کنند، اما در برابر اولیس، انسان دولت تأیید دیم را ق منون، انسان دولتآگاماز 

ه نیست. و شان ساختمدرن کاری از دست نوظهور مدرن، یا نخستین انسان دولت
ه دیگر ب برد، تا صرفاً آن را برای مقاصدآشیل را به ارث می اولیس است که ارتش

د ای محکوم شالهه دستبهدولت کند، و نه آژاکس که  را تابع قوانین و آن ردبکار 
کس بهتر از کلایست هیچ 9گناه شده بود. مرتکب برابرشمبارزه طلبیده و در که به 

شده به تصویر نکشیده است. جنگ را توأمان غریب و محکوم موقعیت انساناین 
 ست: ماشین جنگ طرفشده اپیشاپیش از قدرتش جدا  زیلهپانتهآشیل در 

هایشان در حالتی دولت که عدالت، دین و عشقزنانی بیـرفته است، مردانها آمازونی
ا هها، آمازونیسکایی ی اخلافیافته است. ناگهان سروکلهمان زمنحصراً جنگی سا

                                                                 
شین و دولت را ی ما. استاروبینسکی مسئلهسه غضبی آژاکس و تراژدی سوفوکل رجوه کنید به تحلیل ژان استاروبینسکی در کتاب درباره 9

 کند. مفصل مطرح می
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 ها در مسیرشانها. آنییاها و ترودو دولت، یونانی« بین»شود، میچون صاعقه پیدا 
یابد. و آشیل در زیله میتههمزادش پان آشیل خود را در برابرا روبیدند. چیز رهمه

ورزیدن به جنگ یا از عشق تواند خود را از ازدواج با ماشیننمی پیکار پرابهامش
حال اینبا وزیله، و بدین ترتیب از خیانتی توأمان به آگاممنون و اولیس باز دارد. پانته

خود ینوبهزیله بهی تعلق دارد که پانتهنانیو قدر کافی به دولتآشیل پیشاپیش به
آغاز کند مگر خودش به قانون را جنگ  ی شورمندی از جنسرابطهبا او  تواندنمی

 دشمن و ورود به روابط« انتخاب»ای که جمعی مردمش خیانت کند، قانون دسته
 کند.را ممنوع می دوبهیک یا تمایزهای دوبهیک

 نشیند، و در نبردی ازجنگ می ش از ماشینتمام آثارش به ستایکلایست در 
تردید آرمینیوس بیدهد. قرار می دولت دستگاه برابرآغاز واگذارشده، آن را در 

 سلدگمی ارتشاز متفقین و  اطوریامپر ژرمنی است که از نظمجنگی  جلودارِ ماشین
در رویا  ی هامبورگ تنهاایستد. اما شاهزادهرومی می دولت برابر و برای همیشه در

ن شود. ماشیبرد و به خاطر موفقیت در نافرمانی از قانون دولت محکوم میبه سر می
 زنی باشد. آیا اینراهماشین جنگ از  تواند چیزی بیشکولهاس نیز دیگر نمی جنگ

فتد: یا یر بیگ هزینگدو این  بین ،دولت پیروزی هنگامتقدیر ماشین جنگ است که 
 دیا علیه خودش بشورنباشد،  دولت دستگاهو نظامیِ منضبط  ارگانجز چیزی دیگر 

وی بدل شود؟ گوته و هگل، برای مرد و زنی منز و به ماشین یک خودکشی مضاعف
 یشپاپیش بینند، و کلایستا یک هیولا میدولت، کلایست ر اندیشمنددر مقام دو 

ا زیر شود؟کلایست همراه میترین مدرنیته با چرا غریب با وجود اینباخته است. 
لایست دیگر ک و راز نزد 10هستند. ]یا عاطفه[ آثارش راز، سرعت و تأثیر عناصر

و د شوصورت مییک خودش  ، برعکس،نیست یتصورت بیرون فرم یا درمحتوایی 
                                                                 

 ی کلایست تحلیل کرده است.منتشرنشده دربارهمضامینی که ماتیو کرییِر در پژوهشی  10
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. به همین منوال، گرددمیاست، یکی خارج خودش که همواره صورت بیرونیت با 
بار در محیط نحوی خشونتهشوند تا بمیجدا « سوژه»یک  رونیتداز  احساسات

ها به آن یا نیرویی پرتابی فکنده شوند که سرعتی باورنکردی،بیرونیت محض فرا
ها بلکه عواطف هستند. و این عواطف بخشد: عشق یا نفرت، که دیگر نه احساسمی

ها( هستند. عواطف سگ، مادهشدنِ جنگجو، )خرسـشدن، حیوانـبه همان اندازه زن
 اند. سرعت قلمروزدایی جنگها سلاحنند، آنکخدنگ از بدن عبور میهمچون 

 اند،شدهزیله( بیرونی نتهی هامبورگ یا پاعاطفه. حتی رویاها )رویاهای شاهزاده
 اشینم بهکه  عارضیپیوندهایی ، با و ملزوماتها گاهتقویتسیستمی از  یواسطهبه
ه سیطرچیز ، که بر همهبیرونیت صرهای شکسته. این عن. حلقهتعلق دارند گجن

کند، که او نخستین مبدع آن است، ریتمی نو ، که کلایست در ادبیات ابداع میدارد
ها یا درخشش ،هاناپدیدییا  هاکاتاتونی پایانبی توالی خواهد بخشید،به زمان 

ش درخش، و یک «قوی استحد برای من ازاین عاطفه بیش»ها. کاتاتونی یعنی: شتاب
 زجاکنون هیچ نیست  خودنحوی که ، به«بردمی با خودرا ماین عاطفه  قدرت»یعنی: 

ی زدایکتیوژبحتی تا سرحد مرگ سو بساچهو هیجاناتش  هاژستشخصیتی که 
 هایجنون و کاتاتونی هایدوره سلسلهاند. فرمول شخصی کلایست این است: شده

زیادی در  ماند. شرق حضورباقی نمیدر آن سوبژکتیوی درونیت هیچ که  منجمد
یلی خ حرکتکه سپس تحرک است، بی تا ابدکلایست دارد: جنگجوی ژاپنی که 

چیزهای بسیار زیادی را مرهون مدرن  دیده شود. بازیکن گو. هنرکند تا فرزی می
طور ینتوانست ا. آیا میهستندکلایست پیر  قیاس بااست. گوته و هگل در کلایست 

 ،دولت شده است مغلوبجنگ دیگر وجود ندارد و  ای که ماشینلحظه باشد که در
ورزیدن، اندیشیدن، عشقی هاماشین دهد و دراش را نشان اپذیرینتقلیل حداکثر

ه اختیار دارند ک دررا هایی حیاتی و انقلابی که نیرو پراکنده شودمردن یا آفریدن 
ر همین حرکت است که ماشین جنگ زیر سؤال ببرند؟ آیا دغالب را  توانند دولتمی
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ید های جدو صورتشده است، صاحب یا ت سر گذاشته شده، محکومپیشاپیش پشت 
: کندناپذیری و بیرونیتش را تأیید میشود و همزمان تقلیلمی متحولگیرد، به خود می

 شرقی یت محض که انسان باختریِ دولت، یا اندیشمندنآرایی آن محیط بیروصف
  دهد؟ش میتقلیل مدام

 

ارزهایش )یا هم دولت دستگاهیک  گیریصورت . آیا راهی برای دفع1 یمسئله
 در یک گروه( وجود دارد؟

 دکنرا تأیید میجنگ  ت ماشینبیرونینیز به همان اندازه شناسی قوم. 2 یقضیه
 .یر کلاسترس(پی یاد بزرگداشت)در 

اند، هکرددولت تعریف  را اغلب جوامعی بدون شدهبندیقسمت بدوی جوامع
گیری شوند. اما نتیجهقدرت در آن ظاهر نمی های متمایزیعنی جوامعی که ارگان

 شدنسطحی از متفاوتبه ی اقتصادی یا توسعه از ایدرجهبه  است که این جوامعشده 
از ند: ناپذیر کنمکن و اجتنابدولت را م دستگاه یگیرصورتاند که سیاسی نرسیده

یر تزهای پی اصلی جذابیت«. فهمندنمی»ن پیچیده را چنیی دستگاه بدویان آن پس
ارد که تردید دنه تنها او گرایانه است. ی تکاملانگارهاز این بن کلاسترس گسستن

 عپرسد آیا جوامباشد، بلکه می واگذاریقابل  ی اقتصادیدولت محصول یک توسعه
ع دففهمند نمی فرضاًیولایی را که بدویان ه آن را ندارند کهی بالقوهی بدوی دغدغه

 های اجتماعی بدوی دفعهدف شمار مشخصی از مکانیسم کنند و پس بزنند.
ن است، حتی اگر ای گیریصورتاین  ساختنیا ناممکن دولت دستگاه یگیرصورت

ه ن اند. اما دولت رایی داشتهرئسابدوی  آگاهانه فهم نشوند. یقیناً جوامعها مکانیسم
ی دولت دغدغه کند.های قدرت تعریف میارگان وجود رئسا، بلکه تداوم یا ابقاء

 است، مرد به نهادهای خاصی نیازرئیس به دولت رو، برای تبدیلابقاء است. از این
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های ن اندازه به مکانیسمامرد به همرئیس به دولت اما برای جلوگیری از تبدیل
اند و کننده یا بازدارنده بخشی از ریاستهای دفعمنیاز است. مکانیس پراکندهجمعیِ 
 دارند. کلاسترس این موقعیتبدن اجتماعی را از تبلور بازمی ی متمایز از خودِدستگاه
اری ، هیچ ابزحیثیتغیر از  اینهادینه کند، کسی که هیچ سلاحا توصیف میرئیس ر
 :گروهش ندارد امیال آگاهی او ازی دیگری غیر از پیشاقناع، هیچ قاعدهغیر از 

اره مرد قدرت، و همویک به یا یک ستاره شبیه است تا  تر به یک رهبررئیس بیش
 جنگکلاسترس  ،علاوه بر آنمردمش قرار دارد. اما از جانب  در خطر انکار یا طرد

 یرگیصورتعلیه بر کند که ترین مکانیسمی قلمداد میبدوی را مطمئن در جوامع
د کنها را حفظ میگروه بندیتفرقه و قسمت جنگْزیرا دولت قد علم کرده است: 

افتد که او را به سوی انزوا و هایی گیر میدلاوری و خودِ جنگجو در فرایند انباشت
 تواند با واژگونیکلاسترس می بنابراین 11دهد.قدرت سوق میاما بی باحیثیتمرگی 

ی خوبطور که هابز بهگیرد: درست همانطبیعی را بازپس قانون، بنیادیی قضیه
و آن را  علیه دولت است برجنگ نیز  پس، جنگ است بر ضددولت دید که می

 که جنگ وضعی طبیعی است بلکه حالتی ازسازد. نباید نتیجه گرفت ناممکن می
بدوی  کند. جنگدفع و از آن جلوگیری میوضعی اجتماعی است که دولت را 

قدر خودش را شود. و هماننمی همکند از آن مشتق قدر که دولت را تولید نمیهمان
 از مبادلهکه ایناز  دهد: جنگ فارغشرح نمیدهد که با مبادله با دولت شرح نمی
ها کند و آنود میجوازی برای شکستش، مبادلات را محد عنوانمشتق شود، حتی به

                                                                 
11 Pierre Clastres, La société contre l'Etat, Ed. de Minuit; “Archéologie de la violence” et “Malheur 

du Guerrier sauvage” in Libre I et II, Patoy. 

مرکز کند که مانع از تکشد و مکانیسمی را تحلیل میی بدوی به تصویر میکلاسترس در این واپسین کتاب، سرنوشت جنگجو را در جامعه 
 کرد(.ین منوال نشان داده است که پاتلچ مکانیسمی بود که از تمرکز ثروت جلوگیری میشود )موس نیز به همقدرت می
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شود که مبادلات کند، کاری که مانع از آن میمی حفظ« متفقین» ارچوبرا در چ
 ها را در هم ممزوج کنند.عاملی دولتی شوند و گروه

های جمعیِ بازداری است. ممکن توجه به مکانیسماز هر چیز  قبلمیت این تز اه
ن ایتوان میها عمل کنند. ردمکانیسمها ظریف باشند و همچون خُاست این مکانیسم

، در مورد هک مونی ژدید. مثلاً خوبی به ایگروهی یا دستههای در پدیده را
کند که رهبر را از را ذکر می های کودکان خیابانی در بوگوتا، سه راهدارودسته

 شوند و فعالیتدارد: اعضای دسته گرد هم جمع میمیزپایدار با کسب قدرتی
، اما برای خوردن یا خوابیدن گذارندبه اشتراک میبا غنایمی جمعی شان را دزدی

، هر عضو دسته با تر از همهمهمو  از سوی دیگرمانند؛ شوند و با هم نمیمتفرق می
شود، طوری که در صورت وجود مخالفت جور میویگر جفتد یک، دو یا سه عضو

که آورد، کسانی با خود می هایش راماند، بلکه متفقتنها نمی دسته با رهبر
سرانجام، داشت؛  خواهدپی  را در آنکل  خطر تلاشیدر ترک گروه،  شانشدنملحق

وجود دارد، و یک عضو حدود پانزده سالگی ناچار به  ایپراکنده سنی محدودیت
از ه ای کگرایانهتکامل از بینشباید ها فهم این مکانیسمبرای  12شود.گروه می ترک
 سازدمییافته چندان سازمانابتدایی و نه اجتماعییک صورت ها ها یا دستهگروه

که  ای استهای حیوانات نیز مکانیسم پیچیده. ریاست حتی در گروهتبری بجوییم
به نفع  های پایدارمانع از برقراری قدرتتر بیشبخشد، بلکه نمی ترفیعترین به قوی

                                                                 
12 Jacques Meunier, Les gaminsde Bogota (Paris: Lattes, 1977), p. 159  

ها ها این ایده به آنی آزارها و سکوتی بازی پیچیدهگرد دیگر به وسیلهکودکان خیابان: »111و در صورت نیاز ص « اخاذی برای تفرق»فصل 
کید  می« کند که باید دسته را ترک کنند.رسوخ می که سرنوشت عضو قبلی تا چه حد به خطر افتاده است: نه فقط به دلایل کند بر اینمونیه تأ

بی، مراتحد سلسلهزاای بیشجهانی که برای او جامعهشود، زیرینیکپارچه می« جهانزیرین»مربوط به سلامتی، بلکه به این خاطر که با 
 های کودکان ر.ک. رمان ژرژ آمادو،ی دسته(. درباره111های قدرت است )ص حد معطوف به مرکز حول ارگانازیافته، بیشحد مرکزیتازبیش

Amado, Capitaines des sables, Gallimard. 
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 صورتآسانی هتوانیم ببه همین ترتیب می 13شود.ماندگار میدرون بافتی از مناسبات
: یسه کنیممقامردمان ترین یافتهکاملت نزد« پذیریجامعه»صورت را با « اشرافیت»

تا کنند عمل می ثیتیح تر با انتشارو بیش ترندنزدیک دارودستهبه های اعیان گروه
 های اجتماعی با ارجاع به مراکز قدرت )پروست این عدم تناظرهگرومانند  کهاین

ن سویِ وژاخوبی نشان داده است(. اعی را بههای اجتمهای اشرافی و ارزشارزش
ی اورلئان وآمد با خانوادهرفت را به خاطر اوگذاران ش که قانونپواشرافی و شیک

«. امهدست جمع طرفمن طرف خانواده نیستم. من »گفت: کردند، میسرزنش می
د گیرنای قرار میاخهششاخه و در مقابل سنخ هستند ها از سنخ ریزومها و گروهتهدس

ها در کل، حتی شوند. به همین خاطر دستههای قدرت متمرکز میارگان که پیرامون
صوری  اند که از لحاظهای یک ماشین جنگیا اعیانی، دگردیسیهای راهزنی دسته

 ها که برعکس به جوامعارد، با آنفرق د ارز آنیا هم دولت دستگاهبا هر 
 یناط مخصوص ماشبخشند. یقیناً نخواهیم گفت که انضبیافته ساختار میمرکزیت

ی ستهبای لت، انضباط به خصکندتصاحب میها را جنگ است: وقتی دولت ارتش
قطعاً  .دیگری است ماشین جنگ پاسخگوی قواعد ؛ اماشودها بدل میتشار

به نگجو، ج انضباطی بنیادینبه بیگوییم می کهگوییم که این قواعد بهترند، بلنمی
معنای به و خیانت،  طرد اخاذی دائمی به خاطربه مراتب، سلسله زیر سؤال بردن

 یگیرصورتکه همگی دیگربار مانع از  بخشنداز افتخار جان میحساسی بسیار 
 شوند. دولت می

؟ از کلاسترس باشدکننده ناین تز کاملاً قانعشود چه چیز باعث می حالبااین
 نیروهای تولیدی توضیح یدهد که دولت را نه توسعهکنیم وقتی نشان میپیروی می

اقدام به  ،برعکس ،این دولت است که .نیروهای سیاسی شدندهد نه متفاوتمی
                                                                 
13 S. Bernstein, “La dominance sociale chez les primates”, in La Recherche no. 91, juillet 1978. 



 

18 

 

اظر را ممکن منت دهی کارکردهای عمومینو سازما مازادها کارهای بزرگ، ساختن
 سازد. حتی با توسلگان را ممکن میحکمرانان و حکمروند سازد. دولت تمایز بینمی

داده  گیرد توضیحفرض میآن را چه آنفهمیم دولت چگونه با به دیالکتیک نمی
رد و به برآوک ضرب به صورتی امپراطوری سری رسد دولتشود. به نظر میمی

آتن.  ولدت، استبکر  عوامل پیشرو وابسته نباشد. ظهور ناگهانی دولت مثل یک فکر
ر بجنگ  دهد که ماشینکنیم وقتی نشان میاز کلاسترس پیروی می اندازهبه همان 

جنگ  ای که ماشینهای بالقوهدولت بر ضدشود، خواه دولت هدایت می ضد
 ینهای بالفعلی که ماشدولت بر ضد کند، خواهرا دفع می شانیگیرصورتپیشاپیش 
های بندیدر سرهم مسلماً شان کند. در واقع، ماشین جنگد تخریبخواهجنگ می

های وحشی بندیدر سرهمشود تا تر محقق میکامل گرکوچ جنگجویان« بربری»
به وجود آورد، یا دولت  یدولتجنگ که  تردیدی نیست حال بدوی. در هر جوامع
حمیل ین تبر مغلوبرا جدیدی  دلیل قانونهمین به  شکه فاتحانی جنگی باشد نتیجه

دولت، چه بالفعل و چه ـصورت ضدبر جنگ  ماشیندهی کردند، زیرا سازمان
کنیم که با ی جنگ لحاظ میقدر با نتیجه. دولت را همانشودمی هدایت، مجازی

کند: می جا حفرشکاف را همینیر کلاسترس نیروهای اقتصادی یا سیاسی. پیپیشرفت 
دیگر  که اصطلاحاً هیولاوش بین جوامع ضددولتی اصطلاحاً بدوی و جوامع دولتی

وئسی ی لابیوهبه ش« خودخواسته بندگی»ی گیرند. مسئلهصورت میدانیم چگونه نمی
 ن میله آبندگی بودند یا ب خواهان چگونهکند: مردم کلاسترس را مجذوب خود می

جنگی ناخواسته و ناگوار  ای که به احتمال زیاد همچون پیامدبندگی ورزیدند،می
های ضددولتی را در اختیار داشتند: پس چرا مکانیسمحال بااینها ؟ آنبر سرشان آمد

تر عمیقمسئله این  یر کلاسترس هرچه دریپیروز شد؟ پچرا دولت  ؟و چگونه دولت
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خواست از او می 14کرد.محروم میکردن آن حل تر خود را از وسایل، انگار بیششد
شاری نکته بسیار پاف بر این )اوبسازد موجودیتی خودبسنده  ،شالوده یک بدوی جوامع

 . بدینساختاستقلالی واقعی  ت صوری این جوامعبیرونیاز کرد(. کلاسترس می
ع وض اینزعم او ی به دست داد. بهطبیع گرا باقی ماند و وضعیتکامل ترتیب، او
، اً اجتماعی بود، و این تکامل، واقعیتی تمامباشد ومی محضمفهکه اینجای طبیعی، به

املاً ک سو، دولت ناگهان . زیرا از یکبود ، تحولی ناگهانیباشد توسعهکه اینجای به
دولت و  آورد، و از سوی دیگر جوامع ضددولتی برای دفعسربرمی گرفتهصورت

ن ما ای برند. به باورخاصی را به کار میهای بسیار جلوگیری از ظهورش مکانیسم
به  هاایفهاز ط»قدیمی:  ایشاکله شان معیوب است.اند، اما پیوندخوبدو قضیه 
ن یه اکه ب گویدبه ما نمیچیز اما هیچ ..«.هاها به سلطنتاز دسته»یا « هاامپراطوری

ها و امپراطوری یبه اندازهها و طوایف ، زیرا دستهاست معنا تکاملی در کار بوده
ن از ایضابطه این دو  شکافی بین . هرگز با حفرهستند یافتهسازمانها سلطنت
هوری ظها و خودبسندگی به دستهنوعی گسلیم، یعنی، با دادن یی تکامل نمفرضیه

 تر به دولت.آساتر و هیولاییهرچه معجزه

 باید بگوییم که دولت همیشه وجود داشته است، و بسیار کامل، بسیار
دهند، تری انجام میهای بیششناسان اکتشافچه دیرین. هرگرفتهصورت

: درسبه نظر می درست اورشهری کنند. فرضیهتری کشف میهای بیشطوریامپرا
                                                                 
14 Clastres, La société contre l'Etat, p. 170:  

نشدنی را حک کرد که همه چیز ای زایلی عظیمی بین بشر بدوی و بشر متمدن ایجاد کرد؛ این ظهور ورطهنگارانهظهور دولت شکاف مکان»
یخورای آن تغییر کرد، زیرا زمان به  که ایناما بی »)کند شناختی اشاره میکلاسترس برای تشریح این ظهور ابتدا به عاملی جمعیت«. بدل شد تار

 تر،ی غیرمنتظره(، ونیز رقابت احتمالی ماشین جنگ )؟(؛ یا به شیوه110، ص «شناختی بنشاندجای جبرگرایی جمعیتجبرگرایی اقتصادی را به
توان شک نمیما بیکند. اای از قدرت را تولید میشود و نوع بسیار تازههدایت می« رئسا»بوت[که ابتدا علیه ]نپیامبرباوری نقش غیرمستقیم نوعی 

 ی نقش احتمالی پیامبرباوری ر.ک.داوری کرد. دربارهتری را که کلاسترس برای این مسئله یافته است پیشهای مفصلحلراه
 Helene Clastres, (La terre sans mal, le prophetisme tupi-guarani )Paris: Editions du Seuil, 1975. 
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 توان جوامعیسختی میبه«. گرددانسانیت برمی دولت آشکارا به دورترین اعصار»
های امپراطوری با دولت شدهاداره بد مناطقصور کرد که در حواشی یا در بدوی را ت
که خود تری دارد: اینبیش اهمیت شی معکوسباشند. اما فرضیهنبوده در تماس 

فهم است. ده و جدا از این رابطه غیرقابلبا یک خارج بو رابطهه در دولت همیش
، بلکه قانون ضددولتی( جوامع یادولتی  )جوامع هیچیا  همه قانون دولت نه قانون

اما حاکمیت تنها بر آن چیزی حکم  درون و بیرون است. دولت حاکمیت است.
 تصاحب کند. نه تنها هیچ دولتی حلم طور و به درونیآن را تواند راند که میمی

 ای، یعنی به مجموعه«خارجی سیاست»ها نیز به وجود ندارد، بلکه خارجِ دولت کلی
د: شوجهت ظاهر می. خارج توأمان در دو یابدتقلیل نمی هامابین دولت از مناسبات

انشعاب  15اکومنون ای مشخص بر سرتاسرکه در لحظهجهانی  های عظیمماشین
 برند )مثل تشکیلاتبهره می بسیاریها از خودآئینی رابطه با دولتو در  یابندمی
 های دینی مثلصنعتی، یا حتی تشکلهای ، یا مجموعه«چندملیتی»از نوع  اریتج
یر آن(؛ نظایا میسحاباور، و  گرانبوت هایگرایی، برخی جنبش، اسلامگراییحیتیمس

حقوق  پیوستها که هاقلیت و هاها، حاشیههای محلی دستهسازوکار اما همچنین
روزه . امکنندمیتأیید های قدرت دولتی ارگان ضد بررا شده بندیقسمت جوامع
: هدبه ما بدگیری از این دو جهت یافتهتواند تصاویری خصوصاً توسعهمدرن می جهان
ی جامعه گرایی، یکدوینوب یکجور اما همچنین ،جهانی رواینجهاهای ماشین
 ها بهگیری. این جهتکندمیلوهان توصیف طور که مارشال مکجدید، آن ایقبیله

                                                                 
15 ecumene   یا ecumenon سکونت به  است، لفظی که برای جهان پیرامون، جهان مسکون و قابل« دارای سکنه»در یونانی به معنای

ی ر دوران باستان و قرون وسطی نامی بود که به نقشهبرداریِ اواخی زمین است، در نقشهرفت. این لفظ که اساساً به معنای دورتادور کرهکار می
ها در سرتاسر ها و فرهنگی فرقهبخشی و مشارکت همهها یا ادیانی همچون مسیحیت که وحدتشد. در دوران مدرن به تمدنجهان اطلاق می

گویند که موجودات زنده در تمامی فضاهایی می پردازی اکومنون بهگویند. در این مفهومروا میهای جهاندهند، تمدنجهان را هدف قرار می
 م. ف. عنوان صفت این اسم برگزیدیم.روا را بهی جهانرو، واژهاند. از اینها منزل گزیده یا ساکن شدهاند و در آنعالم اشغال کرده
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تا . حتی گاه ضور دارنداعصار ح تماماجتماعی و در  هایتمام ساحتیک اندازه در 
اش و در رویه تجاری به خاطر سازمانیک  شوند. برای مثال،می با هم تلفیق حدی

. پر واضح است هم هست زنانگران یا راهای از غارتهایش دستهبسیاری از فعالیت
کنند که را ایجاب می یا فرمی صورتجهانی  هایسازمانی ها نیز به اندازهدستهکه 

یک بیرونیت ضرورتاً خود را همچون  ناپذیر است، و این صورتتقلیلبه دولت 
 «قانون» که بااست  نوموسیکند. این و چندریخت ارائه می پراکندهجنگِ  ماشین

همچون صورت درونیت تمایل به بازتولید  دولتـصورتتفاوت بسیاری دارد. 
آسانی درون ییر باقی بماند، بهتغهایش بیتغیّر خواهد در طولخودش دارد، و می

که همیشه به دنبال بازشناسی عمومی الیدرح ،شناسایی باشد هایش قابلحدود قطب
باعث جنگ  صورت بیرونیت ماشینوجود ندارد(. اما  داریاست )هیچ دولت نقاب

 ؛ ماشینخاص خودش وجود داشته باشدهای دگردیسی درتنها این ماشین  شودمی
قدر تکنولوژیک، همان قدر در نوآوری صنعتی وجود دارد که در ابداعجنگ همان

هایی که تنها به سیلانو  هاجریان تمامدر مداری تجاری که در آفرینشی دینی، در 
 با ملاکاستقلال بلکه  دهند. نه بر اساسا تن میهدولت تصاحبثانوی به  طور
بیرونیت و به  است که باید کنشبرهم در یک ساحت دائمی تلاقیبودی و هم

 ها و، به دستهدولت های هویتیدستگاهدگردیسی و  جنگ هایدرونیت، به ماشین
را در تش ها اندیشید. همین ساحت، درونیها و امپراطوریها، مکانیسمسلطنت

 جلویگریزد یا ها میچه از دولترا در آنتش کند، اما بیرونیها حدگذاری میدولت
 کند.کند توصیف میها قد علم میدولت
 

کند، و به دیق میجنگ را تص شناسی نیز بیرونیت ماشین: معرفت3 یهقضی
 .دهدهشدار می« اقل»یا « گرکوچعلم »وجود و استمرار یک 



 

22 

 

بندی دشوار طبقهبسیار ای از علم وجود دارد که ظاهراً ای علم یا تلقیگونه
از  رویبه پی« فنون». منظورمان کرد دنبالتوان دشواری میشود، و تاریخش را بهمی

یخ رسیده تار ایی ملوکانه یا قانونی که به ثبتدر معن« علوم»حتی  فهم رایج نیست، یا
یوس را تدموکریتوس و لوکر توان توأمان ردبر طبق کتاب اخیر میشل سرِ، میاست. 

از غریب  های این علممشخصه 16پیدا کرد. یی ارشمیدوساتمی و هندسه در فیزیک
باشد و سیالات را همچون ی جامدات که نظریهجای اینبه این علم، (1 قرار است. این

کهن از  د، الگویی هیدرولیک دارد؛ در واقع، اتمیسمخاص در نظر بگیر موردی
این الگو  (2خودِ واقعیت یا انسجام است.  جریاناپذیر است، و نیایجدها انجری

ر همان و ثابت قراامر پایدار، ابدی، این ی است، که در مقابلدن و دیگرگونالگوی ش
یا  ثانویخصلتی است که خودِ شدن را که دیگر « پارادوکسی»گیرد. این الگو می

امکان  به این تیمائوسکند؛ افلاطون در می تبدیلیک رونوشت نیست به یک الگو 
کند. و دفع ملوکانه آن را حذف  که به نام علموید، اما فقط برای اینجتوسل می

و  یندرست همین الگوی دیگرگوی انحراف مشهور اتم زاویهبرعکس، در اتمیسم، 
ترین کوچک عنوانبه، نکلینامکند. دیگرگون را فراهم می الگوی گذار یا شدن در امر

 و ش معنا داردامماسزاویه، تنها بین یک خط مستقیم و یک منحنی، بین منحنی و 
ا ای است که اتم بیهاوسازد. کیلنامن کوچکترین زاتم را می ی حرکتانحنای اولیه
دن، نوعی فرسو، است حدسوی به  رفتنشود. کلینامن نحرف میمستقیم م آن از مسیر

 ،ی ارشمیدسی هم چنین استدر مورد هندسه. پارادوکسی« فرسایشیِ» یا یک الگوی
ای وهیشود و صرفاً شتعریف می« بین دو نقطه کوتاهترین مسیر» راستجا که خط آن

سرریز  ( دیگر در3پیشادیفرانسیلی است.  یک منحنی در حساب برای تعریف طول
 نزولرویم، بلکه از نمیهایش توازیبه  راستاز خط  ،قهورلایه یا ورقهلایه

                                                                 
16 Michel Serres, La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce. Fleuves et turbulences, Ed. de Minuit . 

 آید. ها میی چهارم از پی آنرسد نکتهی فوق اشاره کرده است؛ به نظر میسِر اولین کسی است که به سه نکته
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دار ای شیبها روی صفحهها و گردابمارپیچ گیریصورتسوی به  الخطمنحنی
: turbo به turba ترین زاویه. ازترین شیب برای کوچک: بزرگکنیمحرکت می

عظیم. این الگو گردابی های گردابیِ مانزها به ساهای اتمها یا دستهیعنی از گروه
 فضاییکه جای اینبهشوند، میتوزیع  آنها در انجریکه چیزهاـ فضاییدر است، 

 صافیک فضای تفاوت . این را برای چیزهای خطی و جامد توزیع کند بسته
ری( است: در مورد ت)م مخططیک فضای  با شناختی(یا مکان پروژکتیو)برداری، 

شدن شمارش برای اشغال فضا»و در مورد دوم « شوداشغال می بدون شمارش فضا»اول 
ر دفیگورها تنها اشکال یا : ایقضیهزاست و نه ، الگو مسئلهسرانجام( 4 17«.شودمی

 ها،سمتشوند: قمیدر نظر گرفته د، ندهها روی مییی که بر آنتأثرها نسبت با
از یک قسم به  ویژه،های تفاوت از خلالها. و فرافکنی هاالحاقها، عضوبرداری

لکه ، برویمنمیمشتق از آن  خصایصاز ذاتی پایدار به  ،استنتاجاز خلال اش، یا گونه
 امتمجا کنند. اینکه آن را مشروط و حل میرویم میهایی از یک مسئله به تصادف

 هادر آن که دنوجود دارهایی ، و عملیاتحد گذرها به، هاتبدیل، هاکژدیسی انواع
 مستقلکند تا یک ذات را: مربع دیگر معین میرا « رخداد»تر یک بیش شکلهر 
 سوسازییکمستقل از راست  سازی، یا خطاز مکعبمستقل سازی، مکعب مربعاز 

، است به نظمی عقلانی تعلق دارد، مسئله عاطفی قضیهکه وجود ندارد. درحالی
ی غم گفتهرعلم. به خود ها درو آفرینش هازایشها، اپذیر از دگردیسیناییجد

ـاست، نوعی فرا از مانع عبور مسئله، نیست «مانع» بر سر گابریل مارسل، مسئله
را محدود  این حرکتتمام کوشد ملوکانه می علمجنگ.  یک ماشین یعنیفکنی، 

                                                                 
تعیین ل قابقاعده باشد، ولی همواره تواند باقاعده یا بیکند: در فضای مخطط، میزان میزمان موسیقی را از هم متمایز میـیر بولِز دو فضاپی 17

 ر.ک.«. دلخواه ایجاد شودتواند بهمی»که در فضای صاف، شکاف یا شکست است، درحالی
 Penser la musique aujourd’hui, Gonthier, pp. 95-107.  
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دهد و آن را تابع را تقلیل می« رعنصـمسئله»ی کند، وقتی تا جای ممکن گستره
 18کند.می« عنصرـقضیه»

 جنگ گره خورده است: ماشین هب اًارشمیدسی، یا این فهم از علم، اساس علم

problemata از ، حد گذرها بهدار، شیب هایهو از صفح است خودِ ماشین جنگ
رسد که ماشین جنگ خود را . به نظر میاست ناپذیرجداییها و فرافکنی هاگرداب

ا ر دولت دستگاهصوری با دانشی که  لحاظافکند که از انتزاعی فرامی دانشی در
نحوی به گرکوچرسد که علمی تماماً به نظر می همچنینکند تفاوت دارد. مضاعف می

 ین علما وانگهیملوکانه یا امپراطوری.  علوم بسیار متفاوت با ،یابدغریب توسعه می
، ممنوع یا قدغن «مسدود»و شرایط علم دولتی  مقتضیات خاطربه مدام گرکوچ

این دو  زیرا 19شود.، یک نماد میشده بود روم مغلوب دولتکه شود. ارشمیدس، می
 صورت مدامدولتی  علمو چون شان با هم تفاوت دارند، سازیی صوریعلم در شیوه

ه کچه را دولتی فقط آن کند. علمتحمیل می گرکوچمیتش را بر ابداعات علم حاک
ای از کند، و باقی را به مجموعهحفظ می گرکوچ از علم تصاحب کندتواند می

سازد، یا صرفاً آن را علمی بدل می بدون هیچ شأن راستینهای اکیداً محدود فرمول
، است هگیر کرددو آتش بین  گرکوچ علم« شمنددان»کند. انگار یا ممنوع میسرکوب 

                                                                 
 شود. ر.ک.زا مشخص میای و قطب مسئلهی یونانی با تقابل این دو قطب، قطب قضیههندسه 18

 Proclus, Commentaires sur le premier livre des Eléments (rééd. Desclée de Brouwer), 

میشه ریاضیات دهد. این تنش همنایخموس توضیح می ـکند و آن را با تقابل اسپئوسیپوسپروکلس در این کتاب تفاوت این دو قطب را تحلیل می
مواجه خواهد شد که بر حساب مسائلی « گراساخت»یا « دباورشهو»زا، ای با جریانی مسئلهموضوعه را درنوردیده است؛ برای مثال، عنصر اصل

کید میها، یا هر گونه امر قضیهموضوعهبسیار متفاوت با اصل   کند. ر.ک.ای تأ
 Georges Bouligand, le d'eclin des absolus mathematico-logiques (Paris: Ed. d'Enseignement Superieur, 
1949).  
19 ViriIio, L'insécurité du territoire, p. 120: 

گوید، شمشیر سربازی که سنّت میعنوان پژوهش آزاد و خلاق چگونه با ارشمیدس به پایان رسید... چناندانیم جوانی هندسه، هندسه بهمی»
 «ریزی کرد.کردن آفرینش هندسی، بنیان امپریالیسم هندسی غرب را پیرومی ریسمان را برید. دولت روم با ضایع
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، و دیگری آتش بخشدمی الهامکند و تغذیه میاو را جنگی که  یکی آتش ماشین
 مهندس یتکند. شخصها تحمیل میرا بر آن عقلانی جور نظمدولتی که یک

ز تر اماین موقعیت است. مه گراش، نشاندوپهلویی )خصوصاً مهندس نظامی(، با تمام
 آوردبر علم دولتی فشار می گرکوچجا که علم اند، آنمرزی هایاحتمالاً پدیدههمه، 
مورد  در . اینکندتصاحب مییا  متحولرا  گرکوچ عناصر علم ،برعکس، دولتی و علم

ها و همیشه فرافکنی که، هم درست است« اردو تدارک»هنر  و هاهنر اردوگاه
تصاحب جنگ را  ماشین عدت این ب: دولکندتجهیز میدار را شیب هایهصفح
یداً را اک گرکوچکند که علم  استانداردیو مدنی  آن را تسلیم قواعدمگر کند نمی

 شماشین جنگ را از گسترش عواقبمگر اینکه  وکنند، محدود، کنترل و محلی می
ارشمیدس  کاریدوباره، وبُان به لحاظاجتماعی بازدارد )از این  ساحت در سرتاسر

ی توصیفی و هندسه در موردبرد(. این مشابهی رنج می شباهت دارد و از شکست
 یخواهد وابستگملوکانه می جا که علماست، آندرست  همفرافکننده پروژکتیو یا 

اصطلاح برتر ایجاد کند )موقعیت هی بی تحلیلی یا  هندسهعملیِ صرفی از هندسه
 در مورد(. این شودناشی می جاناز همی« 20نشمنداندا» مبهم مونژ و پونسله در مقام

جایگاهی  صرفاًحساب دیفرانسیل دیرزمانی است:  هم درستدیفرانسیل  حساب
رفیِ ع شد؛ علم ملوکانه صرفاً ارزشمیتلقی « ی گوتیکفرضیه»و  داشتعلمی پیرا

دولتی  های بزرگشد. ریاضیدانمیقائل آن برای  موجهی داستانیِ یا ارزش درخور
ی ین شرط که همهه ا، اما دقیقاً بکردند جایگاهی استوارتر به آن بدهندتلاش 
د، حگذر به ، کوچکنهایت ی، بیشدن، دیگرگون مانند گرکوچهای پویا و انگاره

ن تحمیل آ هترتیبی ب و ، ایستامدنی از بین بروند و قواعد نظایر آنو  پیوسته رتغیّ
                                                                 

ر به سوی تاند، ولی بیشخوبی پشت سر گذاشتهمونژ و خصوصاً پونسله حدود بازنمایی محسوس یا حتی فضایی )فضای مخطط( را به 20
 شهودی )پیوستگی(  تا به سوی توانی نمادین. رجوع کنید به شرح لئون برانشویک از پونسله درفضایی یا تراـتخیلی تراـ

Leon Brunschvicg, (Les etapes de la philosophic mathematique ) Paris: P.U.F, 1947. 



 

26 

 

الگوی هیدرولیک در مورد این  سرانجام(. لحاظکارنو از این  شوند )موقعیت مبهم
علمی هیدرولیک نیاز دارد )تجدید نظری  دولت به زیرا قطعاً خود :است درست هم

هیدرولیک در یک امپراطوری  در تزهای ویتفوگل در مورد اهمیت کارهای عظیم
نیاز دارد، زیرا هیدرولیک  بسیار متفاوت به علم صورتی(. اما دولت به وجود ندارد

مانع کند که و خاکریزهایی  هاولت باید نیروی هیدرولیک را تابع مجراها، لولهد
 خود ی دیگر برود،ای به نقطهنقطهاز دارند میرا واحرکت ، که دنشومیاز تلاطم 

د، و نکنگیری شود، سیال را به جامد وابسته میمخطط و اندازهد نداررا وامیفضا 
 کهحال آن. ندعمل ک موازیی لایهلایه هایقاچبا  دندارجریان را وامیدر نتیجه 

 تلاطم کردنپخشجنگ عبارت است از  و ماشین گرکوچالگوی هیدرولیک علم 
ش تأثیر نقاط تمامدارد و توأمان بر حرکتی که فضا را نگه می تولیدفضایی صاف، در 
قطه ن فلانکه از  یر کندحرکتی محلی گی فضا در واسطهکه بهجای آنگذارد، بهمی
دموکریتوس، مناکموس، ارشمیدس، ووبان، دزارگ، برنویی،  21رود.می نقطهبهمان به 

نگاری نیاز داریم تا ک تکبه ی در هر مورد: ...رونه، وپمونژ، کارنو، پونسله، 
دولتی تنها پس از مهار و  که علم این دانشمندان را در نظر آوریم موقعیت خاص

ها را به خدمت آن شانهای فهم اجتماعی یا سیاسیسرکوب شیوه و شانتأدیب
 .گیردمی

طور که جنگ است. همان ماشینی ویژهی صاف مسئله فضای عنوانبهدریا 
 شود، یعنی اشغالمطرح میدر دریا بازداری ناوگان ی دهد، مسئلهویریلیو نشان می

                                                                 
21 Michel Serres, La naissance de la physique, pp. 105-107: 

در آبگیر مدیترانه »تر بر سر تفاوت بین این دو الگوی فضا است: طور عمومیکند. مسئله بهمیشل سر تضاد لامبر با برنولی را این لحاظ تحلیل می
شود، جایی که به جا ناشی میکند. آن جهان فیزیکی که جریان در آن اساسی است از همینو کسی که قدرت دارد آب را مهار میآب کم است، 

رباب ی علمی، برای ازند. چیزی که برای نظریهآزادی باشد چون دقیقا همان آشفتگی است که جریان تحمیلی را پس میکلینامن رسد نظر می
 «. های نظامیهای شناور و ماشینرو است: ارباب بدنت... عظمت شخصیتی چون ارشمیدس از همینناپذیر اسها فهمآب
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این  . ازسربرآوردای تواند در هر نقطهفضایی باز با حرکتی گردابی که اثرش می
انگاره، چندان  اینخاستگاه ی بارهریتم، در یدربارههای اخیر ، پژوهشلحاظ

 که ریتم هیچ ربطی به حرکت گویندبه ما می چونرسند. کننده به نظر نمیقانع
 و موزون میزان» حرکت صورت در کل، و خصوصاً« صورت»امواج ندارد، بلکه 

رو با میزان یکی نیست. و هرچند هیچ، ریتم بهحالبااینکند. را تعیین می« 22شده
ه کار ب صورتاست که ریتم را در معنای  جمله نویسندگانیگرا از دموکریتوسِ اتم

بسیار دقیقِ نوسان دست به  شرایط دربرند، ولی نباید فراموش کرد که او تنها می
های بزرگ غیرمتریک، ها ابتدا مجموعهاتم صور کهو اینزند، چنین کاری می

در واقع،  .(magnae resسازند )یا حتی زمین را می هایی صاف از قبیل هوا، دریافضا
هایش یک رودخانه بین کرانه که به جریان وجود داردشده  و موزون ریتمی میزان

هم وجود دارد شود؛ اما ریتمی بدون میزان طط مربوط میفضایی مخ تصوریا به 
 ان فضایی صاف را اشغالجریای که یک به شیوه عنی، یجریانیک  ریزیبرونکه به 

 .استکند، مربوط می

 ماشین جنگ و علم گرکوچعلم دو علم،  بین یحد ، یا این تنشِاین تقابل
شود. می پیدامتفاوت و بر سطوحی متفاوت دوباره  حظاتی دولت، در لملوکانه

را شناسایی کنیم؛ یک  د دو لحظه از این لحظاتندهکارهای آن کِریان اجازه می
ی دیگر، است، و لحظه مدوازده لحظه، ساخت کلیساهای جامع گوتیک در قرن

 ز خواست ساختنگوتیک ا در واقع، امر 23م.هجدهم و نوزده ونها در قرساخت پل

                                                                 
22 Benveniste, Problèmes de linguistique générale, “La notion de rythme dans son expression 

linguistique,” pp. 327-375: 

لیک را در ی هیدروکه مسئلهآنشود بیاست چون به دموکریتوس و اتمیسم متوسل می شود، به نظر ما مبهماین متن که اغلب مسلم انگاشته می
 کند. صورت جسمانی بدل می« سازی ثانویویژه»نظر بگیرد و چون ریتم را به نوعی 

23 Anne Querrien, Devenir fonctionnaire ou le travail de l’Etat, 
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ر، تدور هرچهاپذیر است. نیایی رومی جداز کلیساها ترمرتفعکلیساهای بلندتر و 
دهد: ان مینشکمّی نیست، بلکه تغییری کیفی را  صرفاًبلندتر... اما این تفاوت  هرچه
از بین نیروها ـدوامایل است به نفع نسبت پویای م اولیهمادهـصورتایستای  نسبت
 دبگیررا  هتواند نیروهای ضربسازد که میمیای سنگ مادهاز رش است که . ببرود

 ،ورتصدیگر نه یک  طاقبسازد.  ترو طویل بلندتر هرچه هاییطاقو  و ترکیب کند
رده باشد، ی صاف را فتح کفضایست. انگار گوتیک های سنگبلکه خط تغیّر پیوسته

به  طاقجا که در فضای مخطط مانده است )آن جزئی طوربهکه رومی درحالی
ی یک سو از صفحه ها ازسنگ (. برشهای موازی وابسته استستون همنشینی

کند، و از سوی دیگر از مل میی حدی عزمین که همچون صفحه فرافکنی بر سطح
های حجیم سنگ انداختنتغیّر( یا از بهمجذور کردنهای متوالی )تقریب سری
 قدامااقلیدس فکر کردیم تا بنیانی برای این  یِاقضیه به علم مسلماًاپذیر است. نییاجد

 سطوح و احجام تواندکه می خواهند بود معقولی صورت: ارقام و معادلات پیدا کنیم
 «دشواری»را به خاطر شود که برنار دو کلِروو این . اما گفته میبخشد مانزسارا 

و  کتیوارشمیدسی، پروژ ی عملیهندسهبودن ویژهو به  کندمیرد  اًسریعبسیارش 
شود ف میتعرینگاری تر ریاضیاتبیش، عنوان علم اقلکه به کندمیاستناد  توصیفی

 ملیع به نوعی منطق کشیشبرـسنگ یگَرَن دو ترواهمسفرش، . شناسیتا ریاضیات
نفوذ در فضا  دهد احجام را ضمنمیاجازه « اندازراه»به که کند استناد می یحرکت

بازنمایی «. 24رقم را جلو براندخطْ »شود که  باعثببُرد و ها را آنو سپس کند ترسیم 
 نه غیاب معادلاتاین علم  نماینوردیم. سرشتکنیم و درمیجاد میکنیم، بلکه اینمی

خوبی باشند  صورکه جای اینبهها آن: که ازقضا دارند است یبلکه نقش بسیار متفاوت
 تولید» جور حساب کیفی بهینهدر یکد، بخشنمیمان زساکاملاً را  اولیهکه ماده

                                                                 
 ی آن کریان بهره جستیم. های منتشرنشدهاز این کتاب و نیز از پژوهش 

24 Raoul Vergez, Les illuminés de l’art royal, Julliard. 
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این حساب ارشمیدسی  تمام کند.ایجاد می ماده که «یهایرانش»همچون  ،«شوندمی
، مدههف ی قرنبه دست ریاضیدان برجسته همچنینخود رسید، اما  تجلیترین بالابه 

ت؛ نوشنوعانش کم میهم . دزارگ مثل اکثردچار شدتوقفی موقتی  دزارگ، به
ها و نوشتهستها، دگذاشت فهرستشگرفی داشت و می در عمل تأثیر حالبااین

، «هانویسچرک»ز شوند: رخدادها متمرکهاـمسئله ها همگی حولپروژه
ی دستیابی به رخدادهای پروژه نویسپیش»، «هاسنگ ی برشنویس پروژهپیش»

پارلمان پاریس  توسطدزارگ اکنون «... مخروط با یک صفحهبرخوردهای یک 
 بر او اندازچشم های؛ تمرینگیردمیشاه قرار  دبیری و مورد حملهشود محکوم می

)برعکس  هاقالبی به وسیله هاسنگ علم ملوکانه یا دولتی برش 25.شودمیممنوع 
که اولویت کند تصاحب مید و آورشرایطی تاب می مجذور کردن( را فقط تحت

ملوکانه فقط وقتی  . علمشوندگیری حفظ و اندازه ارقام، صورت الگوی ثابت
ی ای مرکزچالهکه ایستا و مقید به سیاهکند تصاحب میآورد و انداز را تاب میچشم

دارد. اما مخاطره یا رخداد میباز اشابیهای اکتشافی و گردباشد که آن را از ظرفیت
به وجود گوتیک « سفرانهم»طور جمعی برای به قبلاًدزارگ همان چیزی است که 

نیاز به کنترل شدید حرکت  اشامپراطورانه به صورتبود. چون نه تنها کلیسا  آمده
اعتماد کرد و مسئولیت  26های معبدرا حس کرده بود )به شوالیه گرکوچ این علم

 ها سپرد(، بلکهان را به آنساختم ی بنا و انضباطها، ادارهیابی و تعیین ابژهمکان
های معبد به پا خواست و شوالیه خود بر ضداش ملوکانه به صورتدین بی دولت

                                                                 
25 Desargues, O’Euvres, Ed. Leiber, 

 کند(. نوعی پیوستگی برقرار می« ی مدرنگذاران یک هندسهبنیان»)با متن میشل شال که بین دزارگ، مونژ و پونسله در مقام 
26 Templars های صلیبی و محافظت از زائران در مذهبی در تاریخ مسیحیت در قرونِ وسطی که هدفشان شرکت در جنگـنظامی، گروهی

 سرزمین فلسطین بود. م. ف.
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منوعیت این کم یکی از این دلایل مها را به دلایلی ممنوع کرد که دستاتحادیه
 است. ی عملی یا اقلهندسه

را  تاریخبازتابی از همان  همچناندر قرن هفدهم  کهآیا حق با آن کریان است 
 اساند، زیرا تقسیم کار بر اسیط بسیار متفاوتید شراترد؟ بییمیاببها در سطح پل

، هاها و راهپلهای فعالیت ماند که در مجموعهبگیرد. هنجارهای دولت صورت می
ی اولیهها هنوز مادهکه پلآن حال ،ندسروکار دار یافتهتمدیریت مرکزی باها جاده

 آزاد« عمومی هایمجمع»ند. ترودِن هستفعالانه، پویا و جمعی  ورزیتجربه
شرق  از. پرونه از الگوی منعطفی که دهدمیمان زاش سارا در خانه وغریبیعجیب

 سازی وباریک یا مسدود کند. او ببندد: پل نباید رودخانه را گیردمیالهام آمد می
قابل ی مجموعه را در م، سبُکی و تغیّر پیوستهطاق کاریرنیسها، قپهک ناپیوستگی

. اما تلاشش خیلی دهدمیقرار  متداولهای ضخیم و کپه پل، فضای مخططسنگینی 
با روالی دائمی، از به پیروی ؛ و دولت شودمیهایی اساسی مواجه زود با مخالفت

ا ارج نهد، آن را ورزی رکه تجربهبیش از آن ،مکتب گماردن پرونه در مقام مدیر
« بدن»چگونه این که دهد میها نشان ها و راهپل مکتب یتاریخچه تمامکند. منع می

 تکنیکلیپ امور عمومی و مکتب مکتبمعادن،  به انقیاد مکتب عوامانهکهنه و 
رسیم: به این پرسش می پس 27تر شد.ش هرچه هنجارینهایدرآمد و همزمان فعالیت

های های عظیمِ یک دولت ارگانیسمشک بدنجمعی چیست؟ و بی بدنیک 
و  دعملکرانحصاری بر  حقای هستند که از یک سو شدهبندیشده و پایگانمتفاوت
محلی توزیع  طورشان را بهوی دیگر نمایندگانو از س را در اختیار دارندقدرت 

                                                                 
ت های ساخشدن نیست، محلیابد؟... دولت در حال ساختهورزی بنیان میآیا دولت بر مبنای تلاشی تجربه: »21-22ر.ک. آن کریان، ص  27

که از لحاظ اجتماعی ساخته شود: از این منظر، دولت تنها عمر باشند. یک تأسیسات برای کارکردن ایجاد شده است، نه برای اینمدولت باید ک
وم را معلورزی ازپیشهایی را که مجبورند الگوی نوعی تجربهگیرند، و آنشود که برای اجراکردن و دستوردادن دستمزد میهایی را شامل میآن

 «د.دنبال کنن
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الگوی  وگوی خانواده ها دارند، چون الخاص با خانواده ایرابطهها کنند. آنمی
های خانواده» شان همچونو خود کنندمیط وربرا از هر دو طرف به هم م یدولت

نظر  هب حالبااین. کنندزندگی می کشاورزان، مباشران یا عاملان، کارگزاران« بزرگ
اکله که به این ش در کار استدیگری  چیز هااین بدن بسیاری ازرسد که در می

ستعدادی ا همچنینشان نیست. بلکه ازاتیاز امت سرسختانه صرفاً دفاعگردد. این برنمی
جنگ،  ینماش عنوانبهخودشان  است در ساختن ناقصبسیار یا  مخدوشحتی شده 

 .الگوهای دولت در مقابلدیگر  گرکوچ تمایل و پویایییک  با قرار دادنآن هم 
 ابی روان، هانماکناره، گروهی با وجود دارد لابی ی بسیار قدیمیبرای مثال مسئله

در  ، و«گذاردتأثیر »بر آن خواهد موقعیتی بسیار مبهم، در نسبت با دولتی که می
 28.ترفیعش دهدشده خواهد به هر قیمتی جنگی که می نسبت با ماشین

یک  بدن به جانذهنِ که  طوریابد، درست همانتقلیل نمیارگانیسم به بدن 
ان سنگین که جبلکه فرّار است، درحالینیست بهتر ذهن نیست.  تقلیلقابل ارگانیسم 

 «نظامی»بدن استناد کنیم؟ ذهن بدن و  نظامی . آیا باید به خاستگاهاست جاذبه و مرکزِ
 . ابن خلدون ماشین جنگاستتر مهمدوردست  گرکوچخاستگاه یک  اهمیتی ندارد،

بدن.  ذهنی علاوهبه هادماندوها یا کرد: خانوادهتعریف می طوراینرا  گرکوچ
 خیلیبا دولت  اشرابطهکند که با می ای برقراررابطهها جنگ با خانواده ماشین

ه ک طوریکه سلول بنیادین باشد، بردار گروه است، جای این. خانواده بهفرق دارد
به  لحظه بهمانفلان خانواده در  استعداد با ملاکیک خانواده را  تبارشناسیْ

. ازدسرا محقق « پدری نسب همبستگی» یبیشینهکند، تا ای دیگر منتقل میخانواده
د، کنمیتعیین را دولت  در ارگانیسمکه جایگاهش نیست خانواده  عمومی تصویر

                                                                 
 ر.ک.« لابی کولبرت»ی ی مسئلهدرباره 28

 Dessert et Journet, Annales, nov. 1975. 
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هاست که سیتبارشنا متناظر ناپایداریو  ی همبستگیسرّ برعکس، توان یا فضیلت 
به  نه جا چیزی وجود دارد کهاین 29د.نکنجنگ معین می را در یک بدن تصویرها

 اییوان، بلکه به تمحلی گردد نه به یک بازنمایینیک برمیقدرتی ارگا حق انحصاری
های بدنکه  ر استدشوا مسلماً. و شودمربوط می گرکوچ فضاییبدنی گردابی در 

ین تر ا. منظورمان بیشدر نظر بگیریمعرب  دولت مدرن را همچون قبایلیک  عظیم
های ماشین ارزهایی دارند که همها یا اقلیته کنارهیشهای جمعی هماست که بدن

هایی بندیدر سرهم اغلب غیرمنتظره،هایی به صورتکنند، جنگ را بازسازی می
یا ساختن  صدور احکام،کلیساهای جامع یا  ها، ساختنمعین از قبیل ساختن پل

از را  ملزوماتشها فرماندهیِ[ ]جمع یک علم، یک فن... بدن تأسیس ،موسیقی
. همیشه گذاردبه اجرا میبرتر  سازماندهی افسران و ارگانیسم افسران رهگذر

خودش  های جمعیبا بدنارگانیسم  عنوانبهدولت ها در آنکه  آیندمیهایی دوره
شان میل رخلافب هستند ییهاامتیاز ها که مدعیبدناین  وکند، پیدا میمشکل 
ی ، یک لحظهگشوده شوند کندها سرریز میچیزی که از آن بهشوند میمجبور 

 بایدجا که هربار آن ،موقعیت مغشوش. انهگرهکوتاه انقلابی، یک خروش تجرب
را تحلیل کرد. ناگهان انگار بدن دفاتر  هاهای جنبشو ماهیت هاتمایلات و قطب

                                                                 
و ابهام آن است. « ذهن بدن»شناختی ی جامعه. یکی از مضامین بنیادی این شاهکار مسئلهدرآمدی بر تاریخ: مقدمه. ر.ک. ابن خلدون، 29

مام وجوه دهد. در میان تعنوان قومیت( را در مقابل یکجانشینی یا زندگی شهری قرار میهی زندگی و نه بعنوان شیوهنشینی )بهابن خلدون بادیه
نشین وجود دارد که در تقابل با عمومیت ی معکوس امر عمومی با راز وجود دارد: نه تنها راز ماشین جنگ بادیهاین تقابل، ابتدا رابطه

گیرد، در مورد دوم راز مقید به مقتضیات صدور از صلبیتی رازآمیز نشئت می« تعالی[صدور ]»شهرنشینان قرار دارد، بلکه در مورد اول دولت
که شهرنشینی گیرد، درحالیشان را به کار میها و تبارشناسینشینی هم خلوصی عظیم و هم تحرک عظیم دودمانکه، بادیهاجتماعی است. دوم این

نشین های بادیهاست که دودمان ترین نکته اینگیرد. سومین و مهمرا به خدمت می شدههایی بسیار ناخالص و همزمان صلب و تثبیتدودمان
ن مشتق ی عربی سوسیالیسم از آ، که کلمهاختلاطشوند: عصبیّة یا عنوان بعدی تازه با آن یکپارچه میکنند و بهرا تجهیز می« ذهن بدن»جور یک
کید میرئیس ق« قدرت»شود )ابن خلدون بر غیاب هر گونه می وی های دولتی را ندارد(. از سکند، کسی که اختیار هیچ یک از محدودیتبیله تأ

 شود. سازگار می« حکومت مطلقه»شود و با دیگر، ذهن بدن در شهرنشینی به بعد قدرت بدل می
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بندی و نو گروهد و سپس از شروی کراعراب یا هندوها پی سمتحقوقی به 
چیست )حتی پیش  اشبعدی دانید اتفاقراکمیکی که هرگز نمی: اپشدسازماندهی 

 «( پلیس با ماست!»فریاد بزنند: که آید می
 شناختیهای ریختکه ذات زندحرف میی آغازین هوسرل از نوعی هندسه

اشیاء ها از دهد. این ذاتطاب قرار میان را خگرکوچ، یعنی سرگردانان یا مبهم
متمایز  امپراطورانهآل، ملوکانه یا های ایدهبه همان اندازه از ذات ، اماحسوسم

یعنی سرگردان  ،ی آغازین سروکار دارد خودش مبهمشوند. علمی که با هندسهمی
 آل دقیق، بلکههای ایدهذاتمثل نه  ،نادقیق است سمحسواشیاء  مثلنه این علم است: 

(. «نادقیق بنا به ذات و نه بر حسب تصادف)»است  موشکافانه حالبااینغیردقیق و 
ارگانیک است ولی گردی ذاتی مبهم و روان است که  آلدایره یک ذات ثابت ایده

 شکلشود. یک مدور )کوزه، چرخ، خورشید( متمایز می اشیاءاز دایره و دیگر 
 تمام ،هایشالحاقعضوها یا ها، قطعکژریختیها، تبدیلابت است ولی ذاتی ث ایقضیه

، «عدسی»صورت ، به موشکافانهحال زای مبهم و بااینمسئلهاَشکال تغیّرهایش، 
 ءاشیاهای مبهم تعینی را از رسد که ذاتنظر می . بهسازندرا می «نمکدان»یا « چتر»

سا حتی به باست و چهتنانگی  تعیناست، که شیئیت تر از کشند که بیشبیرون می
بیند، می در آنی آغازین اما چرا هوسرل نوعی هندسه 30.داردبدن اشاره  ذهن
 منوطحد  گذر بهرا به  محضهای محض؟ چرا او ذات جور واسطه و نه علمیک
و دجا این؟ تعلق داردامر مبهم به نفسه فیبه حد  گونه گذرکه هر درحالی ،کندمی

                                                                 
ی ی مسئله( هستند. درباره112-111)با شرح بسیار مهم دریدا، ص  خاستگاه هندسه، و 11، بخش 1، فصل هاایدههای بنیادی هوسرل متن 30

این شکل[ موشکافانه و »]کنیم: رجوع می سالینونی شکلی هندسی به نام علم مبهم اما موشکافانه به فرمول میشل سر، در شرحش درباره
پژوهش راجع به  (. کتاب گاستون باشلار بهترین21، ص تولد فیزیک« )غیردقیق است. و نه صریح، دقیق یا نادقیق. فقط متریک دقیق است

 شود. ر.ک.شان در علم محسوب میی تمام یک موشکافی امر غیردقیق، و نقش خلاقانهمراحل و روندهای سازنده
 Bachelard, Essai sur la connaissance approchée, Vrin.  
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 لحاظاند؛ و از صوری با هم متفاوت لحاظم از علم وجود دارد که از فه
وسته ملوکانه پی علمدر آن که دارند کنش برهم واحد میدانشناختی، یک هستی

ته پیوس گرکوچکه علم درحالی کند،تصاحب میرا  گرکوچ محتواهای مبهم یا علم
دارد. دائماً متحرک اهمیت  مرزگریزد. در نهایت، فقط انه میملوک از محتواهای علم

ی «شاکله» عنوانبهکانت، البته در معنای معکوسش، گردی  نزد هوسرل )و نیز نزد
خورد، ولی به چشم می گرکوچ ناپذیری علمجا از تقلیلدایره( نوعی قدردانی به

وجود دارد، گیرد دولت را می ی انسان دولت یا کسی که طرفهمزمان دغدغه
رفته یملوکانه. هربار که این اولویت پذ می علقضایی و سازنده یاولویتحفظ ی دغدغه

دهیم. دست میبه گرکوچ ای پیشاعلمی یا پیراعلمی یا زیرعلمی از علمشود، نمونهمی
ن، علم و عمل را بفهمیم زیرا علم و ف بین روابطتوانیم دیگر نمی از همهتر و مهم

 روابطن ی ایساحتی علمی است که مسئله کهرف نیست، بلفن یا عملی ص گرکوچ علم
. دولت شودملوکانه حل می از نظرگاهی غیر از نظرگاه علمشود و در آن مطرح می

کند، ولی برای ساختن یک گردی به بازتولید میآل را تولید و ایده وقفه دوایربی
همان چیزی است که  گرکوچ رو، خصایص علمیک ماشین جنگ نیاز است. از این

شامل »را کنشی که آن کند و برهمسرکوبی که آن را منقاد می باید برای فهم
 معین کنیم.  ،«شودمی

ور نیست طاین. با کار نیستملوکانه  علم مثل نسبتبا کار  گرکوچ علمنسبت 
سائلی که ماز . کاملاً متفاوت استتر باشد، بلکه کم گرکوچتقسیم کار در علم که 

 از سنخ هاییگردیا دوره گرکوچهای ، بدن«سفرانهم» همیشه با انجمن هادولت
کردن کردن، یکجانشین. ثابتاند آگاهیمنجاران، آهنگران و غیره داشتهبران، سنگ

ها به آن، مجراها و کانال دادناختصاصان کار، جری نیروی کار، تنظیم حرکت
ه نقداً اجباری ک اتکا به نیروی انسانی، و نیز هاها در معنای ارگانیسمتعاونی تشکیل
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ز ه ایشدستان )خیریه و صدقه( همگاری( یا میان تهی)بی اندبه خدمت گرفته شده
 هانبد یگرکوچ، و دسته سرگردانیغلبه بر  قصدکه  استدولت بوده  امورات اصلی

تی چه مساف سفرانکه هم ی کنیمگردیم تا یادآوری گوتیک بازمی. به نمونهرا دارد
ساز را وهای ساختی جامع ساختند، مکانهاجا کلیساجا و آنکردند، این طیرا 

 نبودها دولت مناسبشک پراکندند، توانی فعال و منفعل )تحرک و ضربه( را که بی
 تقسیمات کار در تمایز تمام ها، ادغامدولت کنترل راه یضدحملهبه خدمت گرفتند. 

مران حک» که از تفاوت بین است امر دستی، امر نظری و امر عملی باامر فکری  والای
 اندازه در علوم و به همان گرکوچدر علوم را  «صفحه»گیرد. الگو می« حکمروندهو 

 سفری همزمینهی . صفحهمتفاوت، اما به طریقی کاملاً خواهیم یافتملوکانه 
اغذ و خارج از گیرد که روی کمعمار قرار می ی متریکدر مقابل صفحهگوتیک 

ی ی انسجام یا صفحهصفحه در مقابلی دیگری صفحهاست.  ]ساخت[ محل
است. در  یگیرصورتی سازماندهی و گیرد که همان صفحهبندی قرار میترکیب

 برپایی حاکی ازگیرد که قرار می هاآن برش قالبیها سنگ یمقابل برش مکعب
: کاری تگوییم که دیگر به کار کیفی نیاز نیسصرفاً نمی ازتولید است.الگویی برای ب

 انبه روشنفکران یا مبدعکار. دولت از  زدایینوعی کیفیتدارد، ضرورت غیرکیفی 
سازد که یها م، بلکه برعکس، اندامی اکیداً وابسته از آندهدنمیقدرتی مفهوم 

 سانیکاز  اییتوانگونه هر  گرفتنبرای حال بااین امااست  رویاییاش فقط ینیئخودآ
 از مواجهه بارا کند. این دولت که کارشان صرفاً بازتولید یا اجراست کفایت می

ب موج، بلکه داردبه وجود آورده بازنمیروشنفکرانی که خودش  با بدن ،مشکلات
سرکوب  دائماًشود. در هر صورت، اگر دولت ای میتازه یانه و سیاسگرکوچادعاهای 
 های مبهم، در مقابلیابد، اگر دولت در مقابل ذاتروری میرا ض گرکوچو  علوم اقل

 این علوم، یا به لطف محتوای نادقیق یا ناکامل ایستد، نه بهخط می ی عملیندسهه
 این دلیل است که این علوم تقسیم به کهشان، بلگرخاطر سرشت جادویی یا آغاز



 

36 

 

. تفاوت عارضی استهنجارهای دولت  تقسیمبر ضد  کنند کهری را ایجاب میکا
 رکتاجتماعی مشا ساحت علم یا فهمی از علم در سازماندهیای که یک نیست: شیوه

است. شود، بخشی از همان علم می موجبکار را  کند، و خصوصاً نوعی تقسیممی
 صورتیکه هم است، الگویی  اپذیرنیایجد« 31گراصورتماده»الگوی ملوکانه از  علم

ی ی آمادهااولیهو هم مادهکند، را ایجاب می اولیهدهنده برای مادهسازمان
فن  حاصلکه اند که چگونه این شاکله بیش از آن؛ اغلب نشان دادهگرفتن راصورت

روندگان باشد، فرآمد ن و حکمراناشده به حکمی تقسیمیک جامعه یا زندگی
در  اولیهنما که هر مادهیدی است. آن هم با این سرشت روشنفکران و کارگران

 رسدنظر می . بهشودمیبیان  وارد صورتکه هر درحالی گیرد،قرار میمحتوا  طرف
 ،داشته باشد تریواسطهبیحساسیت محتوا و بیان  پیوندبه  گرکوچعلم که 

 اولیهمادهسان نبدی. دارند اولیهو ماده صورتهر یک از این دو ضابطه  کهدرحالی
شده، بلکه اساساً رو همگنای آماده و از ایناولیهز مادهنه هرگ گرکوچ برای علم

نیست، صوری  همسازند(. و بیان محتوا را می صورتاست )که  هاحامل تکینگی
است.  ناپذیرجداییسازند( میرا ی بیان )که ماده ههای مربوطبلکه از ویژگی

ز این ا قبلیتوانیم تصوری . میمتفاوت استکاملاً  شاکلهکه خواهیم دید، این چنان
جا نفکر کنیم، آ گرکوچ ی هنرخصیصه ترینبه عمومی اگرموقعیت داشته باشیم 

 ورتصـاولیههماد ین جایگزین دیالکتیکئتز و گاهتکیه یپویا اتصالیک  که
ار ک تقسیم، شودظاهر میهنر و فن  همچوناین علم که  شود. بنابراین، از نظرگاهمی
)حتی با تناظرهای  اولیهمادهـصورتی دوگانه داروجود دارد، اما واموفور به

و  لیهاوهای مادهتکینگی های میاناتصالتر از کار بیش ( نیست. تقسیمیکبهیک
طبیعی یا اجباری استقرار  هایاتصالاین  ، و در سطحکندپیروی میبیان  خصایص

                                                                 
31 Hylomorphic 
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اجتماعی  ساحتدهی دیگری از سازمانو  ،دیگری از کار این سازماندهی 32یابد.می
 کار است.  از خلال
رار قدر مقابل یکدیگر  تیمائوسافلاطون در  سیاق بهدو الگوی علمی را  باید

الگوی  خوانهمبنامیم.  خوانناهمو دیگری را  خوانهم توانیم یکی رامی 33دهیم.
. جستجوی قانون عبارت گیردملوکانه به عاریه می ت که علماس مدارقانونی یا قانون
متغیرها  های بینصرفاً نسبت هاابتست، حتی اگر این ثهاابتاز استخراج ث

 بنیاننامتغیر،  امر ی متغیراولیهنامتغیر متغیرها، ماده صورت)معادلات( باشند. 
ه تر ببیش گرکوچ نصر علمع عنوانبه خوانناهم. اما تسا گراصورتهی مادشاکله
 دقیقاً استخراجدیگر . مسئله صورتـاولیهشود تا به مادهنیروها مربوط میموادـ

ته پیوس قرار دادن خود متغیرها در وضعیت تغیّرمسئله ، نیست از متغیرها هاتابث
ها، نامعادلات، معادلات تناسبها آن، داشته باشدوجود  یاست. اگر هنوز معادلات

هود از ش ناپذیرجداییخود ینوبهجبری، و به صورتناپذیر به تقلیل دیفرانسیلی
را  اولیههای مادهعمومی، تکینگی صورتی جای ساختنبه هاآن. هستندتغیّر  محسوس

تفردها ها اینیتی رخدادها یا واسطهبه هاکنند. آنآورند یا تعیین مییبه چنگ م
 ؛صورتو  اولیهماده ترکیبحاصل عنوان به« شئ»ی واسطهبهنه ، کنندرا ایجاد می

                                                                 
ظر صورت با چیزی متنا)»اش را بسیار جلو برده است های اجتماعیفرضگرا و پیشصورتی مادهژیلبر سیموندون تحلیل و نقد شاکله 32

ناپذیر انرو صورت به نظم امر بیای ایجابی بیان کند: از ایناست که فرمانده در خودش به آن فکر کرده است و موقع دستوردادن باید آن را به شیوه
انرژی نیروها یا شرایط پرـهاای مملو از تکینگیدهد، مادهیه قرار میاولمادهی صورتای پویا را در برابر این شاکلهسیموندون شاکله«(. تعلق دارد

 انجامد. ر.ک.یک سیستم. این به فهم کاملًا متفاوتی از روابط علم با تکنولوژی می
 L'individu et sa genese physico-biologique (Paris: PUF, 1964). 

ها یا بازتولیدها نیست، بلکه ناپذیر رونوشتصرفا خصلت اجتناب شدنکند که می ای مجسم( برای لحظه21-21) تیمائوسافلاطون در  33
یختیکو  هماناینتواند با امر خودش می کند که آن را رد کند؛ و درست است که اگر رقابت کند. او این فرضیه را تنها به این خاطر مطرح می ر

معنی های الگو و بازتولید هم از هر لحاظ بیرود، بلکه انگارهشدن یک الگوست، نه تنها ثنویت الگو و رونوشت، الگو و بازتولید از بین می
 ا. [.کند. ممطرح می 11، خصوصا ص 12-11(، ص 1111، )زمستان 21، اکتبر، «طون و وانمودهافلا»شوند. ]دلوز این نکته را در می
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و  لوگوس بین یاین جوانب، تقابل تمام. از ها نیستندچیزی جز اینیتهای مبهم ذات
طعم »ین معنی که دهان قانون هنوز ه ا، بوجود دارد نوموسقانون و  ، بیننوموس

نی از این نیروها و ن معنا نیست که الگوی قانوا، این بدحالدهد. بااینمی« قاخلا
ضای . فبینیممی« خوانهم»متناظر با  در فضای همگناین را داند. نیروها هیچ نمی بازی

فضای مخطط است.  صورت، بلکه برعکس، نیست رو فضایی صافهیچبه همگن
 هاولیماده توزیع ، عمودهای جاذبه،اجسامسقوط  یوسیلهه. این فضا بهاستونفضای 

. مخطط شده استسیال  ی هر چیزورقهلایه یا ورقهلایه سرریزهای موازی، قاچدر 
ارتباط جا تواند همهدهند که میمی صورتمستقل  به یک بعد موازی عمودهای این

ط خطم تمام جهاتفضا را از  سرتاسر، صوری کنددیگر را  ابعاد تمامکند، برقرار 
مودی این دو نقطه حالت قیاس را ی ع. فاصلهسازدن وسیله آن را همگکند، و بدین 
 انونق کلیْ یتکند. بدین معنا، جذابفراهم میی دیگر دو نقطه ی افقیبرای فاصله

ند؛ کیم میرا تنظ جسمدو  بین یکبهیک که تناظر، طوریخواهد بود هاقانون تمام
جاذبه  میدانخواهد روی حالت ، میکندمیای را کشف بار که علم ساحت تازهو هر

 ینظر تفصیلبا تمام شود مگر لمی ملوکانه نمی. حتی شیمی عآن را صوری کند
ها ، ولی توازیها اتکا داردتوازیمشهور  یانگارهن. فضای اقلیدسی به بنی وزانگاره

 یمجسعناصر  تمامو با نیروهایی تناظر دارند که جاذبه بر  هستند ایابتدا جاذبه
مام تحاصل از  ی کاربستنقطهاین آن فضا را پر کند.  ستکه قرار اکند اعمال می

چرخانده  جسمکند یا شان تغییر میمعمول وقتی جهت است که این نیروهای موازی
رسد که نیروی نظر می (. خلاصه، بهجاذبه مرکزماند )شود، نامتغیر باقی میمی

ای نیروی جاذبه ؛باشد دارن و مرکزمخطط، همگلایه، لایهبنیان فضای ای جاذبه
شان مستقل از که بزرگی را شاخهشاخه و اصطلاح متریکبه تکثرهای
ی از یک نقطه به نقطه ها )حرکتنقطه یاو به کمک واحدها  هاستموقعیت

 ایهبلکه دغدغ ،ی متافیزیکی. نه دغدغهکنداکیداً مشروط می ،شونددیگر( بیان می
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 تمامم را به این پرسش سوق داد که آیا قرن نوزده علمی بود که دانشمندان اساساً
جذابیتی که ارزشی کلی )نسبتی  صورت ، یا بهگردندبرمیجاذبه نیروی  نیروها به

دو بدن و نه  هربار) یک بهتناظرهای یکاز ی ادامنهو  ،متغیرها( تمامثابت برای 
 هر علم است.  صورت درونیت. این بخشدبه جاذبه می (...تربیش

نیروهای دیگر طور نیست که این. ی دیگری استبه گونهخوان یا ناهم نوموس
جاذبه  ضدها که آناگر درست باشد  اماکنند. جاذبه را نقض یا جذابیت را انکار 

 لکه گواه، بوابسته نیستندها ، به آنگیرندنمینیز  نشئتها از آن، نیستندو جذابیت 
ای تازه ساحتبار که . هراند«تأثیرهای متغیر» یا از جنسهمواره مکمل  اییهرخداد

 ئشیا صورت ی تر از انگارهمهمبسیار ای شود، در شرایطی که انگارهمی بازعلم  در
ذابیت ج میدانرغم عدم تناقض با کند که بهمیتأیید ابتدا سازند، این ساحت از آن می

نوعی  مؤیداین ساحت پذیر نیست. ها تقلیلای، به آنو الگوی نیروهای جاذبه
کند. آن شکاف مستقر می، در افزایشاست و خودش را در آن  افزودهیا « اضافه»

 ی دیگر )مثلاً الکتریکی(از سنخ پیوندهاییه با افزودن بر نیروی وزنِ یششیمی هم
اما  34د.کنمیقاطعانه  رفتیپیش ،کنندرا متحول می اییشیمی که سرشت معادلات

 تفاوت بین سقوط پیشاپیشب سرعت ترین ملاحظات درباکه ساده خواهیم دید
را به میان راست و منحنی  تر، بین خطکلی طوروار، یا به منحنی و حرکت عمودی
کلینامن یا یا دیفرانسیلی  کوچک نهایتیهای بفضا اند، آن هم ذیلآورده

رین تکوچکافزایش. فضای صاف دقیقاً همان فضای  ، یا حداقلانحرافترین کوچک
                                                                 

پیش در شود )پیشای الگوی مسلط نیست: گرما نیز بر جاذبه افزوده میتر است، و جاذبه تنها خصیصهدر واقع، موقعیت آشکارا پیچیده 34
را  ایفضای جاذبه« ی گرماییدامنه»ز مسئله دانستن این است که در چه شرایطی جا نیشود(. اما حتی آنشیمی اشتعال به وزن اضافه می

متغیر  تأثرهای»عنوان دهد: او گرما، نور و الکتریسیته را بهای نوعی را به دست میشود. مونژ نمونهشکافد، یا برعکس، با آن یکپارچه میمی
که فیزیک عام با امتداد، جاذبه و حرکت سروکار دارد. مونژ تنها بعدتر ند، درحالیکبندی میاست، گروه« فیزیک خاص»ی ، که دغدغه«اجسام

 ها را در فیزیک عام گرد هم آورد )آن کریان(. ی دامنههمه
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، نزدیکنهایت بی ندارد مگر بین نقاط ایهمگنیگونه رو هیچ است: از این انحراف
یک  تراین بیششود. ایجاد می یمعین مسیرگونه از هر  فارغنیز  هانزدیکی اتصالو 

فضای  فضایی بصری مثل کهتا اینیا دستی، بساوشی  هایکنش سطح تماس است، سطح
، میدانیک بدون مجرا و آبراهه است.  میدانیفضای صاف . باشد اقلیدسی مخطط
 هایکثرتکند: وصلت می هاکثرتخاصی از  صاف همگن، با سنخ فضاییک 

قط کنند و فآن اشغال می« شمارش»که فضا را بدون  یریزوم و مرکزیغیرمتریک، ب
ذیری پبصریِ مشاهده شرایط باها آن«. کاوش کنندرفتن رویش آن را با راه»توانند می

داها، یا ص بیرونی است مطابقت ندارند: سیستمها ای در فضا که نسبت به آناز نقطه
 فضای اقلیدسی. برابرها در حتی رنگ

را رویاروی هم  Gravitasو   Celeritasوقتی سرعت و کندی، سریع و سنگین، 
در آن ببینم )گرچه  دهیم، نباید تقابلی کمّی یا حتی ساختاری اساطیریقرار می

 اهدستگا برابطه ، خصوصاً در است این تقابل را نشان داده دومزیل اهمیت اساطیری
ه جا کتا آن کیفی و علمی است، توأماناش(. این تقابل طبیعی« یجاذبه»و  دولت

یک حرکت در کل نیست، بلکه در متحرکی تجسد  انتزاعی خصلتسرعت صرفاً 
کند و شود. اش منحرف مییا جاذبه سقوط از خط ،هر قدر هم اندکیابد که می
نوع حرکت بلکه دو  های کمّیهنه درج دومی، از سرعت اولی یا کندی غ، فارتند

 ،هر قدر هم سریع باشدافتد، کنیم و میجسمی که رها میی درباره. اندکیفی حرکت
بر ین جسم ا خواهیم گفت کهسرعتی دارد؛ بلکه بگوییم  یمتوانتر نمیبیانی دقیق به

 شینهایت کاهبی کندییک  ]یا اجسام سنگین[ اجسام در حال سقوططبق قانون 
 هو از یک نقطه ب کندای که فضا را مخطط میلایههحرکتِ لایسنگین است دارد. 
د که نروسرعت و تندی فقط برای حرکتی به کار می اما ،رودی دیگر مینقطه
 که، درحالیگیردپس آهنگی گردابی به خود میانحراف را دارد و از آن  ی ازحداقل
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این فضا،  . درکندرا ترسیم می صافو خود فضای  کندرا اشغال می صاففضایی 
 در، و حرکت دیگر زدموازی برش  هایقاچدر توان ر نمیرا دیگان جریـاولیهماده

اذبه ج . بدین معنا، تقابل کیفی بینشودمحاط نمی نقاط میان یکبهتناظرهای یک
شرطی  شنق، بلکه علمی کمّی سبک و سنگین، تند و آرام نه نقش یک تعین و تندی،

و آمیزش این دو الگو، نفوذ  جدایی توأمانکند، شرطی که با علم را بازی می راستاهم
ل سرِ کند. و البته میشمیشان را تنظیم یکی بر دیگری و تناوب شان، تسلطاحتمالی

: نهدمیپیش ها، بهترین فرمول را ها و ترکیباز مخلوط غبر حسب تناوب، فار
ها، و دیگری همسیرها و را ی عامیابد، یکی نظریهتقلیل می فیزیک به دو علم»

 «35.موج شمولجهان ینظریه
عبارت از : یکی تمایز کنیممرا از هم علمی  باید دو سنخ از علم یا دو مشی

، استرار ویی و تکبازتولید، بازگیکی «. پیروی»عبارت از و دیگری است  «بازتولید»
انه انگارخیلی ساده. سیاربودن را گرددوره ،سیار علوم هسیاربودن و مجموعو دیگری 

ور طدهند. ولی اینتقلیل می تأیید صحت علمکاربست و  شرط به شرط فن یا به
ی ازتولید پیروب قصدهرگز بهما ، و رو همان بازتولید نیستهیچپیروی بهنیست: 

انه ملوک علم وجا جزهمه و همیشه ،تولید، استنتاج یا استنباطباز آلکنیم. ایدهنمی
 ورتصکند که قانون بسیاری تلقی میهای مکان و زمان را متغیرهای است، و تفاوت

ی هاپدیدهای و مخطط برای تولید فضایی جاذبهگیرد: می هاش را دقیقاً از آنثابت
 یکسانی تثاب یاگر رابطه، یا ی داده شده باشندیکساناگر شرایط یکسان کافی است، 

را  ابتگاهی ثنظر تداومهای متغیر برقرار شود. بازتولید مختلف و پدیده بین شرایط
از کناره. اما رودخانه تولیدشده است: تماشای جریان باز بیرونیِکند که ایجاب می

جبور ی موقت. است که چیزی دیگربل. نه چیزی بهتر، فرق داردتولید  آلایدهبا پیروی 
                                                                 
35 Michel Serres, p. 65. 
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وقتی ه و ن، گردیممی مادهیا اولیه مادهی یک «هاتکینگی»به پیروی هستیم که دنبال 
[ ]یا سرعتتندی  میدانبرای ورود به هستیم؛ وقتی  صورتف یک کشدر پی که 

ر ه به سمتی معین را دلایانی لایهجری سرریزوقتی دیگر  ؛گریزیماز نیروی جاذبه می
 رغیّ ا از تروقتی متغیرها  ؛انی گردابی ما را با خود ببردجریگذاریم و می نظر نداریم

کاملاً عوض  زمینآخر. و معنای ، و الیها راو نه ثابت کنیمپیوسته استخراج می
 بر اساس، حوزهدر یک حول یک نظرگاه، الگوی قانونی،  شود: بر طبقمی

ی اما بر طبق الگو کنیم؛بازقلمروگذاری می وقفهبیهای ثابت، ای از نسبتمجموعه
ه اول ب»دهد. سازد و امتداد میو را میقلمروزدایی است که همان قلمر سیار، فرایند

الا . حنگاه کندقت ا بایجاد کرده را  بارانکه ی اآبراههرجوع کن و ات قبلی یاهگ
سیلاب ایجاد کرده که  هاییشکافبه . است ها را به جایی دور بردهباران حتماً دانه

 درگیاهی را پیدا کن که بعد . ها جهت جریان را تعیین کننگاه کن، و از جای آن
ند رویمی بینهایی که در این تمام علف. حال رشد است دورترین فاصله از گیاهت در

و سیار  گرددوره علوم 36«توانی قلمروت را گسترش دهی.)...( می مال تو هستند. بعد
ها که تکینگیبردارها،  میداندر  جریانیک  ند از پیگیریاوجود دارند که عبارت

برای مثال، چرا  .شوندمی توزیع در آن بسیاری)مسائل( « هاتصادف»همچون 
 گرکوچوضعیتی شبه انآهنگر هباست که  گرددورهضرورتاً علمی  بدوی فلزشناسی

رفتن از یک  در هر حالها مسئله ر این نمونهتوان اعتراض کرد که د؟ میبخشدمی
، و تسی مجراهاواسطهبه ها تکین باشند(حتی اگر این نقطهی دیگر )نقطه به نقطه

ه ک درست است جایی. اما این فقط تا بماند قاچ قاچمچنان هتواند میجریان  کهاین
ضرورتاً به فضایی مخطط برده شوند، فضایی که  گرددورههای ها و فرایندروال

 ابعتفرایندها را از الگویشان محروم و  که شودصوری میعلم ملوکانه همیشه توسط 

                                                                 
36 Castaneda, L'herbe du diable et la petite fumée, p. 160. 
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« علم کاربردی»یا « فن»نوان تحت ع تنهاها گذارد آنمیو  کندمیالگوی خودش 
بردارها، یک  یک میدان ،یک فضای صاف ،ی عامبنابر قاعده. وجود داشته باشند

« خوانهم»و ضرورتاً در یک  د بودخواهن پذیره ترجمهیشغیرمتریک همکثرت 
 از فضای صافْ هر نقطه ی آن دربه واسطه: عملیاتی بنیادی که  خواهند شدترجمه 

افی ک که به تعداد گذاریم، فضاییگذاریم و دوباره میمماس میاقلیدسی یک فضای 
که جای اینکنیم، و بهوارد می دو بردار را دوباره توازیاش به وسیلهو  بعد دارد

کنیم که انگار در این فضای همگن یرا طوری لحاظ مآن ، «37پیاده بکاویم»را کثرت 
است. ولی  نوموس نونیا قا لوگوس روزیاین پی. بازتولید غرق شده است و مخطط

بار . هرها غلبه کندبر آنهایی است که باید فقط پیچیدگی عملیات گواه مقاومت
ابند، نقاط نیز یخودشان ارجاع میخاص به الگوی  گرددوره و فرایند مشیکه 

رند گذارا کنار می یکبهتناظر یکهایی که هر عنوان تکینگیشان را بهجایگاه
بردارها را  اش را که هر گونه توازیو گردابیوار منحنی آهنگ انْجرییابند، بازمی

د نگذارتماسی را که دیگر نمی ، و فضای صاف خصایصیابدبازمی گذاردکنار می
همیشه جریانی وجود دارد که علوم  .کندکسب میباشد دوباره ن و مخطط همگ

ی بازتولیدی درونی علوم ملوکانهدر گذارند نمیی آن به وسیلهگرد سیار یا دوره
وقفه بیدولت  شمندانوجود دارد که دان گرددوره دانشمندسنخی از . همیشه شوند

روند جا پیش میشوند، و حتی تا آنکنند، یا با او یکپارچه و متحد میبا او مبارزه می
 دهند. ه او پیشنهاد قانونیِ فن و علم ب در نظام کوچکجایگاهی که 

                                                                 
یم توازی دو توانکه دائما میطوریپذیرند چگونه برای مثال فضاهای ریمانی اتصالی اقلیدسی میخوبی نشان داده است که آلبرت لوتمان به 37

در نظر  «ور در فضایی اقلیدسی با ابعاد کافیغوطه»بردار مجاور را تعریف کنیم؛ در این صورت، به جای کاوش یک کثرت با پا، کثرت را 
 گیریم. ر.ک.می

 Les schémas de structure, Hermann, pp. 23-24, 43-47. 
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تر در و جادویی بیش اسرارآمیزغیرعقلانی،  هایخط مشیطور نیست که این
 رازآمیز شوندمی منسوخعلوم تنها وقتی این نفوذ کرده باشند.  گرددوره علوم

. اندرا احاطه کرده علوم ملوکانهمآبی و جادو . و از سوی دیگر، کشیشگردندمی
، گرکوچیا  گرددوره که علوماست این است مشهود این دو الگو  در رقابت بین چهآن

کنند. این علوم ابزار چنین کاری نمیین ئای خودآتوسعهیا قدرت  کسبرا وقف علم 
و ساختن مقید  شهود هایشان را به شرایط محسوسعملیات تمامرا ندارند، چون 

ند. کنمی ترسیم و متصلصاف را  فضایکنند، و میپیروی ماده  جریانکنند، از می
افتد. است گیر می یکیواقعیت  که با خود نوسان ی ابژکتیومنطقهیک چیز در همه

های محسوس و حساسی به ارزیابی ،هر قدر هم ظریف و دقیق باشد« تقریبی ختشنا»
 لتزایی تنها حازا هستند: مسئلهکه راهگشا باشند مسئلهماند که بیش از آنمقید می

 لیا اص ایقضیه چه برعکس به دانش ملوکانه، به قدرتماند. آنشناخت باقی می این
ها از شرایط شهود است تا عملیات تمام د، جداسازیشومربوط می آن یاهموضوع

بدل سازد. به همین خاطر است که « مقولات»راستین یا  ها را به مفاهیم درونیآن
ند. کمفاهیم را ایجاب می دستگاه رویذاری در این علم نوعی بازقلمروگقلمروزدایی 

 کاملبه پیروی از تالاثبات سهلای و مقوله های دیفرانسیلی بدون این دستگاهعملیات
در هوای آزاد و  هاورزیجا که تجربهاز آن علاوهبهمانند؛ یک پدیده محدود می

الگوهای پایدار  درها را د، مختصاتی که آننشومیزمین انجام  روی وسازهاساخت
 ظلفا را ب مقتضیاتمان نخواهد بود. برخی از این هرگز در دسترس کنندبرپا می

 کنیم: دو کلیسای جامع اورلئان و دوبووه در اواخر قرن دوازدهترجمه می« امنیت»
 .شودگرد اعمال میدوره های علمساخت هدشواری بکنترل به ریزند، و حسابفرومی

اساساً جزئی از هنجارهای  ،سیاسی آلهنجار ایده عنوانبه ،یتکه امنولی با وجود این
 تمام لطفبه گرددورهدیگری نیز در میان است. علوم ی ، مسئلهاست دولت نظری

ها در گذارند: آنمی سر های حساب را پشتخیلی سریع امکان هایشانخط مشی



 

45 

 

شوند و خیلی زود به کند مستقر میکه از فضای بازتولید سرریز می مازاداین 
ل را با سائشدنی نیستند، و عاقبت این مخورند که از آن نظرگاه رفعبرمی مشکلاتی
هایی بیایند که فعالیت از مجموعه قرار استها حلاین راه کنند.حل مینقداً عملیاتی 

علم ملوکانه توان متریکی چیزی جز سازند. برعکس، هیچ ها را غیرخودآئین میآن
 تجربی( است ینی علمئینی علم )از جمله خودآئمعرف دستگاه مفاهیم یا خودآ را که

با فضای  گرددورههای فضا کردنضرورت جفتروست از ایندر اختیار ندارد. 
اما  .ماندندمیوابسته  فضاخاصی در  بدون آن به نقاط فیزیکی همگنی که قوانین

 گرددوره همان ساختنی که علوم ختن: دقیقاًترجمه است تا سا تر بر سرمسئله بیش
دو علم، علوم  میانتعامل  میدانش را هم نداشتند. در تقبل ابزارتقبل نکردند و 

 شان به مجموعهحلکنند که راهمحدود میمسائلی  ابداعخود را به  گرددوره
 شان به علم علمیحلراه، اما برعکس گرددبرمیهای جمعی و غیرعلمی فعالیت

 به مسئله ای وابسته است که علم ملوکانه ابتدا با وارد کردنو به شیوه ملوکانه
 دهد. کمی شبیه شهود و هوش نزدمیکار، آن را تغییر  و سازماندهی ایقضیه دستگاه

ه کرا دارد مسائلی  کردن صوریجا که فقط هوش ابزار علمی برای حلبرگسون، آن
یتی انسان های کیفیبه فعالیتشود راضی میکند، مسائلی که شهود شهود مطرح می

 38کند...میپیروی اولیه واگذار کند که از ماده
 

 ؟کنیمخلاص اندیشه را از الگوی دولتی  تاوجود دارد  راهی: آیا 2مسئله 

                                                                 
دهیم: دو ی بولیگان ارجاع میمایهروابط بین شهود و هوش نزد برگسون بسیار پیچیده و دائما در تعامل با یکدیگرند. به همان اندازه به بن 38

شمول هر بار سنتز جهان جا کهدهند، آنشان را بسط میبا ورود به میدان تعامل ثنویت« شمولسنتز جهان»و « مسئله»عنصر ریاضیاتی 
 کند. ر.ک.حل عامی ندارد ثبیت میها هیچ راهرا که مسئله بدون آن« مقولات»

 déclin des absolus mathématico-logiques. 
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 . دشومیتصدیق شناسی عقلی وسیلهعاقبت بهجنگ  ماشین تبیرونی: 4 قضیه
شان مورد انتقاد قرار ازحدبیش کاریسازش محتواهای اندیشه به خاطر یگاه

ش پیشاپیخود  خودی است. اندیشه به صورت گیرند. اما مسئله ابتدا بر سر خودمی
کند، با الگویی که اهداف و دهد سازش میدولت عاریه می هبا الگویی که به دستگا

منطقی[ را برای  ]دستگاه ارغنونیک تمام ها و ها، ارگانمسیرها، مجراها و کانال
یشه را اند ی از اندیشه وجود دارد که سرتاسررو تصویرکند. از اینمی تثبیتاندیشه 
 یمنزلهبهاست و « شناسیعقل» ای مخصوصدهد، تصویری که ابژهمیپوشش 
 ن تصویر دو سر دارد که با دو قطبیابد. ایاندیشه توسعه می دولت درـصورت

بض جادویی، ق تسخیرکه با  اندیشیدنراست پراطوریامیکی حاکمیت متناظر است: 
 یجمهوریکی (؛ میتوسسازد )را می نکند که کارایی یک بنیاعمل می تصرفییا 

ازد سگذار میزمانی قضایی و قانونو سا کندعمل میپیمان یا قرارداد با آزاد که  اذهان
تصویر کلاسیک در (. این دو سر لوگوسیک بنیان است ) که حامل ضمانت اجرایی

 هستیی اش ایدهکه شاهزاده اذهانی یجمهور»کنند: می نفوذدر هم مدام  اندیشه
یا گذارهای بسیاری  هامیانجی چون کنندمی نفوذو این دو سر در هم « ت.والاس

گیرد کند و دومی اولی را به خدمت مییا میهشان وجود دارد، یکی دیگری را منبی
و مکمل برای  یتزآنتی این دو سراما همچنین به این دلیل که کند، و حفظ می

حال بدیهی است که برای گذر از یکی به دیگری باید . باایناندریضرو یکدیگر
اندیشه  ، رخدادی که خارجروی دهددو این «بین»رخدادی با ماهیتی تماماً متفاوت 

ه این تصور محدود ولی وقتی خود را ب 39دهد.شود و در خارج رخ میپنهان می
                                                                 

ی حاکمیت نزد دومزیل که با دو جنبه( این دو قطب اندیشه را Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïqueمارسل دسییِن )  39
ی یونانی دیشههای اصلی انگفتگوی شهر. نه تنها شخصیتو گفتارـ« پیرمرد دریا»دینی مستبد یا ـمتناظرند آشکار کرده است: گفتار جادویی

ا بین این دو ی جنگجویان ری ویژههاشوند، بلکه دسییِن گروهها تعیین می)شاعر، حکیم، طبیب، فیلسوف، سوفسیت...( در نسبت با این قطب
 دهد که گذار یا تکامل را در پی دارد. قطب قرار می
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حرف  اذهان یو جمهور حقیقت امپراطوریرسد هر بار که از نظر می کنیم، بهمی
یا  اصل عنوانبه اندیشه ساختن شرطبا ی صرف، بلکه یک استعارهبا ، نه زنیممی

 . ایمصورت درونیت، همچون چینه، طرف
ای که : جاذبهآوردخواهد به دست توان دید که اندیشه چه از آن می خوبیبه

چیز، از جمله همهشود باعث می، مرکزی که داشتنخواهد به خودی خود اندیشه 
 چیزخودش وجود داشته باشد. اما دولت نیز  با کارایی یا ضمانت اجراییدولت، 
دیشه در ان یافتنتوسعهگونه اینبا  صورتـ. در واقع دولتآوردبه دست نمیکمتری 

 یک داستانتواند اجماع. فقط اندیشه میتماماً یک آورد: دست می به یچیزی اساس
است  ارتقاء دهد. طوریحق  امر کلیِبه را ابداع کند و دولت را حق به کلیِ دولت

قط و ف ،گرفته باشدحاکم در جهان تنها شده و سرتاسر اکومنون را دربر که انگار
 توانمندهای سازماناز دیگر  پرسشیا بالقوه سروکار دارد.  بالفعلهای با سوژه
های هسوژ شود که بینهای غریبه نیست: دولت به تنها اصلی بدل مییا دستهعارضی 

 به خودشان راراه که های سربهو سوژهاند فرستاده شدهطبیعی  یاغی که به وضع
اندازد. اگر برای اندیشه جالب است که به جدایی می اندحواله کردهدولت  صورت
متداد یابد و جالب است که در اندیشه ا هم برای دولتقدر کا کند، هماندولت ات

صرفاً  هادولت خاصیتیکتا و کلی را از آن دریافت کند.  صورتضمانت اجرای 
در اصل مدرن  زیرا دولت .شانانحراف احتمالی یا نقصاست:  امر واقع یا فاکتیک 

اجتماع هیچ کند: تعریف می« یک اجتماع سازماندهی عقلانی و معقول»خود را 
ش که سازماندرحالی ،(یک مردم ذهن)ندارد  اخلاقی یادرونی خاصیتی جز خاصیت 

 یک صورت(. دولت مطلق ذهنکلی همسو کرده است ) یک امر هارمونیآن را با 
: دهدمی تکلیت به این درونی صورت یکاما اندیشه  ،دهدبه اندیشه می درونیت

« های خاصِ آزاد است.دولت وندردر  عقلانی سازمان جهانی رضایت افراد هدف»
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گیرد، ولی این مبادله یک دولت و عقل صورت می ی عجیب است که بینااین مبادله
شدنِ عقل است، دولت امر واقع که  طورهمان هست، چون درست همی تحلیلی قضیه

اصلاح مدرن و در ی بهفلسفه در 40شود.یکی می حق با دولتنیز شده عقلِ محقق
گردد. دولت گذار و سوژه میقانون چیز حولاصطلاح مدرن یا عقلانی همهت بهدول

ود خینوبهبه که اندیشهمحقق کند سوژه را در شرایطی  باگذار تمایز قانونباید 
تر اطاعت چه بیشه اطاعت کنید، چون هریش. همندیشدبیشان هویتبه بتواند 

 رباب خواهید بود، چراکه فقط مطیع عقل محض، یعنی مطیعتر ابیشکنید می
ز ا میشه، هاست کرده تقبلبنیان را  فلسفه نقشکه خودتان هستید... از وقتی 

 یهای قدرت دولتمقولاتش را به ارگان های مستقر تقدیس کرده و دکترینقدرت
 اجماع او همانکوگیت عنوان مرکزمقولات به تمام سپرده است. عقل سلیم، وحدت

عملیات  طرزی قابل ملاحظه به. این برده شده استمطلق  امر تادولت است که 
داده  شته و گسترگرایی آن را دوباره به دست گرفکانتی است که هگل« نقد»عظیم 

 ستایش ترکارکرد بیشاز تا است بد را به نقد کشیده  هایاستعمال دائماًاست. کانت 
ا از هتمام ایندولت شود.  ارزوف استاد عمومی یا کارگفیلسکه تعجب ندارد کند. 
گیرد. به قیمت انتقام. دولت از تصویر اندیشه الهام میـصورتدهد که ی میرو زمانی

 ی متفاوتی بههانما، کنارهصورترهای این تغیّ به پیروی ازتصویر،  شک خودیو ب
ن آکشد، و همیشه کند یا نمیگیرد: تصویر همیشه فیلسوف را طراحی نمیخود می

توانیم از کارکردی جادویی به کارکردی عقلانی برویم. طراحی نخواهد کرد. میرا 
                                                                 

 زند.سرنوشت اندیشه و دولت را به هم پیوند میدهد و ی حیات میی سیاسی رسمی ادامهگرایی حق وجود دارد که در فلسفهنوعی هگل  40
( نمایندگان اخیر آن هستند. از هگل تا ماکس وبر Hegel et l’Etat; Philosophie politique( و اریک وِیل )Tyrannie et Sagesseکوژِو )

انسانی، بسط یافته است. اگر اعتراض شود که این عقلانیت که پیشاپیش ـفنی و هم عقلانیـ، هم معقولعقلتمام تأمل بر روابط دولت مدرن با 
عقلانی بدون حداقلی از مشارکت ـدهند که معقولها پاسخ میردان است، هگلیخود دولتمی حد بهینهدر دولت امپراطوری کهن وجود دارد، 

ود، شعقلانی از دولت استخراج نمیـتر دانستن این است که آیا خود صورت معقولتواند وجود داشته باشد. مسئله بیشاز سوی همه نمی
 دهد. می« حق»که ضرورتا به آن طوری
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ر عهده بکهن  با دولت امپراطوری رابطهدر تصویر را  طراحنقش شاعر توانسته است 
جای فیلسوف را بگیرد است های مدرن توانسته ولتشناس در دجامعه 41.بگیرد

از اندیشه را به خداناباور )مثلاً وقتی از دورکهیم و پیروانش خواسته شد الگویی 
 نقش ادعایکاوی در بازگشتی جادویی روان بدهند(. حتی امروز نیز یجمهور

cogitatio universalis رقیبان و مدعیانو البته  .را دارد قانونی اندیشه عنوانبه 
ی خلط شود، دقیقاً مطالعهشناسی، که نباید با ایدئولوژی عقلوجود دارند.  همدیگری 

 توان گفت که این هیچی مشخص میشیوهشان است. بهمندیتصاویر اندیشه و تاریخ
اندیشه فقط همین را  اماداشته است.  دارای خندهجاذبه صرفاًاهمیتی ندارد و اندیشه 

ندیشد، و بی ما تواند برایکه آن را جدی نگیریم، چون او بهتر میایناهد: خومی
تر اندیشه را که مردم هر چه کماش را به وجود آورد، اینتازه همیشه کارگزاران

ند. در واقع، کدام دولتمردی اندیشدولت می مطابق با خواستتر گیرند، بیشجدی می
 یشمندبودن را در سر نپرورانده است؟ ، یعنی اندناممکنچیز کوچک این  خیال

بار، شود که اعمالی خشونتهایی مواجه میبا ضداندیشه شناسیعقل اکنون
 متفکر»ها اعمال تاریخ دارند. آن طول و وجودی متحرک در ناپیوسته نمودهایی
ایی هرجستوف... گور، نیچه یا حتی شه: کیرکاستاد عمومی، در برابر دان« خصوصی

کنند. شاید را ویران می تصویرهاها استپ یا بیابان است. آنها منزل دارند که آن
اش ابطهراندیشه و  تصویرضد  بر ترین منتقدی است کهنیچه بزرگ شوپنهاور معلم

 کنندهراضیاصطلاحی « خصوصی متفکر»شده است. با وجود این،  هدایتبا دولت 
 جی خاراندیشه یک که مسئلهدرحالی ،کندرا برجسته می یک درونیتنیست چون 

، با نیروهای خارج، خلاصه، با خارج بلافصل یرابطهاندیشه در  قرار دادن 42است.
                                                                 

 ر.ک.« کارگذار حاکمیت»ر مقام ی نقش شاعر باستان ددرباره 41
Dumezil, Servius et la Fortune, pp. 64 sq.; Detienne, pp. 17 sq.  

 .1966، ژوئن کریتیکدر « ی خارجاندیشه»ی بلانشو و صورت بیرونیت اندیشه: ر.ک. تحلیل فوکو درباره 42
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دقیقش را  هایروالاست که  عجیبی اقدام، ماشین جنگبه یک  اندیشه تبدیل
ارد، ی خیلی فرق دکل یقاعدهگویه با نیچه مطالعه کرد )برای مثال، گزین درتوان می

 قضاوتدولت یا  عمل ارگانیکهمچون  ادبیات یکلی در جمهور یقاعده زیرا
 نیروی بیرونیِ تازهیک اش را از معنی همیشهگویه گزین، اما یک است انهحاکم

به آن را چیره شود یا مهارش کند و ، از واپسین نیرویی که باید بر آن گیردمی
: چون نیست یمناسب اصطلاح« خصوصی متفکر» دلیل دیگربه یک خدمت بگیرد(. 

 هاییتن یکپس یک تنهایی مطلق است،  باشد که این ضداندیشه گواه درستاگر 
ا ی به مردمی در راهپیشاپیش  تنهایییک بیابان،  خود مثلمملو از جمعیت است، 

کشد، و انتظار می کنداحضار میای که این مردم ، تنهاییاست خورده  گرهآتی 
را نداشته مردم فقط از رهگذر آن مردم وجود دارد حتی اگر هنوز آن که ای هاییتن

. ما به دنبال را نداریم آن نیروی واپسیند، باش ما در غیاب مردمی که حامل... »باشد
ک ی برخلافپیشاپیش یک قبیله است،  هر اندیشه« مردمی هستیم... گاهآن تکیه
ارن متق صورت درونیتبا  وجههیچبرای اندیشه به صورت بیرونیتی چنین دولت. و

جود وهیچ تقارنی درونیت  های متفاوتها یا کانونبین قطبنیست. به بیانی دقیق، 
، یا آن واپسین بیرونیِ خودشه یشاندیشه ــ نیرویی همصورت بیرونیت ندارد. اما 
 صویر ملهم ازت برابرکه در  دیگری تصویر جزاُمین توان ــ هیچ نیست nنیرو، آن 

هایش، رونوشت ونیرویی است که تصویر این برعکس، گیرد. دولت قرار می دستگاه
، قیقتحاندیشه به الگویی از کردن وابستهامکان گونه هر و بازتولیدهایش، و الگو 

ظایر نهگلی و  کند )حقیقت دکارتی، عدالت کانتی، قانونرا ویران می قانونیا  عدالت
که  کشدراهی میاست، و  cogitatio universalis فضای مخططِ« روش»(. یک آن

اندیشه را در  اما صورت بیرونیتی دیگر دنبال شود. باید از یک نقطه به نقطه
، شماردآن را بکه بتواند آنبی آن را اشغال کندگذارد که اندیشه باید اف میفضایی ص

ها و ردهپ، میانهاگاهتقویت جز قابل تصوری یا بازتولید ممکن فضایی که هیچ روش
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 ساختن، تصویر ندارد، نه برای ماندمیآشام خون بهندارد. اندیشه ها تجدید فعالیت
یگر ی دصافِ ذن، پیکان از یک نقطه به نقطه فضایبرداری. در ، نه برای نسخهالگو
دیگری  ی دلخواهتا به نقطه خواهد شدای دلخواه جمع رود، بلکه در نقطهنمی
 ماشین جنگی ستاده شود، و مایل است با کمان و هدف جا عوض کند. مسئلهفر

ا بنا. الگو ی ی ساختمندبا ابزار ناچیز، نه مسئلهشده حتی ، ستا گاهتقویتی مسئله
 همچونطبیعت فیلسوف را »ای الگو. هجای جامعبه کنندهتقویت گرددوره مردمان

ه امیدوار است که پیکان ب ولیگیرد، فرستد؛ هدف نمیانسانیت می یک پیکان به
و  . )...( هنرمندانشودمأیوس میو  رودمیخطا به  نهایت باربیجایی گیر کند. اما 

بر  را طبیعت در ابزارش هستند، گرچه حجت غایتمندی بر ضدفیلسوفان گواهی 
 ،کندندکی اصابت میا به تعدادفقط . تیرشان کنندآن تمام می حکمت اهداف

اصابت  داد اندک نیز موردکه باید به همه برخورد کند، و حتی این تعدرحالی
 ...«43داردرا به تیراندازی وامی فیلسوفان و هنرمندانکه  گیرندقرار نمینیرویی 

جور ها واقعاً یکین معنا که اندیشه در آنه اکنیم، بفکر می شورانگیزبه دو متن 
آرتو است در  (. یکی متنضدمیتوسیا  ضدلوگوساست )یک  ]یا پاتوس[ شور
 فروپاشییک  اندیشه بر اساسکه دهد یر، که شرح میهایش به ژاک ریوینامه

خودش به حیات گرفتن ناممکنی صورتتواند با کند، و تنها میعمل می مرکزی
 محضیک محیط بیرونیت در بیان را در ماده آشکار کند،  ، فقط خصایصادامه دهد

ونی طور پیرامناپذیر بهدرونیت ناپذیر و شرایطهای کلیتتکینگی در رابطه با
افکار ی هروندتفصیل پیش درباب» هم از کلایست است، متن دیگرو یابد. گسترش 

، ابزار کنترل عنوانبهمفهوم  مرکزی درونیتجا کلایست آن«: گفتنسخن هنگام
و  عواطف، شرایط کنترل اما همچنین ،سخن )لانگ( کنترل ،کنترل گفتار )پارول(

                                                                 
43 Nietzche, Schopenhauer éducateur, 7.  
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ک ، یوالو ر فرایند عنوانبه اندیشه او این را در برابر. زندکنار میحتی پیشامد را 
که در  دهدقرار میبرادر و خواهر  گفتگوی عجیب ضدافلاطونی، ضدگفتگویی بین

گو کرده بفهمد باز کهآناز قبل  دیگرنفر گوید و از دانستن سخن میقبل  نفر آن یک
در یک  فرماندهی مثلاست که  موتگی این اندیشهگوید که میکلایست است: 

. شودمیشارژ  محضیا شدتِ  بدنی که با برقمثل ، یا کندعمل می ماشین جنگ
دهم، به همان اندازه آمیزم، الفاظِ انتقالی را بسط میصداهای گنگ را با هم می»

 شاید بعد، و وقت بگذار« برم.که ضروری نیستند به کار می جاییرا  های بیانعطف
ر سخن بودن درورت کنترل نداشتن بر سخن، غریبه. ضییا منتظر بمان یدست بکش

 «.ناپذیر به جهانچیزی فهم آوردن»، برای کشاندن گفتار به سمت خود و یشخو
 نشدـ، اندیشهاندیشمند شدنـبرادر و خواهر، زن یرابطه، این صورت بیرونیت است

؟ هددصورت میجنگ  یک ماشینبه دهد و به کنترل تن نمی که دیگر 44موتگِزن: 
مع ج درونی صورتیدر که اینجای بهاست درگیر با نیروهای بیرونی که ای هاندیش
ند؛ ککار می هاگاهتقویتیک تصویر، با به  دادنصورت جایبهای که اندیشه شود،

اندیشه ـاندیشه، یک مسئلهـسوژه جای یکبه، یترخداد، یک اینـیک اندیشه
 مأمور دولت که خود راجای اینبهای که ، اندیشهقضیهاندیشه یا ـیک ذات جایبه

نی پیکا« اندیشمند»است که هرگاه  تصادفیخواند. آیا ، یک مردم را فرامیجا بزند
دولتمرد، سایه یا تصویری از یک دولتمرد وجود دارد که به  کند، یکرا پرتاب می

درنگ یر بیتعیین کند؟ ژَک ریویرا « هدفی»خواهد دهد و میاو پند و مشورت می
 ات پیدا کنیروشی  خواهی توانست، کن تلاشکن،  تلاشدهد: به آرتو پاسخ می

 یر رئیس(. ریویcogitatio universalisبیان کنی )طور که باید آنات را اندیشه
ا با نخواهد بود که خود ر .N.R.Fی در مجله نفرآخرین  ولی ایندولت نیست، 

                                                                 
44 Gemütم. ف.«ذهن، جان، قلب، احساس»کهن، به معنی ی ژرمنی ، از ریشه . 
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 گیرد.میاشتباه  حق تیا با مقامی در دول ادبیات یی مخفی در یک جمهورشاهزاده
لنز و کلایست رودرروی گوته ایستادند، آن نبوغ پرطمطراق، انسان راستین دولت 

کلایست و  هایتنای است که خود مشیوهاز همه  اما بدتر میان تمام اهالی ادبیات.
 رداریببرای نسخه الگویی بخشبرند و الهامرا به پایان میخود  ساختن بناآرتو با 

های مصنوعی و لکنت تمامبرای الگویی  ،الگوها سایرتر از رانهمزوالگویی  اند،
 د. را دارن الگوها که ادعای برابری با آن شماریبی هایبرداریگرته

 ادعایکند که ایجاد می ایفضای ذهنی بودنِتصویر کلاسیک اندیشه و مخطط
ن واپسی عنوانبه کلکند، عمل می« کلی امر»در واقع، این اندیشه با دو  .داردکلیت 

را به  یاصلی که هست عنوانبه سوژهگیرد، برمییا افقی که در یبنیان هست
 همدو، از نظرگاه . بین اینیو جمهور امپراطوری 45کند.تبدیل میما ـبرایـیهست

 حقیقی رواقعی و ام رانواع ام تمام، «روشی کلی» ، تحت هدایتسوژههم و  هستی
سانی آاین پس، به . ازکنندپیدا میهستند که جای خود را در فضای ذهنیِ مخطط 

عمل  دیگری زند و طورمیا پس را که این تصویر ر گرکوچی اندیشه توان سرشتمی
ی کلی، بلکه ی اندیشندهسوژهیک نه  گرکوچی توصیف کرد. اندیشه کند،می

 گیرندهدربربر تمامیتی  گرکوچی کند؛ اندیشهمی اعادهتکین را  نژادیک  ،برعکس
پ، افق همچون فضای صاف، استیب ایمحیط یا میانهدر  ،یابد، بلکه برعکسبنیان نمی

شود، برقرار میاز نوع کاملاً دیگری تناسب جا کند. اینآرایی مییا دریا صف بیابان
ریف تع «محیط یا میانه»و فضای صافی که شود تعریف می« قبیله»نژادی که  بین
ایت دربرگیرنده. کنِِت و هستی افق درای کلی جای سوژه، بهبیابانای در . قبیلهشودمی

لتی کنند سحس می که کسانیها، نژاد )سلتیـقبیله یت نامتقارنمکملاخیراً بر این 
شان ن صحرای گوبی...( تأکید کرده است: وایت، باختر، شرقمحیط )ـهستند( و فضا

                                                                 
 پذیرد. دهد و عواقبش را میاین نظرگاه را بسط می Descartes und die Philosophieمتنی جالب از یاسپرس با عنوانِ  45
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 ایاندیشه بخشدهد که چگونه این ترکیب عجیب، ازدواج سلتی و شرقی الهاممی
ایی را آمریک و ادبیات روبدانگلیسی را می است که ادبیات گرکوچ خصوصاً

 اقدامبا این همراه ی که عمیق هایبلافاصله شاهد خطرات هستیم، ابهام 46سازد.می
احتمالی  بدنامی یکآفرینش با گونه کوشش و هر گونه هر انگار ، وجود دارند

 سمفاشیی یک نژاد به نژادپرستی، به مایهچه باید کرد که بن پسشود. مواجه می
رف، یا به فرقه و فولکلور، به سالاری صدربرگیرنده، یا به اشراف مسلط و

 مامتنباشد که  فانتزی یک شرق چه باید کرد که قطبو فاشیسم نگراید؟ ـخُرد
ند؟ البته کدیگر فعال می ایگونهفولکلورها، یوگا، ذن و کاراته را به  تمامها، فاشیسم

ی واقعی تهیک گذش تزی کافی نیست؛ و البته با احضاراز فان اجتنابسفر کردن برای 
جا دوباره، معیارهای تمایزگذاری کرد. اما این دوریتوان از فاشیسم یا اساطیری نمی

 د،نژا سطح بهمانیا  فلانها را در های بالفعلی که آنمخلوطکه فارغ از ایناند، ساده
دی اژن نژاد فقط در سطحـ. قبیله، چه باشندکنندوتار میلحظه تیرهبهمان یا  فلاندر 

هیچ  ،اقلیتی نژادهیچ کند وجود دارد: را منکوب می هاستمدیده و به نام ستمی که آن
وجود ندارد، یک نژاد نه با خلوصش،  یمسلط نژادهیچ وجود ندارد،  ترینژاد پست

شود. بخشد تعریف میبه آن میسلطه  نظامای که یک با ناخالصی ،بلکه برعکس
چیز را در این باره . رمبو همههستند های راستین نژادنام ناپاکخونزاده و حرام

 شه از نژادهمی»ببخشد که بگوید:  تواند به نژاد مشروعیتگفته است: فقط کسی می
 ساحل در یم،جااینمن )...(  هستم فرودست نژاداز ام )...( تا ابد بوده فرودست
اسکاندیناوی  لدور: اجدادم اه پوستم )...( از نژادی، سیاهمن )...( حیوانم آرمونیکا

                                                                 
46 Kenneth White, Le nomadisme intellectual. 

 است.  شعر و قبیلهعنوان دومین جلد این اثر ناتمام دقیقاً  
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ق تنها نیست: شر لیدتققابل نیز  شرقکه نژاد بازیافتنی نیست،  طورو همان 47«بودند.
ای هقبیل ساختن باکه نژاد تنها  طورصاف وجود دارد، درست همان فضایی ساختن با

 یک شدن است، اندیشه تمامنوردد. درمیآکند و آن را از جمعیت می وجود دارد که
  باشد. کلیک  یک سوژه و بازنمایی که صفتجای اینیک شدن مضاعف، به

 
 جا که بیرونیِ ان است )تا آنگرکوچ : ماشین جنگ ابداع2 یاصل موضوعه

ه س گرکوچجنگ  سان، ماشیناست.( بدیننظامی  و متمایز از نهاد دستگاه دولت
 و وجه عاطفی.جغرافیایی، وجه حسابی یا جبری، ـفضاییوجه دارد، وجه 

  .کندمحقق میدر فضا را  ضرورتاً شروط ماشین جنگ گرکوچ : وجود5 یقضیه
، از یک نقطه کندپیشه مییک قلمرو است، او مسیرهای متعارف را  گرکوچ
( هغیرتجمیع و  یطهاسکان، نق ینقطهآب،  یطه)نقها نقطهرود، ی دیگر میبه نقطه

 دراست.  گرکوچ پیامد زندگییا صرفاً  اصلهمانا مسئله . اما گیردرا نادیده نمی
که  دانمسیرهایی تابعاکیداً اما ا را تعیین کنند، مسیره هاطهنق حتی اگر ی اول،وهله

قط برای این ی آب فطه. نقافتدبرعکس اتفاقی که نزد یکجانشینان می ،کنندتعیین می
 گاهتعنوان تقویبهاست و تنها  گاهتقویتشود، و هر نقطه صرفاً یک  ترکاست که 

را  تمام انسجام دوآنـمیاننقطه است، اما دو  بینماه یشوجود دارد. یک مسیر هم
 برد. زندگیمی بهرهعنوان یک مسیر مشخص بهینی ئخودآنوعی از و است گرفته 

ها نآ دائماًکه  مسیری با در رابطه است. حتی عناصر زیستگاهش پردهمیان گرکوچ
مهاجر  زیرامهاجر نیست؛  وجههیچبه گرکوچ 48شود.کند فهمیده میمی تجهیزرا 

                                                                 
47 Arthur Rimbaud, A Season in Hell, trans. Louise Varese (Norfolk, Conn.: New Directions, 1952), 

pp. 9, 13, 17, 39. 
48 Anny Milovanoff, “La seconde peau du nomade”, in Nouvelles littéraires, 27 juillet 1978:  
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ی دیگر نامعین، حتی اگر آن نقطه ،رودی دیگر میاساساً از یک نقطه به نقطه
 فقط از سر پیامد و ضرورت گرکوچیابی شده باشد. اما نشده یا بد مکانبینیپیش

 گرکوچها برای نقطه در اصل،رود: ر میی دیگواقعی از یک نقطه به نقطه
 هایشکلتوانند به ان و مهاجران میگرکوچیک مسیر هستند.  هایگاهتقویت

 و شرایط دلایلها دهند؛ آن صورتای مشترک مجموعهبه  میزند یابیابسیاری با هم 
 بینند توانستبه محمد پیوستند میدر مدینه که  مثلاً کسانیچندان متفاوتی ندارند )

 49هجرت یا مهاجرت دست به انتخاب بزنند(. و تعهد نشینبادیهیا  گرکوچتعهدی 
، و کندمی دنبالمتداول را  هاییجادهها یا راه گرکوچ مسیری دوم، در وهله

 وندارد،  است هاآدم میانتوزیع فضایی بسته ی یکجانشین را که جاده کارکرد
 رکند. مسیها را تنظیم میبین سهم همرسانیو  ،سهمی را برای هر کس تعیین همزمان

، نامعین ها )یا جانوران( را در فضایی بازانساندهد، را انجام می شابرعکس گرکوچ
ین خاطر ه اب اما اساساً ،کردقانون را تعیین می نوموس. کندتوزیع می و ناهمرسان،

در  همس دونص و بنوموس توزیعی بسیار خااکنون ی توزیع بود. که توزیع، یا شیوه
ین ه اای فازی است: بانسجام مجموعه نوموسمرز است.  یاحصار دون فضایی ب

 ربرابیک شهر، در  مبهم یدامه، یا ای کوهدامنه، زمین پشت ساحل مثلکه  ستمعنا
ی سوم، تفاوتی در وهلهپس  50«(.یا نوموس یا پولیس)»گیرد قرار می پولیسقانون یا 

                                                                 
برند که ای به کار میهای بافتهرا که عموما به معنای جاده و راه است برای اشاره به تسمه trigaی گران لاربا بر مرزِ صحرای الجزیره کلمهکوچ»

گر محل سکونت نه به یک قلمرو، بلکه به خط ی کوچشوند )...( در اندیشهدارد استفاده میهایی که چادر را به میخ نگه میبرای تقویت طناب
ی سازد، که هیچ نشانی بر منطقهنوردد، محیطی از پشم و موی بز میصاحب زمینی که درمیگر با خودداری از تشود. کوچسیر مربوط می

ی گر بر بازنمایبخشد )...( کوچگر وحدت میای نرم، به زندگی کوچعنوان مادهرو، پشم، بهگذارد )...( از اینکند نمیای که اشغال میموقتی
 «کند. )...( چندریختی پشمین.نوردد. او فضا را به فضا واگذار میی که درمیگیری فضایکند و نه بر شکلمسیرهایش توقف می

49 W. M. Watt, Mahomet à Médine, Payot, pp. 107, 293. 
50 E. Laroche, Histoire de la racine “Nem” en grec ancien, Klincksieck. 
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های ا و راهدیوارها، حصاره یوسیلهه: فضای یکجانشین بداردوجود عظیم در فضا 
صاف است و فقط با  گرکوچکه فضای درحالی شود،میحصارها مخطط  بین

شوند. جا میبا مسیر جابههمراه و گردند میکه محو شود مشخص می« خطوطی»
خود  گرکوچلغزند. روی هم می تولید صدایی تقلیدناپذیر با بیابانهای لایهحتی لایه

گزیند، این فضا را کند، سکنی میکند، او اشغال میرا در فضایی صاف توزیع می
 یسطهوابهرا  گرکوچاست که  اشتباه همچنین. او اصل قلمرومند است ، و اینگیردمی

 است کسی گرکوچ از وقتی تعریفشبا توینبی است عمیقاً حرکت تعریف کنیم. حق 
د، کنرا ترک می زمختریخت یا بیمهاجر محیطی  کهدر حالیکند. رکت نمیکه ح
اف ص فضایخواهد ترک کند، به این کند، نمیکسی است که ترک نمی گرکوچ

 گرکوچ، کنندرشد می بیاباننشیند و استپ و که جنگل پس می جاییچسبد، می
البته،  51کند.پاسخی به این چالش ابداع می عنوانی را بهگرکوچکسی است که 

کند نشسته است حرکت می، او فقط وقتی است کند ولی نشستهحرکت می گرکوچ
 چالاکیِ »، واژگونشی هاپا روی زین، نشسته بر کف شتازان، زانوان نشینبادیه)

کی و تحرپایان دارد. بیانتظار بکشد و صبری بی گونهداند چمی گرکوچ«(. توازن
وط فرایند ــ این خط عنوان، ایستایی به«ایستا فرایند»، شتابسرعت، کاتاتونی و 

و  رعتس باید بین وانگهی. هستند گرکوچ خطوطهمان  برجسته شکلی کلایست به

                                                                 
اند. اما در معنایی شبانی، توزیع حیوانات در فضایی نامحدود دو به هم مرتبط به توزیع اشاره دارد و نه به تقسیم ، حتی وقتی هر« nem»ی ریشه

زمان  ی ارضی درکار شبان در عصر هومری هیچ ربطی به تسهیم زمین نداشت؛ وقتی مسئله»شود و حاکی از تقسیم اراضی نیست: انجام می
بندی، بلکه حاکی از توزیع و تقسیم گر دسته( نه بیانnemo) به چراگاه بردن شد.سولون اهمیت پیدا کرد، با واژگان کاملًا متفاوتی بیان می

(، سپس با خود قوانین Dikeو  Thesmoiaکرد )مجدد حیوانات است. و تنها بعد از سولون بود که نوموس اصل قانون و حق را معین می
ر ابن ی مشابهی در کاشد و حواشی مکان نوموس بودند. گزینهای بین شهر یا پولیس بود که با قوانین اداره میشد. پیش از آن، گزینهیکی می

 «عنوان نوموس )نه شهر، بلکه روستای پیشاشهری، فلات، استپ، کوه، یا بیابان.(بهبداوه عنوان شهر و بهحضاره شود: بین خلدون یافت می
51 Toynbee, L'Histoire, Gallimard, pp. 185-2 10: 

 «کنند، نه برای عبور از حدودش، بلکه برای جاگیر شدن در آن و احساس راحتی کردن در آن.ها خود را به درون استپ پرتاب میآن» 
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رعت س تواند بسیار سریع باشد، اما این به حرکت: حرکت میگذاشتتمایز حرکت 
 مچنانحال هاما بااین ،حرکت باشدتواند خیلی کند یا حتی بی؛ سرعت میدهدنمی

 بدنی نسبی خصلتی است و سرعت اشتدادی. حرکت سرعت است. حرکت امتداد
رود؛ ی دیگر میبه نقطه انگاشته شده و از یک نقطه« یکه»کند که را تعیین می

( هاناپذیرش )اتمتقلیل که اجزاءسازد ، سرعت سرشت مطلق بدنی را میبرعکس
در هر  فوران با امکان، دنکنپر می دوبارهفضایی صاف را به شکلی گردابی اشغال و 

ایم ارجاع داده]یا ذهنی[ به سفرهایی معنوی که  عجیب نیست پسی دلخواه. )نقطه
جزو  این سفرهاشدند: انجام می هاشدتالفور در فی امانسبی  که بدون حرکت

 تیک حرک گرکوچگوییم که تنها (. خلاصه، بنا بر عرف میهستند گریچکو
علق تجنگ  ماشین به ذاتاًگردابی یا گردشی  ؛ حرکتداردمطلق، یعنی یک سرعت 

 . دارد
ظاهر در  ندارد، گرچه ییا زمین نقطه، مسیرهیچ  گرکوچکه  به این معناست

 چون عیار خوانده شود،تمام یقلمروزدوده تواندمی گرکوچشان را دارد. همه
 رچیزی دیگیکجانشین بر  مثل، نه شودانجام می بعداًمهاجر  مثلبازقلمروگذاری نه 

، رژیم اش استدارد که چیز دیگری واسطهزمین  ای بارابطه)در واقع، یکجانشین 
با  ارتباطی سازندهقلمروزدایی  گرکوچدولت...(. برعکس، برای  ت، دستگاهیکمال

کند. زمین ذاری میخودِ قلمروزدایی بازقلمروگ روی گرکوچکه ، طوریاستزمین 
 جاآندر قلمرویی  گرکوچکه  ایگونه کند، بهی میزدایخودش قلمرو ازاست که 

ین شود. زمصرف می گاهیتکیهکشد و زمینه یا بودن دست مییابد. زمین از زمینمی
شخص، جایی که جنگل پس بلکه در جاهای م ،اشو نسبی نینه در حرکت جها

 دارد حقکند. اوباک د، از خود قلمروزدایی مینروپیش می بیاباناستپ و  ونشیند می
مربوط  هاتر به مهاجرتها )که بیشاقلیم کلی ری نه چندان با تغیّگرکوچگوید که ب
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 گرکوچ 52شود.توضیح داده می« های محلیاقلیم زنیپرسه»شود(، بلکه با می
 و شودساییده میگیرد که هر بار که فضایی صاف شکل می ،روی زمین ست،جاآن

ماند، و می هاآندر ، اسکان دارد جاها ایندر  گرکوچیابد. از همه سو گسترش می
سازد که خودش می بیابانقدر همان گرکوچدهد، چراکه می شانگسترشخودش 

 مروزدایی است. او با مجموعهقل بردار گرکوچشود. ساخته می بیابان توسط
 به بیاباندر تغییر است،  مدامشان و سوگیری گیریکه جهت محلی یهایعملیات

هایی که به نقاطی شنی فقط از واحه بیابان 53استپ.استپ  کند و بهبیابان اضافه می
حرکی ، موقتی و متیهای گیاهی ریزوم، بلکه از پوشششودتشکیل نمی مانندثابت می

 هایجهت د و تغییرنکنهای محلی جا عوض میبارش بر حسبشود که تشکیل می
ان یخی از الفاظی یکس بیابانشنی و  بیابان برای توصیف 54د.نسازرا میسر می مسیرها
، ی بینابینیکند؛ هیچ فاصلهبریم: هیچ خطی زمین و آسمان را از هم جدا نمیبهره می

، حالپذیری محدود است؛ و بااینیتؤ؛ روجود نداردنمایی هدورنما یا کنار
که روی بلها، ها یا ابژهالعاده مناسبی وجود دارد که نه روی نقطهفوق نگاریمکان

 برف یا شن، آواز شن یا غژ و غژ هایتموجها )بادها، نسبت ها، روی مجموعهنیتای
، فضایی «ایلامسه»گیرد؛ فضایی بساوشی یا دو( قرار میاین بساوشی هایکیفیتیخ، و 

                                                                 
 گران و مهاجران را با هم خلط کند، ر.ک.که اوباک تمایل دارد کوچبا این  52

Pierre Hubac, Les nomades, la Renaissance du livre, pp. 26-29.  
ا مرتب قطعه، بای قطعهگیرند، بلکه به شیوهها یک خط سیر را با هم نمیآن»نویسد: الجزایر میمجمعگران دریا یا ی کوچجی. آمپرر درباره  53

ی را گیرها طول عبور و تغییرات متوالی جهتد. آنرونکردن و کنار هم گذاشتن مراحل متوالی متفاوت، طی سفرشان از اردوگاه به اردوگاه می
 « زنند.برای هر یک از این مراحل تخمین می

54 Thesiger, Le désert des déserts, Plon, pp. 155, 171, 225. 
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ی اساسی خصیصه ،هادآوایی جهتچن ،تغییرپذیری 55...دیداریتا  شنیداریتر بیش
ضای ، فگرکوچکند. شان را عوض مینگاریریزوم است و نقشه های صاف از سنخفضا

محصور  توأمان است که . فضای مخططشدهو نه مرزبندیاست شده محلی ،گرکوچ
، است شده محصور در اجزایشفضای مخطط : جهانیِ نسبی، است کنندهو محصور

در نسبت با یکدیگر هایی که جهتاند، شدهر آن نسب های ثابت بکه جهتاجزایی 
و  ؛قابل ترکیب هستندو  تفکیک ی مرزها قابلوسیلهبه و، کنندسوگیری می

های صافی با فضا رابطهدر  مجموعه این ،یا دیوار، و نه مرز( آهک)کننده محصور
ی فضاهایکند، متوقف می رشدشان را کند یاکه  فضاهاییشود، می« شامل»است که 

شود، می آن متحمل اثرات گرکوچگذارد. حتی وقتی می بیرونکند یا می محصورکه 
 یای به ناحیهی دیگر، از ناحیهای به نقطهاز نقطهدر آن نسبی که  جهانیِبه این 
لی محل تجدر است، مطلقی که  مطلقی محلیدر  گرکوچ. ، ربطی نداردرویممیدیگر 

آید: های گوناگون به وجود میگیریهای محلیِ جهتعملیات یابد، و در مجموعهمی
 ، استپ، یخ، دریا.بیابان

حتی دین نیست ) عمومی خصلت بسیار یک مکانکردن امر مطلق در آیا ظاهر
تصاویری که آن  مشروعیت یا عدم مشروعیتماهیت این ظهور،  ماهیت اگر متعاقباً

مرکزی است که  بنیاداًدین  (؟ اما فضای مقدس، محل بحث باشدکنندرا تولید می
، و گیردمیزند. امر مطلق دین اساساً افقی است که دربروتار را پس میتیره نوموس

 و استوار برایمحکم مرکزی  تنها برای تثبیتشود، اگر خودش در مکان ظاهر می
های صاف، بیابان، استپ یا اقیانوس ی فضادربرگیرنده به نقش اغلب. جهانی استامر 

                                                                 
 ,Eskimoبرانگیز از صحرای شنی از زبان ویلفرد تزیگر و صحرای یخی از زبان ادموند کارپنتر )رجوع کنید به دو توصیف تحسین  55

Torontoعنوان اسی بهاخترشنگران به تفاوتی کوچهای بصری، خصوصا بیی ثانوی دادههای بساوشی و شنیداری، خصیصه(: بادها و کیفیت
 یک علم اقل از جنس متغیرهای کیفی و ردها. علم ملوکانه، و وجود



 

61 

 

ند. دین ک، دین امر مطلق را تبدیل میبه بیانی موجز. شده است اشارهدر یکتاپرستی 
و « عهد»یعنی ، «قید» ولت است )در هر دو شکلد دستگاهای از در این معنا قطعه

 یک ای ببرد، حتی اگر توانش را داشته باشد که این الگو را به امر کلی «(وصلت»
: در دشوطور دیگری مطرح می گرکوچپرسش برای  کنونبسازد. ا مطلق امپراطوری
 با مکان اما، شودمیامر مطلق در مکان ظاهر نپس ؛ است نشده مرزبندیواقع مکان 

یا  سازینیو امر مطلق، نه در نوعی جهادو، مکان این شدنآمیزد؛ جفتنامحدود می
های عملیات نامتناهی یسلسلهدار، بلکه در نوعی و جهت دارمرکز بخشیکلیت

ان زمین گرکوچکه  یابیمدرمی، بمانیمها محدود نظرگاه ن تقابلبه ای اگرمحلی است. 
جنگ  کشیش یا خدا نزد انسان بهنوعی اهانت  یشههم خوبی برای دین نیستند؛

اللفظی سرگردان تحت طورمبهم و به« یکتاپرستیِ» نوعیان گرکوچ. وجود دارد
از امر مطلق دارند ان حسی گرکوچشوند. به آن راضی میهای سیار با آتشدارند، و 
ان گرکوچ رکاروباگرا که های کلیتملحدانه است. دین همتابی طرزی که اما به

یشه از این ی مرتدِ نسطوری ــ همــ موسی، محمد، حتی مسیحیت با فرقه بودند
مقابله  نددینامدینیِ لجوجانه میچه بیاند، و با آنبا مشکلاتی مواجه شده لحاظ
 حق گیری صلب و ثابت، از دولت امپراطوریدر واقع، این ادیان از جهت .اندکرده

 آلایده یک؛ این ادیان امر واقع خصوصاً در غیاب دولتند، حتی و ناپذیرجدایی
را خطاب قرار  گرکوچهای لفهؤتر مند و بیشاددازی را ترویج میسشینجانیک
هجرت یا مهاجرت را  مضموناسلام  حتی صدر های مهاجر را.لفهؤند تا ماددمی
ان گرکوچ( خوارجچون هایی )تر از خلال شقاق؛ و بیشداندمیی گرکوچ تر ازبر

 56.ه استدانخود کش عرب یا بربر را به سمت

                                                                 
56 E. F. Gautier, Le passé de L'Afrique du Nord, Payot, pp. 267. 
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ی جامع و فراگیر نیست. زیرا گرکوچو  دین نظرگاهدو در هر حال، تقابل صرف 
نوی بر کلی یا مع دولتیک ی ترین تمایلش به فرافکنیکتاپرستانه، در عمیق دین

 های یکآلایدهاز مرزهای و چندپهلویی یا حواشی نیست، بدون اکومنون،  سرتاسر
وارد شود، به  یی تارترکند تا به منطقهطوری فراروی میامپرا دولت، حتی دولت

 یناداشته باشد. را تحول و تطبیقی بسیار خاص  امکان ، به جایی کههاخارج دولت
موتور این  عنوانمقدس به ی جنگعنصر یک ماشین جنگ و ایده عنوانبهدین 

رکتی ح پیامبرکشیش،  دولتی شاه و شخصیت دینیماشین است. بر خلاف شخصیت 
نی ین ماشیچن شود یا از کناراش ماشین جنگ میواسطهکند که دین بهمیرا ردیابی 

دین را به کار  که اسلام و محمد پیامبر این تبدیل شودمی گذرد. اغلب گفتهمی
 درص» فرمول ژرژ باتای به پیروی از: ساختندراستین را  یک ذهن بدنگرفتند و 
این همان دستاویزی است که «. نظامی یافته به تشکیلاتی تقلیلجامعه اسلام، یا

 های صلیبیحال، جنگبندد. باایناش از اسلام به کار میبرای توجیه بیزاری غرب
انه گرکوچ کاملاً مسیحی. پیامبران زندگی ایرا داشتند، تجربه نوعای از این تجربه
استقرار  آلاند؛ ماشین جنگ دینی از حرکت مهاجرت و ایدهکردهه محکوم یشرا هم

خودش را با نوعی  قلمروزدایی خاص معمولاًبهره برده است؛ دین خوبی به
 ایسیمجنگ مقدس  باکه  است زقلمروگذاری معنوی و حتی جسمانی جبران کردهبا
 ه خود گرفتهبرا جهان  عنوان مرکزهای مقدس بهی فتح سرزمینشدههدایت خوبیبه

ی ، ذخیرهشودمی هجنگ ساخت عنوان ماشین، وقتی دین بهاهاینتمام  رغماست. به
 گرچکوکند، مهاجر را با و آزاد می بسیجی یا قلمروزدایی مطلق را گرکوچعظیمی از 

شود مضاعف می تبدیلای که مهاجر دارد به آن بالقوه گرکوچهمراهش، یا با 
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 57.کندعلم میدولت ـصورتبرابر  درمطلق را  رویایش از دولتآخر سرسازد، و می
ز انگیز اای حیرتدین است. مجموعه« ذات»ی آن رویا ه اندازهب کردنقدعلمو این 

گیری صلب به سوی نوردد: جهتی صلیبی را درمیهاجنگ تغییر مسیرها تاریخ
یک  جزچیزی غلب ا ،مرکزی که باید به آن دست یافت عنوانهای مقدس بهمکان
اقتصادی، تجاری یا  ، یا عواملطمع بگوییم که بازی ا اشتباه استنیست. ام بهانه

ی منحرف کرد. دقیقاً همین ایده شامحض یرهای صلیبی را از مسسیاسی جنگ
 سهنففیتغییر را  ی شکسته و در حالهاجهت این تغییرپذیریهای صلیبی جنگ

ای که دین را این متغیرها را از لحظه تماماین عوامل یا  تمامکند و دروناً ایجاب می
وأمان تمتناظر با آن را  یگرکوچو  در اختیار دارد،کند به یک ماشین جنگ بدل می

 تمایز بین ترینموشکافانهراستی که ضرورت به 58.بردکار میبه شود و موجب می
های بالفعل مخلوطگیری[ ]شکلان مانع از گرکوچجانشینان، مهاجران و یک

. و محال است بدون کندمیتر ضروریخودشان ینوبهبهها را شود؛ برعکس، آننمی
برد و مهاجران را جانشینان را با خود محلی که یک سازیگرکوچ هایفوران تجسم

                                                                 
ه  ها، پیامبران. و از زمانی کاز یک سو رئسا، و در برابر آن»توان تعیمیم داد: گرایی هندی را مینبوتاز این نظرگاه، تحلیل کلاسترس از   57

karai  لیه کرد. )...( شورش پیامبران بر عها را دنبال خود بکشند، ماشین پیامبرانه خیلی خوب کار میی هندیهای متحیرکنندهتودهقادر بودند
 «نهایت بیشتری از قدرت رئسا به پیامبران بخشید.رئسا، از خلال معکوس شدن عجیب چیزها، قدرت بی

La société contre l’etat, p 185. 

این است که تغییر  La chrétienté et l'idée de croisade (Albin Michel)ی پل الفاندری، مضامین اثر برجسته ترینیکی از جالب 58
یاء عنوان ارتش مدرن آن را احاین ارتش جنگجویان صلیبی که به»های صلیبی بودند: ها و مسیرهای انحرافی جزء لاینفک جنگمکثمسیرها، 

ند. چنین کنی دیپلماسی اطاعت میی رئیس و کابینهروند و از ارادهردهم یا ناپلئون که با انفعال تمام رژه میهای لویی چهاکنیم، مثل ارتشمی
تصویری  ها را داردی تفاوتتر دغدغهکند، به خاطر تأمل نداشتن نیست. تاریخی که بیشرود و وقتی که اشتباه میداند کجا دارد میارتشی می

ها ارتشی است که آزادانه و گاه به طرزی آنارشیک زنده است. پذیرد. ارتش صلیبیهای صلیبی را میاز ارتش جنگتر دیگر، تصویری واقعی
 گیرد. مسلماً فتح قسطنطنیه مانند دیگر واقعیاتشود هیچ اتفاقی تصادفا نیفتد، الهام می)...( این ارتش از انسجامی پیچیده که باعث می

ی پیکار علیه کفّار، دهد که ایده(. الفاندری مخصوصا نشان می1، ص 2)جلد « اش را داشتو خصلت دینیهای صلیبی دلیل، ضرورت جنگ
 (.211، ص 1ی آزادسازی سرزمین مقدس خیلی زود ظاهر شد )جلد ، همراه با ایدهایدر هر مرحله
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ان گروچکسازی که جانشین)خصوصاً به نفع دین( دوبرابر کرد، به فرایند عمومی یک
 کنیم.را مهار ساخت فکر 
بین دو فضای مخطط است: فضای مخطط جنگل با  گرکوچفضای صاف یا 

های زی با حصارکشی و توازیکشاور ش، و فضای مخططاهای جاذبهعمود
درخت و در استخراج  ش، و هنراششدهمستقل شدنشاخه، شاخهاششدهیمعمو

که فضای صاف از این دو جناح  همچنین به این معناست« بین»چوب از جنگل. اما 
باطی ارتممکن نقشی  گیرند و تا حدجلوی پیشرفتش را میکنند، که محصورش می

رابرشان قد ب درین معناست که ه اشود؛ یا برعکس، بکنند، کنترل میبرایش تعیین می
 های زراعتیبرد، از سوی دیگر از زمین، از یک طرف جنگل را تحلیل میکندعلم می
ای «گووه»همچون ، است شکاف یا نیروی غیرارتباطینیرویی  برد، و مؤیدیبهره م

 هب پسس کنند،ضدیت می هایکوهستانو  هایجنگل باان ابتدا گرکوچرود. که فرومی
دولت ـصورت یا خارج طرف دیگرجا چیزی شبیه برند. اینکشاورزان یورش می

 و نسبی تعدادی فضای جهان عنوانبه، صورتــ ولی به چه معنا؟ این  وجود دارد
حصارکشی؛ ـورزی؛ کشازداییجنگلـ: جنگلکندرا ایجاب میلفه ؤمشخصی م

 هب متکی ی مواد غذایی؛ تجارتِتابع کشاورزی و تولید یکجانشینانه پروریِ دام
 یچیرگ دلایلنگاران (. وقتی تاریخنوموسـپولیسروستا )های شهرـارتباط مجموعه

کنند که در کل تلقی را ذکر می اساساً خصایصیشوند، بر شرق را جویا می غرب
 هک ها جهت زراعت،جنگل تسطیحزدایی بیش از : جنگلدارند شرقای از نامنصفانه
؛ کشت از شوداز آن ناشی می ی چوباستخراج یا حتی تهیهبزرگ در  مشکلات

 از کنترلتا حد زیادی  کهپروری مزرعه؛ دامو  جای شاخهبه« شالیزار و باغ»نوع 
ی نیروی حیوانی و تغذیه کمبودها آنکه  ، طوریخارج شده است یکجانشینان

 رتبسیار کم انعطافبه تجارتی با  روستا کهو  شهر ضعیف بین ارتباطگوشتی دارند؛ 
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 ،برعکسدولت در شرق وجود ندارد. ـصورتگیریم که نتیجه نمی قطعاً 59.انجامدمی
های گوناگونی را که بردارهای گریز به کار لفهؤتر لازم است تا معاملیتی سرسخت

کسانی ی بندیه ترکیبیشها هم. دولتپیوند بزنیمبه هم و دوباره  بگیریمبرند می
باشد این است که هگل وجود داشته  ی سیاسیحقیقتی در فلسفهحتی دارند؛ اگر 

ها نه فقط از دولت«. کندوجودش را در خود حمل می هر دولتی لحظات حیاتی»
. شوندها، حیوانات و کالاها نیز تشکیل میکه از چوب، مزارع یا جنگلبلها، انسان
 یحت یکسانی دارند نه یتوسعهنه  اما، دارند بندیترکیبوحدت  یکها دولت تمام

 صورتیو  اندمنفصل پاره وتکهها بسیار لفهؤدر شرق، میکسانی.  سازماندهی
ی هاگیریصورت»دارد: میهم نگه  ها را کنارآن که را به دنبال دارند تغییرناپذیر

اند، با درپی به لرزه افتادههای پی، آسیایی یا آفریقایی، با شورش«مستبدانه
. شتندی نگذاتأثیر صورت تغییرناپذیری بر، اما دودمانی ها و تغییراتطلبیتجزیه

 هااز خلال انقلابرا دولت ـصورت در غرب تحولات هامؤلفه ، پیچیدگیبرعکس
جا که به ی انقلاب مبهم است؛ انقلاب تا آنایده که خود راستیسازد. بهممکن می

دولت را  جا که تخریب و نابودیشود غربی است، اما تا آندولت مربوط می تحول
، ییو آمریکا ییهای شرق، آفریقابزرگترین امپراطوری 60شرقی است. ریزدطرح می

                                                                 
های حلیلبخش تدر غرب بیش از هر جای دیگر؟( الهاماین تقابل شرق و غرب از قرون وسطی )در ارتباط با این پرسش که چرا کاپیتالیسم  59

وسعت اروپایی یر شانو، ؛ پی121-108، ص کاپیتالیسم و حیات مادینگاران مدرن بوده است. مخصوصا ر.ک. فرنان برودل، خوبی برای تاریخ
، فصل های جهان اشراف قرون وسطیشبکهفضاها و ؛ موریس لمبار، «(چرا اروپا؟ چرا چین؟)» 111-111، ص در قرن سیزدهم تا پانزدهم

رو، اولین دلیل تغییر مراکز مسلط از شرق به غرب دلیلی شود. از اینزدایی است در غرب تسطیح نامیده میچه در شرق جنگلآن: »211، ص 1
 «(های کویری دارد.تری از واحهها ثابت کرد که پتانسیل بیشجغرافیایی است: زدودن جنگل

 Custom and Conflict inهای آفریقایی ماکس گلوکمان )های مستبد در آسیا مورد تأیید تحلیلگیریی صورترکس دربارهاظهارات ما 60

Africa, Oxfordرسد. ای غربی به نظر میدولت در واقع ایده« تحول»ی : تغییرناپذیری صورت و توأمان شورش دائمی. ایدهاند( قرار گرفته
اند این دو ایده را فازهای متوالی انقلاب نشان دهند، گر تعلق دارد. کوشیدهتر به شرق و شرایط ماشین جنگ کوچبیشدولت « تخریب»ی و ایده

وزدهم های سوسیالیستی و آنارشیستی قرن نشان دشوار است؛ این دو ایده تقابل بین جریانشان وجود دارد و تطبیقهای بسیاری بیناما تفاوت
شود: تسخیر دولت و تبدیل دستگاه دولتی )نظرگاه نیروی کار(، میل و خواست د پرولتاریای غربی از دو نظرگاه دیده میکنند. خورا منعکس می
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ان هایشلفهؤکنند و بین مها نفوذ میکه به آن ایگسترده های صاففضا برابردر 
رقرار رابطه بشود، روستا با شهر روستا نمییک  نوموس)د نایستمی ،اندازندشکاف می

 رویاروییست، و الی آخر(: ان اگرکوچ وبارپروری در مقیاس کلان کار، دامکندنمی
. این ماشین جنگ ممکن است گرکوچ مستقیم دولت شرق با یک ماشین جنگ

رود؛ ب پیش سلسله فتد، و فقط با شورش و تغییری بییکپارچگ دوباره در مسیر
ند. کرا ابداع می براندازندهیا و واقعیت وراست که  گرکوچ ماشین جنگحال بااین

رو وسعت اند و از اینپناه گرفتهشان فضای مخطط درتر بیشهای غربی دولت
ی طهواسغیرمستقیم، به طورها فقط بهشان دارند؛ آنهایلفهؤم حفظتری برای بیش

، با گیرندش را به خود میاموضعاندازند یا به راه میان گرکوچهایی که مهاجرت
 61شوند.ان رویارو میگرکوچ

اند، رر آن حکم میفضایی است که ب دولت مخطط کردن اساسی یکی از وظایف
نها . نه تدر خدمت فضای مخطط ابزار ارتباط عنوانبه صاففضاهای  کارگیرییا به

 یطقهیک من تر برقراریطور عمومیها و بهی، بلکه کنترل مهاجرتگرکوچغلبه بر 
را که اکومنون  هاییمجموعه جریان، بر «بیرون»یک  حقوق بر سرتاسر

واقع، دولت خود را از فرایند امری حیاتی برای هر دولت است. در  ،نوردنددرمی
جریان کالاها یا تجارت، جریان ها، جمعیت انجریهایی از همه نوع، انجری تسخیر

های کند. همچنان به مسیرهای ثابت، در جهتنمی جدا ،و غیره هاپول یا سرمایه

                                                                 
گر(. حتی مارکس پرولتاریا را نه تنها در مقام )کارِ( بیگانه، بلکه قلمروزدوده تعریف کرد. پرولتاریا، بار نظرگاه نیروی کوچتخریب دولت )این

ناد ی نشئت گرفته از شرق استگرانههای بسیاری به مضامین کوچگر در جهان غربی شد. نه تنها آنارشیستجنبه، وارث کوچذیل این آخرین 
 همانی کرد. ر.ک. گران اینکردند، بلکه بورژوازی قرن نوزده نیز داوطبانه با پرولتاریا و کوچ

Louis Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses, L. G. F., pp. 602-604. 
61 Lucien Musset, Les invasions, le second assaut, P.U.F., pp. 602-604: 

 .111-111ها، صص دانمارکی« فاز»تحلیل سه  برای مثال
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ها را تنظیم کنند، گردشمعین نیاز است، مسیرهایی که سرعت را محدود می
 باها را ها و ابژههای نسبیِ سوژهکنند، حرکتکنند، حرکت را نسبی میمی

 نوقتی نشاآید جا میاز همینپل ویریلیو  اهمیت تز. گیرنداندازه میشان جزئیات
، پلیس، یعنی مدیریت مسیرهای است پولیسدولتْ  سیاسی قدرت»دهد که می

هایی در ها و عوارضش موانع و فیلترهای شهر، مالیاتدروازه»که این و، «عمومی
 اقلاماشخاص، حیوانات، و  ،«های مهاجرتینفوذ گروه توان و هابرابر سیالیت توده

ا رطور نیست که دولت سرعت ایناصلاً دولت است.  ، ذاتسنگینیجاذبه،  62است.
 لق، دیگر وضع مطحرکت که حرکت، حتی تندتریننیاز دارد  بلکه، نادیده بگیرد

 بینس خصلت، تا بتواند کند نباشدمیرا اشغال  صافی متحرک که فضای جسمی
ی دیگر باشد که در فضایی مخطط از یک نقطه به نقطه« کردهحرکت جسمی»

، کندمی حرکت را متحول، تجزیه و دوباره ترکیب دائماًدولت رود. بدین معنا، می
ها: ادهج گریا مبادله کنندهمساح، تبدیل عنوانبهکند. دولت یا سرعت را تنظیم می

قانون نیستند، اما این قوانین مطلق بی . سرعت یا حرکتاز این لحاظ مهندس نقش
 ن، قوانین ماشیکندرایی میآصفکه آن را  صافیفضای  ، قوانیناست نوموس قوانین
مطلق،  ابداع سرعت باان گرکوچ. کندمیی که آن را مملو از جمعیت جنگ

هر بار که و . دهندصورت میجنگ  ماشینبه ، هستند سرعت «فردامت» کهدرحالی
 نوانعبهچریکی یا انقلاب  انضباطی، شورش، جنگبی بر ضد دولت، مثلعملیاتی 

 یک بالقوگیو  شده ءجنگ احیا گفت که یک ماشینتوان ، میوجود دارد کنش
                                                                 
62 Paul Virilio, Vitesse et politique, Ed. Galilée, pp. 2 1 -22 , and passim. 

های کند فکر کرد، بلکه مجموعهشان را تنظیم میشود و گردشها حمل میای بر آنهای بیرونیجدا از جریان« شهر»توان به نه تنها نمی
یو دهد. ویریلشان که به تحلیل، تمدید یا جبران حرکت مجال میاند، به لطف فضاهای درونیهای راستینمبدلی مشخص، مثل دژ، معمارانه
عنوان به دریایی بیمارستانگیرد که مسئله نه چندان تحدید بلکه مدیریت مسیرهای عمومی یا کنترل حرکت است. فوکو با تحلیلش از ینتیجه م

 گر و فیلتر قبلًا در این مسیر گام برداشته است: ر.ک.عمل
Surveiller et punir, pp. 145-147.  
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در  ی بودنشیوهیک یا  صاففضایی  با بازسازی، پیدا شده است انهگرکوچی تازه
یِ انقلاب یا انهگرآشوب مضمون اهمیت)ویریلیو  استبوده  صاففضایی که انگار 

ر د چهآنبه هر دولت  پاسخ(. در این معناست که شودرا یادآور می« خیابان گرفتن»
فقط در صورتی . دولت ستمخطط کردن فضاهمانا  ،کندفراروی از آن خطر می

 مثل: آن بدهدبه را نسبی  حرکت کند که صورتماشین جنگ را تصاحب می
 بود که سر راه سنگیحرکت، که دقیقاً همان  یکنندهعنوان تنظیمبهدژ الگوی 

د. یپاشمطلق در آن فرومی که حرکت گردابی سدیو  گودالان قرار داشت، گرکوچ
را مخطط کند،  جوارشهمشود فضای درونی یا برعکس، وقتی یک دولت موفق نمی

جنگی را به خود  نوردند ضرورتاً حالت ماشینرا درمی آن فضا هایی کهانجری
ر گمتخاصم یا طغیان صافهدایت شده و در یک فضای  دولت بر ضدگیرند که می

ا جآنبه را  شیارهایشانهای دیگر بتوانند اگر دولتآرایی کرده است )حتی صف
بسیار  رغم فنبهو  مقرن چهارده اواخردر که بود ی چین مخاطرهاین بسرانند(. 

دید سپس  و عظیمش پشت کرد، ، به فضای دریاییناوبریرانی و اش در کشتیپیشرفته
او ، و شوندحد میمتدریایی  دزدیِ او ب کنندبا او ضدیت می های تجاریانجریکه 

 یرابطهتجارت که  شدید محدودیتتحرکی و سیاست بی باتواند می هم فقط
 63واکنش نشان دهد. ،کردمی تقویتجنگ را  ماشین باتجارت 

 دریا اصل فضای شایدگوییم. است که می اینتر از پیچیده خیلیموقعیت هنوز 
فضاهای صاف اولین  تمام میانعیار باشد. اما دریا از تمامصاف و الگوی هیدرولیک 

 استحالهآن را  به زمینکردنش با وابسته، کنیممخطط خواهیم میجایی است که 
یک  تماماًهای نسبی، های دائمی، حرکت، با مسیرهای ثابت، جهتدهیم

                                                                 
و شانو،  111-101غرب، ر.ک. برودل، ص ـشرق« سوابق»و اهمیت این پرسش در شان دریانوردی چینی و عرب، علل شکستی درباره 63

 . 101-211ص 
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 ی است کههژمونی غرب قدرت هایعلتها یا مجراها. یکی از انالک ضدهیدرولیک
شمال و  فنون کردنترکیب دارند، بادریا  کردنمخططش در دولت هایدستگاه

ترین نتیجه را داشت: نتظرهغیرم اقدامنتیک. اما این لاآت کردنو ضمیمهمدیترانه 
ی به بازساز ،های نسبی در فضای مخططسرعت های نسبی، تشدیدتکثیر حرکت

 کانم کند، دریاکه ویریلیو تأکید میمطلق ختم شد. چنان یفضایی صاف یا حرکت
رویم، ی دیگر نمیای به نقطهکه دیگر از نقطه ییشد، جاخواهد  بازداریناوگان 

یک  بافضا،  کردنجای مخططگیریم: بهای میهر نقطهآغاز از فضا را با  تمامبلکه 
این استراتژی مدرن از و کنیم. را اشغال می آندر حرکت دائمی قلمروزدایی  بردار

 به سرتاسر اما همچنینیافت، خواهد جدید انتقال  ی صافعنوان فضادریا به هوا به
رکت حصرفاً و تسخیرگر  کنندهشود. دولت تبدیلمی که صحرا یا دریا قلمداد زمین

از صاف به فقط دهد. دولت میکند، بلکه حرکت مطلق را بازپسمینرا نسبی 
مخطط  خروجیِکند و صاف را به رود، بلکه فضای صاف را بازسازی میمینمخطط 
همراهی را نی جنگی جها ماشین جدید یگرکوچکه این  ستیاردهد. بهمیبازپس

 دوارکند و میسرریز های دولت دستگاهاش از دهیکه سازمان ، ماشین جنگیکندمی
 که کندیادآوری می. این شودمیصنعتی و چندملیتی ـپرانرژی، نظامی هایمجموعه

لکه ، بندناپذیر نیستمقاومت انقلابی رسالتیک  صورت بیرونیتفضای صاف و 
و شرایط انضمامی  شوندمی هاآن درگیرکه یی هاکنشبرهم به پیروی ازبرعکس، 

ه ای کشیوه مثلاً ) دکنفرد معنا عوض میشکلی منحصربهبه یا استقرارشان  عمل
های یکدیگر را به چریکی روش جانبه و جنگ مردمی یا حتی جنگجنگ همه

 (. 64گیرندعاریه می

                                                                 
حضور دائمی ناوگانی نامرئی در دریا است  ناوگان بازداری»دهد: اش به دست میو عواقب تاریخی ناوگان بازداریویریلیو تعریف خوبی از  64

ای از خشونت است که نه دیگر حاصل برخورد مستقیم، ی تازهایده ناوگان بازداری)...(، تواند در هر مکان و زمانی به دشمن یورش ببرد که می
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جنگ را ایجاب  یک ماشین ضرورتاً عناصر عددی گرکوچ وجود: 6 یقضیه

 کند.می
اعشاری را حفظ  بندیها این دستهارتش تمامشماران: ها، صدها، هزاران، بیده

 توانیم یکمیشویم، ا مواجه میهبار که با آنکه هر جایی، تا خواهند کرد
از سربازانش قلمروزدایی  شیوهاین به ارتش نظامی را حدس بزنیم. آیا  دهیسازمان

د نتوانمی داعداشود. ها تشکیل میها و بخشکند؟ ارتش از واحدها، شرکتمین
د، نهای کاملاً متفاوت شواستراتژی واردد، و نرا عوض کن بندیکارکرد و ترکیب

، نیستمسئله  جنگ وجود دارد. کمیت و یک ماشین عدد این پیوند بین همیشه
بندی است. دولت بدون به خدمت گرفتن این اصل یا ترکیب سازماندهی مسئله

 ماشین تصاحباین اصل را همزمان با  امادهد؛ عددی ارتش تشکیل نمی سازماندهی
ی عدد عجیب ــ سازماندهی بسیار یاین ایده زیرا. گیرددست میدوباره به جنگ

                                                                 
های مجازشان در عنصری منتخب، و تأیید دائمی کارامدی پویایشان است )...( بلکه برآمده از خصایص نابرابر اجسام، ارزیابی تعداد حرکت

ی انگاره ناوگان بازداریاقیانوس، از شهری به شهر دیگر، از ساحلی به ساحل دیگر نیست. رو، مسئله دیگر بر سر عبور از یک قاره، از یک از این
کند )...( نیازی نیست که زیردریایی استراتژیک هیچ جای خاصی برود؛ صرفا کافی مقصد در فضا و زمان است ابداع میجایی را که بیجابه

نشده را نامرئی جلوه دهد زیرا نه شامل عزیمت است نه ورود )...( اگر استراتژی فاست ضمن کنترل دریا )...( تحقق سفر مدور مطلق و متوق
ای نقطه ی اتکای ژئواستراتژیک نیستند، زیرا از هرامروز دیگر نقطه« نقاط»به ادعای لنین انتخاب نقاط اعمال نیرو است، باید تأیید کنیم که این 

دست  ارزش استراتژیکش را ازسازی جغرافیایی محلیرسد که آن نقطه کجاست، )...( به نظر میی دیگر برسیم، فارغ از اینتوانیم به نقطهمی
، 11-10، 11، صص سرعت و سیاست؛ )«شود، برداری در حرکت دائمینسبت داده می زدایی بردارمحلیتداده است و برعکس این ارزش به 

کند، همانندسازی سه گروه ای که برای ما دشواری ایجاد میی دارند. تنها نکتههای ویریلیو از هر نظر اهمیت و اصالت بسزای(. متن111-111
هایی که به دست ( سرعت2گر یا انقلابی )شورش یا جنگ چریکی(؛ های کوچ( سرعت1سرعت است که به نظر ما خیلی با هم تفاوت دارند: 

جانبه هایی که از خلال سازماندهی جنگ همه( سرعت1؛ «(عمومی مدیریت مسیرهای)»اند مند و تبدیل و تصاحب شدهدستگاه دولت قاعده
هایشان املها را بر حسب تعای(. ویریلیو تمایل دارد این گروهتا استراتژی هستهناوگان بازداری شوند )از ای اعاده میسازی فراگیر سیارهیا مسلح

 سازند. های او این تمایزها را ممکن میال تحلیلحکند. بااینسرعت را تقبیح می« فاشیستی»یکسان بپندارد و خصلت 
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ه مصر را ب آن ،فاتح انگرکوچ ،ها. هیکسوستعلق داردان گرکوچ به ابتداها ــ انسان
ی به توصیهبرد، کار می آن را در مورد مردمش هنگام خروج بهموسی  و وقتی؛ بردند

 ،ی ساختن یک ماشین جنگبه شیوه ، واست ش، جترو کینیمگرکوچ پدرشوهر
ابتدا عددی و حسابی است.  نوموس. دهدمی عناصرش را شرحکتاب اعداد که چنان

بینیم که دومی دهیم، میعرب قرار میـحساب هندو برابری یونانی را در وقتی هندسه
که نه این: قرار گیردلوگوس  تواند در مقابلکند که میرا ایجاب مینوموسی 

حساب و جبر در جهانی قویاً  چون که، بل«دهندانجام »ان حساب یا جبر گرکوچ
 آورند. انه سربرمیگرکوچ

، قلمرومند، دودمانیشناسیم: ها را میانسان ی سازماندهیسه سنخ عمده اکنون
صطلاح بدوی را تعریف کنیم. ابه دهد جوامعمی اجازه دودمانی سازماندهیعددی. 
آمیزند و تقسیم اند که با هم میعمل حال در یهایتمسق ذاتاً ایهطایفهای دودمان

دد ع مسلماً. و هستندتغییر قابل نظر، وظایف و شرایط دنیای مر اساس ند، و بشومی
جا که کند. از آنبازی می جدیدهای مانیا در خلق دود تبارنقش مهمی در تعیین 

 کند، زمین نیز نقشرا مضاعف می ایطایفه بندیای قسمتبندی قبیلهیک قسمت
بر آن حک  هادودمان ای است که پویاییدهما هر چیزاز  قبلمهمی دارد. ولی زمین 

روی زمین  عددکه با  اندهاییدودمانها این حکاکی است: این ابزارشود، و عدد می
شود: دولتی عوض می چیز با جوامعسازند. همهمی« 65سنجیزمین»نویسند و نوعی می

 همتوانیم از قلمروزدایی . میشودمی مسلطقلمرومند  که اصل شودگفته میاغلب 
فعالی باشد که با  که عنصر مادیجای اینشود بهحرف بزنیم، زیرا زمین ابژه می

 واهخی انسان با زمین است: مروزدودهقل شود. دارایی دقیقاً نسبتترکیب می دودمان
ود، شمیمنطبق  ودمانید مانده از یک اجتماعدولت باشد که بر مایملک باقیدارایی 

                                                                 
65. geodesy 



 

72 

 

سازند. در هر دو مورد )و را می جدیداشخاصی باشد که اجتماع  مالخودش  خواه
سنجی که جای زمینوجود دارد زمین  گذاریفرارمز یکدولت(،  بر طبق دو قطب

خودشان  و اعداد اهمیت کنندزیادی را حفظ میاهمیت  هادودمانگیرد. البته، را می
 این معنا است، به« قلمرومند» همه، سازماندهی تر ازاما مهم. دهندگسترش میرا 

در فضایی اخترشناختی یا در زمین و عدد،  ،دودمانهای ها، قسمتقسمت تمامکه 
شک در دولت . بیافتندمی گیرکند می فرارمزگذاریها را آنکه  امتدادی هندسی

با  66ییفضاکهن  دولتزیرا نه نیست. گوهای مدرن ایندر دولت امپراطوری کهن و
که ، درحالیبا عمق و سطوح شدهمتفات، فضایی پیچددر لفاف میرا  یک قله

 با یک مرکز ،نهمگ 67امتدادیونان( یک  شهرهای مدرن )با آغاز از دولتتدول
پذیر را های متقارن و برگشتپذیر، با نسبتتقسیم همتایهای درونماندگار، با بخش

دهد. و نه تنها این دو الگوی اخترشناختی و هندسی صمیمانه با هم می گسترش
ین ا ازو اعداد  هادودمان یک تبعیت اند، هرلکه حتی وقتی فرضاً خالصآمیزند، بمی

 ادامتدیا در فضای امپراطوری در این توان که کند، چنانمتریک را ایجاب می توان
 دولت دستگاهکننده در ه نقشی تعیینیشهم ،عددو  حساب 68شود.ظاهر می سیاسی

 سرشماری، مالیات توأمان د: پیشاپیش در بروکراسی امپراطوری، با سه عملیاتدارن
 یافته نیستند مگر تمامتوسعهدولت  مدرن صورتر، به دلیلی قویو انتخابات. 

                                                                 
66. spatium 
67. extensio 

 یر ورنان پیوند شهر یونانی با یک امتداد هندسی همگن را بررسی کرده استژان پی 68
Mythe et pensée chez les Grecs, I, 3em partie. 

مزبور  تر است. زیرا فضایشهر یونانی ضرورتا پیچیدههای پس از دولتگیریتهای کهن یا در ارتباط با صورمسئله در ارتباط با امپراطوری 
ز ا های فیثاغورسی و نوافلاطونیآل افلاطون، عدد هنوز به فضا مقید است. فهمپیشنهاد ورنان بر اساس دولت ایدهبسیار متفاوت است. اما به 

ل کنند؛ به همین دلیپیچند، اما انقیاد عدد را حفظ میعدد فضای اخترشناختی امپراطوری از سنخی غیر از سنخ امتداد همگن را در لفاف می
 «. شمارنده»باشند و نه به معنای دقیق کلمه  آلایدهتوانند اعداد می
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ند آورمیبرو تکنولوژی اجتماعی سرریاضیات  که در مرزبه کار ببرند را  یمحاسبات
کار و  شناسی، سازماندهیاقتصاد سیاسی، جمعیت در بنیاناجتماعی  حسابمام ت)

شکلی از  هراز  اشدر تلقیرا خود  یویژهقدرت دولت  یاین عنصر حسابغیره(. 
ی ، یا مادهوپرداختهساختههای ابژه ی ثانویاولیه، ماده مواد: پیدا کرده است اولیهماده

ه برای یش. اما عدد هماست انسانی ساخته شده جمعیت دستبهای که نهایی
شان به واداشتنی برای ، یعنی آنهارها و حرکتتغیّ ، کنترلاولیهبر ماده یافتنتسلط

فضای  خواهدولت به کار گرفته شده است ــ  زمانمندـفضا چارچوب تبعیت از
قلمروزدایی دارد  دولت یک اصل قلمرومند یا اصل 69مدرن. امتداد خواه، امپراطوری

های متریک کند )با در نظر گرفتنمی بوطمتریک مر هایاندازهکه عدد را به 
باشد سته توان عددکنیم که (. فکر نمیکنندمیرمزگذاری فراازپیش پیچیده که بیش

ی عوامل یافته باشد، هر چند همه ینی را در دولتئشرایط استقلال یا خودآ
 یابد. می در آنش را اگسترش
 انتزاع یک درجهحاکی از ین، ئیعنی سازماندهی حسابیِ خودآ ،شمارنده عدد

ط امکانی مربو شروطبه  فقطشمارنده  . عددنیستبزرگ  خیلیهای کمیت یابرتر 
های اند. در ارتشجنگ ماشینکه  تحققی به شروط و ،هستند یگرکوچشود که می

، شودمطرح می اولیه موادسایر با  رابطههای بزرگ در ی تلقی کمیتمسئلهدولت 
سروکار  شمارنده کند که با عددمی عملهای کوچکی جنگ با کمیت ولی ماشین

 کهاین جای، بهشوندچیزی در فضا ظاهر میتوزیع  محضبه. در واقع، این اعداد دارند
 به نسبتعدد  شوند. استقلالمی. اعداد سوژه فضا را تقسیم یا خودش را توزیع کنند

                                                                 
کید دومزیل بر نقش عنصر حسابی در کهن 69 کند. او تمایل دارد آن را به قطب سوم حاکمیت تبدیل کند؛ میترین صور حاکمیت سیاسی تأ

 ر.ک.
Servius et la Fortune, Gallimard; Le troisième souverain, Maisonneuve. 

 اولیه است، یعنی، مقیدکردن ماده به یکی از این دو قطب اصلی. تر سازماندهی یک مادهدر هر حال، نقش این عنصر حسابی بیش
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که نآکه بیاست فضای صاف  سرشت انضمامی حاصلکه بل، آیدنمی فضا از انتزاع
 ،نیست گیریی شمارش یا اندازهشود. عدد دیگر وسیلهخودش شمارش شود اشغال می

شود. می جاعدد است که در فضای صاف جابه جایی است: خودجابه ابزارکه بل
ی یک هندسه خودش را دارد؛ ولی دیدیم که این هندسه یفضای صاف هندسه سلماًم

 ستمستقل ا فضااز  قدرهمانعدد  ،ی خط است. به بیان دقیقهندسه ،گرو عمل اقل
علم ملوکانه اهمیت چندانی  عنوانبهکه فضا از یک متریک مستقل است. هندسه 

یکجانشینانه  اتماستحکاهای دولت و برای نگ ندارد )تنها در ارتشج در ماشین
عدد یک اصل (. 70دهدسوق می جدیهای را به شکست هافرمانده، ولی دارداهمیت 

جا آندر سوژه  عنوانبهد و کند فضایی صاف را اشغال میهربار که عدشود می
 گراشغال ،. عددکند یریگاندازهرا  مخطط یفضایکه جای اینبهکند، آرایی میصف

در فضای  تحرکبیی هندسه است، متحرک در فضای صاف، بر خلافمتحرک 
حد ازاست نه چادر که هنوز بیش گرددوره آتش گرکوچعددیِ  تمخطط. وحد

 هایتعین تابععدد شمارنده دیگر «. گیردرا فرامیآتش خیمه »است:  تحرکبی
یا دارد: پو ایرابطههای جغرافیایی هندسی نیست، بلکه فقط با جهت متریک یا ابعاد

 رزیط به گرکوچ هیاین عددی جهتمند است و نه ابعادی یا متریک. سازماند
، جهتجا ها، صدها، همه، دهجا کمیتهمهاست؛  دارحسابی و جهت ناپذیرانحلال

نده شمار عدد 71هست. همراست  رئیس چپ یا رئیسچپ، راست: رئیسِ عددی 
 فقطمیزان است: که از بلریتمیک است نه هارمونیک. عدد شمارنده نه از کادانس، 

داریم؛ اما سازماندهی س گام برمی، و برای انضباط و رژه در کادانهای دولتشدر ارت

                                                                 
کید میتس بر نقش ثانوی هندسه در تاککلوزویت 70  کند:یک و استراتژی تأ

 De la guerre, Ed. de Minuit, pp. 225-226 «(عنصرِ هندسی)» . 

 داند،ترین متون کهن که عدد را به جهت در ماشین جنگ مربوط میرجوع کنید به یکی از ژرف 71
Les mémoires historiques de Sema-Ts’ien, Ed. Leroux, ch. cx (sur l'organisation nomade des Hiong-nou). 
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ی جایجابه نظم  یکبار که باید یابد هرجای دیگر میدر ن معنایش را یئعددی خودآ
 جنگلی و فیگورهای دولت هایدودمانجا که برقرار کند ــ آن بیابانرا در استپ و 

از  که فترای پیش میریتم شکسته بر طبقاو »دهند. را از دست می شانمناسبت
از  ننشا ی نبود کهچیز هیچدر مسیرش د، رکتقلید می بیابان طبیعی هایانعکاس

 نیازی نداشتدیگر که  بودقدر مشروط آن رفتنشراه. داشته باشد زادیمآدحرکت 
ودشان انگار خگیری اندازهقابلهایی غیریش به پیروی از ریتمپاها ، وبه آن فکر کند

دیگر شمارش  عدد، گرکوچ جنگ و در وجود با ماشین 72«.کردندحرکت می
سازد و را می« بدن ذهن»بدل شود، و تحت این عنوان است که  رقمشود تا به نمی

گاه، ، کمینهخدعکند )استراتژی، جاسوسی، را ابداع می ازر راز و پیامدهای
 آخر(.  ماسی، و الیدیپل

جنگ  ین: ماشرمزی، ریتمیک، دارین، جهتئعدد شمارنده، متحرک، خودآ
است )موسی آن را با تمام عواقبش تجربه  گرکوچ پیامد ضروری سازماندهیهمچون 

عنوان به زمانو هم شودنقد میخیلی سریع عددی  کرد(. امروزه این سازماندهی
ها ، جایی که آدمشودمردود شمرده میاجباری  کار ی نظامی یا حتی اردوگاهاجامعه

ر خاطاست. دهشت بهاین اشتباه قلمروزدوده نیستند. اما « هایشماره»از  چیزی بیش
یا  هاسازماندهی دودمانتر از رحمانهشک بیها بیانسان دهشت، سازماندهی عددی

بدتر از این نیست ضرورتاً  برخورد شودعدد مثل ها انسانکه با اینها نیست. دولت
هندسی که باید شکل و  یاشکالد، یا نکه باید هرس شو بدانیمی اندرخت راها که آن
 ه عددب ،آماری عنصر عنوانشماره، به عنوانبهعدد  استفاده از، وانگهیبگیرند.  قالب

                                                                 
72 Franck Herbert, Les enfants de dune, Laffont, p. 223. 

ی نقطه»، «الحدوثتوزیع جمع یا ممکن»، «آرایش»دهیم که ژولیا کریستوا برای تعریف عدد شمارنده پیشنهاد کرد: هایی ارجاع میبه ویژگی
 آخر.لیو ا« تقریب دقیق»، «نامتناهی

 Semeiotikè, pp. 293-297.  
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اجباری  جهان اردوگاه کارو شود نه به عدد شمارنده. وط میی دولت مربهشدشمارش
مسئله خوب پس گذاری. کند که با شمارهیم عملو قلمروها  هادودمانقدر با همان

 یِوجود حالتعددی از  سازماندهی بودنهبودن است. ویژویژهکه بل، نیست بد و
های شمارنده هم از رمزگان گیرد. عددمی نشئتماشین جنگ ـو کارکرد گرکوچ

بندی حسابی از یک سو دولتی متمایز است. ترکیب یو هم از فرارمزگذار دودمانی
استخراج  هادودماناز شوند وارد میجنگ  ماشینی و گرکوچبه که  ی راعناصر

کند، یک ماشین و هدایت می دولت دستگاهعلیه بر ها را کند؛ از سوی دیگر، آنمی
ند کرا ردیابی می قلمروزدایییک ، و گذاردمی دولت دستگاه برابریک وجود را در 

 نوردد. دولت را درمی قلمرو یا قلمروزدودگیتوأمان ی و دودمانهای که قلمرومندی
ی اولی دارد: جنگ، یک خصیصه ماشینعدد یا  گرکوچعدد شمارنده،  عدد

شده است. هربار همتافتی از اعداد. از بندی، یعنی مفصلاست همواره پیچیده
 یشدههای همگنهرگز کمیتشده، شمارش اعداد دولت یا عدد مثلروست که این

یعنی  ،ظریفش بندیصلمف یوسیلههاش را باثر سترگی اماکند، بزرگ را ایجاب نمی
 با اعداد وقتی های دولتارتشکند. حتی تولید میدر فضایی آزاد  یبا توزیع دیگرگون

 (. سپاه10« مبنای»رغم تسلط به) کنندرها نمیاین اصل را کنند میبرخورد بزرگ 
 شکالها متحرک و اکه قسمت شده از اعداد است، طوریبندیعددی مفصل یروم

ها، شده نه فقط از انسانبندیپیچیده یا مفصل شوند. و عددمی هندسی متغیر و متحول
 ربه همین خاطشود. ، از جانوران و وسائط نقلیه تشکیل میهاضرورتاً از سلاحکه بل

 کمان،ـاسبـانسانسرهمبندی است: برای مثال،  واحدیک واحد حسابی مبنا 
قدر ها را به پیروزی رساند؛ و این فرمول آنفرمولی که سکایی ، بر طبق1×1×1

بندی یا متعددی را سرهم حیوانات ها یاانسان« هاسلاح»ی شود که برخپیچیده می
ی برای راندن و دیگری ارابه با دو اسب و دو انسان، یک مثلکنند، بندی میمفصل
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 ونانی یپیادهسرباز  معروف، مالی دودسته ؛ یا سپر2×1×2=1کردن، برای پرتاب
کوچک « اتحاد»این هم هرقدر . دهدمیجوش به هم که زنجیرهای انسانی را  باستان

 همچنینمبنا دارد. چندین توأمان ه یششده است. عدد شمارنده همبندیباشد، مفصل
 ،در نظر گرفترا اند شمول یافتهاما در عدد که بیرونی  های حسابینسبتباید 

ند، نقش کنرا بیان می قبیله یا دودماناعضای یک  بین تناسب مبارزانکه هایی نسبت
این  هنر لوژستیک. جانورانو  اشیاء، انسانی مراوداتها و ذخایر، اندوخته

نگ ج به ماشین استراتژیهای درونیِ نسبت یبه اندازه های بیرونی است کهنسبت
م عل هااین احدهای مبارزان با یکدیگر. هر دوهای وبندی، یعنی ترکیبتعلق دارند

راتژیک ی استین جنبهادارای بندی سازند. هر سرهمجنگ را می عدادا بندیمفصل
 .  استی لوژستیک و این جنبه

جا فرایند . ماشین جنگ همهاست عدد شمارنده رازآمیزتری یصهخصدومین اما 
 ، انگار بر دو سریکشدپیش میحسابی را  دوبرابرکردنو  بردارینسخه عجیب

 یافته وسازمان هایا دودمان قبایل از یک سو ،. در واقعندنامتقارن و نامساوی عمل ک
ا تگیرد قرار می هادودمان رویعددی  بندی؛ ترکیباندترکیب شدهعددی  طور به

 استخراج دودمانها از هر ، همزمان، آدماز سوی دیگر. اما بقبولاند جدید را اصل
 جدید بندی عددیدهند. انگار ترکیب خاص را شکل شوند تا یک بدن عددیمی

ین ا به باور ماکه خودش عددی است. شود بدنی  ساختن موفق به نتواند دودمانـبدن
جنگ است، عملیاتی  ضروری ماشینی سازندهجزء که بل، نیست ای تصادفیپدیده

عدد باشد، عدد  نی بدهمبستهباید بدن  عددکند: عدد را مشروط می ینیئکه خودآ
 کهاینمگر  نیستاجتماعی عددی  مکمل مضاعف شود. بدن عملیاتدو  باید بر طبق

، استپ را انجام داد بندی عظیمبسازد. وقتی چنگیزخان ترکیباجتماعی  عدد بدنی
ارقام و  تابعرا  دودمانبخشید، و مبارزان هر  مانزعددی سا طوررا به هادودمان
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 ،فرماندهانشانتایی با صدهای گروه، فرماندهانشانتایی با دههای گروهرئسا کرد )
یک  شدهحسابی دودماناز هر او اما همچنین (. فرماندهانشانبا  تاییهزار هایگروه

 ، یعنیخواهد ساختاش را شخصی نگهبانانسانی را استخراج کرد که  عدد کوچک
«(. 73معتمدان)» هاو دیپلمات آورانام، پیهاارتش، کمیسر گیری پویای ستادصورت

ری تبیش اش توانود: قلمروزدایی مضاعف، که دومیردیگری پیش نمی یکی بدون
از  که او جایی، رساندانجام به را  بیابانعظیمش از  بندیدارد. وقتی موسی ترکیب

 هه، هر قبیله را سرشماری و بگرفت تا از یهومیتری تأثیر بیشضرورتاً ها گرکوچ
آن ه موجب قانونی حکم کرد که ب همچنین بهدهی کرد؛ اما عددی سازمان طور

، و چون ندیهوه تعلق داشت ، به قانونهر قبیله، در آن لحظه زادگان درنخست
ای به قبیله عددشان در وضوح هنوز خیلی کوچک بودند، نقشزادگان بهنخست
کشتی را فراهم  مخصوص یا محافظ عدد یافت که بدنانتقال می 74ها، به لاویخاص

، قبایل هستندمجموعه در  زادگانتعدادتر از نخستها کملاوی مانندکردند؛ و می
وند ش فروختهبه قبیله شده پرداختمالیات  صورتباید به  مازاد زادگاننخستاین 

بدون  توانستگرداند(. ماشین جنگ نمیلوژستیک بازمی ی بنیادیکه ما را به جنبه)
 دودمانیماندهی زجایگزین ساباید عددی  بندیکند: ترکیب عملدوگانه  این سریِ

بر . قدرت ماشین جنگ دفع کنددولت را  دزماندهی قلمرومنسااما همچنین شود، 
ن ، به طنیهاکزها و مر: قدرت دیگر به قسمتشودتعریف می دوگانه ین سریا اساس

رونی د روابطکه به این بل، وابسته نیست هاقسمت و فرازمرگذاری هاکزاحتمالی مر
جا یز از همینها و پیکارهای قدرت ن. تنشکنداتکا میبا عدد، مستقل از کیفیت 

                                                                 
73 Boris Iakolvevich Vladimirtsov, Le régime social des Mongols, Maisonneuve, 1948. 

[Antrustions] را از  اش«معتمد»یا  همراهدر آن  که شاه استو از رژیم ساکسونی وام گرفته شده  ین اصطلاح را ولادیمیرتسوف به کار بردها
 داد. ها تشکیل میفرانکی

 از اخلاف لاوی پسر یعقوب، موسی و برادرش هارون هر دو از اخلاف لاوی بودند. م. ف. یکی از قبایل اسرائیلی 74
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 چنگیز. این «معتمدان»و « هانویان» های موسی، بینشوند: بین قبایل و لاویناشی می
گیرند، شان را بازپسقبلی ینیئخواستند خودآکه مینیست  هاییدودمان صرفاً اعتراض

 خود ماشین جنگ تنشِاین نیست: هم  دولت دستگاه بر سر یپیکار انگاشتپیش
 .اعمال شده است «رئیس» توان هب خاصی که و محدودیت خاصش، است، تنش قدرت

ددی را ایجاب های متعشمارنده عملیات بندی عددی یا عددبنابراین، ترکیب
های (؛ اتحاد زیرمجموعههادودمانهای آغازگر )جموعهم سازیکند: حسابیمی

 جایگزینی یواسطهبهگیری صورتآخر(؛ ها، صدها، و الیده گزیده )ساختن
آخر  خاص(. این عملیات )بدن متحدی تناظر با مجموعهدر ای دیگر مجموعه

همین مسئله را در  کند.ایجاب می گرکوچ وجودرا برای  تنوع و اصالتترین بیش
. در واقع، کندمی تصاحب راجنگ  یابیم وقتی دولت ماشینمی هم های دولتارتش

ه متمایزی باشد ک بدن خاص ریگیصورتی اجتماعی همبسته سازی بدناگر حسابی
( 1 شیوه ترکیب کرد: دچنتوان به خاص را می گاه این بدنخودش حسابی است، آن

 گیردیمای یافتن معنای تازهسلطهکه به محض  یامتیاز ی واجدیا قبیله دودمانبا یک 
گروگان  وانعنکه متعاقباً به دودمان( با نمایندگان هر 2ها(؛ سی با لاویمو )مورد
 ( با یک عنصر3زادگان، همچون مورد آسیایی یا چنگیز(؛ کنند )نخستیعمل م

ینی ای با دبردگان، بیگانگان یا جامعهی جامعهی مبنا، جامعه کاملاً متفاوت، بیرون
های فرانکی خاصش را از برده ساکسونی، که شاه در آن بدن مورد رژیم مثلدیگر )

ی بخش مقولهالهام تا حدی کهاسلام است، مورد  ز آنتر امهم؛ اما اددتشکیل می
های مادرزاد های مصر، بردهمملوکاست: « نظامی داریبرده» یشناختی ویژهجامعه
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 75هایچریاند، یا ینیبرای سلطان خریداری شده یجوان در سناستپ یا قفقاز، که 
 76(.بودندهای مسیحی اجتماع حاصلعثمانی که 
خوبی بهنیست؟ « هادزدبچه عنوانان بهگرکوچ» مضمون مهم خاستگاهآیا این 

ی هکنندعنصر تعیین عنوانبهخاص  چگونه بدن خصوصاً در مورد آخربینیم که می
نیاز  گرکوچ ماشین جنگ و وجود زیرا. شودمی نهادینه جنگ قدرت در ماشین

 همچنیناما ، دودمانی اشرافیت کنند: بازگشت دفعدو چیز را  توأمان دارند
کند این است می مغشوشچیز را چه همهآن. یاران امپراطورزکارگ گیریصورت

 به خدمتبلندپایه  ارانزعنوان کارگدولت اغلب مصمم است بردگان را به که خود
ه هم ب که دو جریان در ارتشاین و، ندارددلیل یکسانی  بگیرد: خواهیم دید که

نگان و بردگان، بیگا قدرت زیرادارند.  یی مختلفهاسرچشمه اماپیوندند می
ما ، ادودمانیبا قدرت اشرافیت  گرکوچجنگِ اصالتاً  شدگان در یک ماشیندزدیده

، «کمیسرها»ها ت است. آنهای دولتی متفاواران و بروکراتزبا کارگهمچنین 
 ی همآمایشگرها و گاه ها وها، استراتژیستها، جاسوسماتمخفی، دیپل مأموران

داد. برعکس، هوس  توضیح« هوس سلطان»با ها را آنتوان ران هستند. نمیآهنگ
خاص،  احتمالی رئیس جنگ است که با وجود و ضرورت ابژکتیو این بدن عددی

شود. هم یک توضیح داده می اعتبار دارد، نوموسکه فقط در نسبت با  رقمیاین 
ماشین جنگ ماهو بهجنگ  که به ماشینوجود دارد قلمروزدایی و هم یک شدن 

دوده قلمروز است که ضمنکسی غریبه ـکافرـخاص، و خصوصاً برده تعلق دارند: بدن

                                                                 
 نظام. م. ف.هسرباز پیاد 75

های ها اصالتاً از بردهآن شدند؛نامیده می«( اغیار)» Enadenیک مورد خصوصاً جالب مورد بدن خاص آهنگران نزد توارق است که  76
 های سن لویی بودند. ر.ک.سودانی، صحرانشینان یهودی یا اولاد شوالیه

René Pottier, “Les artisans sahariens d u métal chez les Touareg” in Métaux e t civilisations, 1945-
1946. 
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آورد. باید کافر به و ایمان می شودمیدولت، سرباز  و هادودماندن در نسبت با مان
دارس یا جا باید م، باید برده به دنیا بیایی تا سرباز شوی. اینمؤمن شویدنیا بیایی تا 

ها که دولت ، ابداعیماشین جنگ است باشند: این ابداع وجود داشته خاصؤسساتی م
اسایی شنجایی که آن را غیرقابلتا  برند،می کار آن را به دائماًبرای نیل به اهدافشان 

های دنب تکنوکرات صورتارتش، یا به  بروکراتیک ستاد صورتکنند یا آن را به 
کنند قدر به دولت خدمت میکنند که همان ءاحیا« هابدن اذهان»یا در  ،بسیار خاص
قدر به دولت کمیسرهایی که همان دهند، یا نزدش مقاومت به خرج میکه در برابر
 سازند. کنند که آن را مضاعف میخدمت می

ان گروچک ها فقط جغرافیا دارند. شکستنان تاریخ ندارند، آگرکوچکه راستیبه
. در نتیجه، نیست هادولت پیروزی چیزی جز، چنان کامل که تاریخ بودطور این

، چه نوآوری از هر گونهان را گرکوچایم که بوده شدهینقدی عموم شاهد
 گارانن. تاریخکندمحروم می سیاسی یا متافیزیکی فلزشناختی، چه تکنولوژیک

چیزی بی ان را انسانیتگرکوچشوروی )گروسه یا ولادمیرتسوف(  یا ییبورژوا
ه ند، نتفاوت ماندها بیه نسبت به آنفهمند، نه فنونی را کدانند که هیچ نمیمی

وان تبدشوار حال، ابود یا فتح کردند. بااینهایی را که نکشاوری، نه شهرها و دولت
: ندنداشت ایقوی شدند اگر فلزشناسیگ پیروز میان در جنگرکوچدید که چگونه 

اش را از مرتدان های سیاسیشاورهو م فنی سلاح گرکوچکه واقعاً نامحتمل است 
 ندان توانستگرکوچتوان دید که چگونه ب رکند. دشواامپراطوری دریافت  دولت

جنگی  و ماشین گرکوچ ها را ویران کنند، مگر به نام سازماندهیلتشهرها و دو
ن، با شاای ویژهبا فض، دنشوتعریف می شانایجابی که با خصایصبلکه نه با جهل 

. زنددولت را پس میـصورتگسلد و می هادودمانشان که از مخصوص بندیترکیب
اساساً ای مقولهاست که ان را طرد کرده است. تلاش شده گرکوچ همیشهتاریخ 
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ای اساساً مقولهو جنگ،  ماشین در موردرا «( نظامی دموکراسی»ی نظامی )مقوله
یه به کار ببرند. اما این دو فرض«( فئودالیته»ی ی )مقولهگرکوچ در موردیکجانشین را 
جنگ را  دولت امپراطوری ماشین خواهگیرند: فرض میند را پیشاصلی قلمروم
 و اقطاع تیولجنگجویان توزیع کند ) بینرا  کاربردیهای و زمین تصاحب کند

که ارتش را  نیاهایی بین مالکشده خودش وابستگیخصوصی دارایی خواهکاذب(، 
 در هر دو مورد، عدد تابع سازماندهی 77واقعی و رعایا(. ایجاد کند )اقطاع سازندمی

د نتوانیا می اندواگذار شده هااست تا مقرر شود کدام زمین« نامتحرک»مالیاتیِ 
، شکرا تعیین کند. و بیاند شده متقبلها هایی که خود ذینفعد، و مالیاتنبشو

 کنند، هموپنجه نرم میستمسائل د همینبا نیز جنگ  و ماشین گرکوچ سازماندهی
ها، گفته رغم، بهگرکوچ که جنگجویان جاییمالیاتی،  در سطح زمین و هم از نظر

را  «رکمتح» ها صرفاً قلمرومندی و نظام مالیاتیترین نوآوران هستند. اما آنبزرگ
ها سیستم بینباید ت: عددی اس اصلیک  ینیئگر خودآکنند که نشانابداع می

 همچنان زمین را تابع گرکوچ رکیب وجود داشته باشد، اما سیستمروی و تدرهم
مالیات را تابع ، و کنندآرایی میصفشوند و جا میجابهدر آن که کند میاعدادی 

ی هدر رابطموسی که مالیات  مورد پیشاپیش مثلکند )آن اعداد می های درونینسبت
نظامی  کراسیو، دمکهکوتاه آن(. کردمداخله میعدد  خاص بدن بای های اعدادبدن

 گر آن چیزیتر نشان، بیشگرکوچعددیِ  بندی، فارغ از تشریح ترکیبیفئودالنظام و 
 . باقی بماندهای یکجانشین رژیمها در آنتواند از که می هستند

                                                                 
تگاه گیرند که با یک دسح نظامی، اما هر دو سیستم ارتشی را فرض میاصطلاقدر سیستمی نظامی است که دموکراسیِ بهفئودالیته همان 77

کند، پ میگران استدولت هر جور یکپارچه شده است )برای فئودالیسم، اصلاح ارضی کارولینی(. ولادیمیرتسوف تفسیری فئودالی از کوچ
این  های اصلی ولادیمیرتسوفدهد. اما یکی از بحثن نمی( به دموکراسی نظامی تمایل نشاتمدن کهن در سیبری جنوبیکه گریازنوف )درحالی

کند. او ان میشهایی باشد که فتحشود که در حالت تلاشی، یا یکپارچگی با امپراطوریجا فئودالی میگر دقیقاً تا آناست که سازماندهی کوچ
 . سازماندهی نکردنده دست آوردند میان تیول ای را که، درست یا غلط، بها ابتدا زمین یکجانشینانهکند که مغولخاطرنشان می
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 . گرندوجود کوچ« عواطف» ماشین جنگ های: سلاح7 یقضیه

ب )تخری متمایز کردکارکردشان از هم  توان سلاح و ابزار را بر حسبه مییشهم
فنی  ئشیک  های ثانوی(. اما اگر این تمایز بیرونی برخی توافقاقلام ها یا تولیدانسان

که  یجایشود، تا این دو گروه نمی پذیری عمومی بینمانع از تبدیلدهد، را توضیح می
 انواع .بسیار دشوار باشدسلاح و ابزار  تفاوتی درونی بیننهادن پیشرسد به نظر می

احتمالاً »د. نشویافت میطرف در هر دو  کرده، تعریف را گورانلکه تصادم، چنان
 78«اند.ماندهباقی  سانجنگی یک هایابزارآلات کشاورزی و سلاحمتمادی  طی سالیان

 و در ،گیردقرار نمیکه فقط در خاستگاه  حرف بزنیم «یاکوسیستم»از  یمتوانمی
نظر  کنند: بههایشان را با هم عوض میجنگ تعین جا که ابزار کار و سلاحآن
حال، این حس نوردد. و بااینرا درمیم ابزار و هم سلاح ه ی ماشینیراستهرسد می

 اگر باطنی، یعنی منطقی و مفهومی های درونی وجود دارند، حتیرا داریم که تفاوت
رافکنی با ف ویژه ایرابطه، سلاح نخست نباشند، حتی اگر تقریبی بمانند. در تقریب

ت، و نیروی اسسلاح شود ابتدا یک پرتاب می یاکند ه پرتاب میچدارد. هر آن
ی ؛ حتی انگارهاست پرتابییا بالیستیک  سلاحاست.  آن ی حیاتیپرتاب لحظه

 های فرافکنیابزار از مکانیسمیک شود. هر چه جنگ مربوط می به ماشین «مسئله»
عمل  ،صرفاً استعاری چهبالقوه چه  سلاح، مثلتر تشکیل شود، خودش بیش یتربیش
د، یا کندارد جبران میای را که دربرهای فرافکنندهیسمه مکانیشکند. و ابزار هممی
شده پرتابچه  ،پرتابی که سلاح ستیرابه .کندسازگار میدیگری  را با اهداف هاآن

ستی د ؛ اما حتی سلاحستهاگونهسایر ای میان کننده، به بیان دقیق گونهپرتاب چه
، ها فرق دارداست که با کاربرد ابزار از آناز دست و بازو  یکاربردمستلزم 

                                                                 
78 F. Fuller, L'influence de l'armement sur l'histoire, Payot, p. 23. 
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 ترابزار بیش ،. برعکسگواه آن هستندهنرهای نظامی  کاربردی فرافکننده که
کند تا آن را به وضع دور مهیا میرا از  اولیهفکننده است: ابزار مادهرد و درونبدرون

از دور در هر دو مورد  کنشسازگار سازد.  تدرونی یک صورتتعادل آورد یا با 
 همچنیندیگر مرکزگرا.  یک مورد مرکزگریز است و در مورد وجود دارد، اما در

ها نآیا  یابدچیرگی ها بر آن که بایدشود واجه میها مگوییم که ابزار با مقاومتمی
 شودمواجه می ها[]یا ضد حمله متقابل هایضربهبا  سلاحکه ، درحالیبردرا به کار 

 ماشین بخشو شتاب عیحتی عامل ابدا ی متقابل)ضربه شونداجتناب یا ابداع  که باید
 د(.یابی دفاعی تقلیل نمیکمّی یا رژه مثلبهمقابلهیک صرفاً به  چونجنگ است 
 انیی یکسرابطهتقریبی(  به طور« )از لحاظ گرایشی»که سلاح و ابزار دوم این

ت سرعـسلاح لیتویریلیو است که بر این مکمبا حرکت و سرعت دارند. باز پل 
 یرا )ویژگ سلاحسرعت  کند، یا کشفسرعت را ابداع می سلاحتأکید کرده است: 

آزاد را سرعت  برداریک (. ماشین جنگ آیدمی جای سلاح از همیندهفرافکنن
که بلتخریب،  خاص است، که نه فقط قدرت نامی که نیازمند جاییکند، تا می

 دیدج یتمایز یشیوه گرمزایا بیان سایر ( است. این ایده میاننوموس« )= دموکراسی»
 هبلکشود، از شکار مشتق نمی بین شکار و جنگ است. چون نه تنها جنگ قطعاً

 پذیریی تمایز و تبدیلا در حوزه: جنگ یبخشدترفیع نمیرا  شکار نیز خودش سلاح
خود به  را به نفع ختهساپیشیابد، یا سلاحِ پیشاپیش متمایز و ابزار تکامل میـسلاح

ه کند کخاطر ظهور نمی ه این، جنگ هرگز بگویدیم ویریلیوکه چناند. ربکار می
نگ ج ،، بلکه برعکسداردل انسان دیگر ابدر ق رابا حیوان  شکارچی یرابطهانسان 

نسانی با اکند تا تسخیر میرا  شکارشده که نیروی حیوانکند ظهور میین دلیل به ا
 پسه(. )دشمن و نه طعم شود یی کاملاً دیگروارد رابطهجنگ است  که طرف

 تربیتپرور باشد: پرورش و دام انگرکوچ عجیب نیست که ماشین جنگ ابداع
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 فسازی یکجانشین، بلکه دقیقاً کشنه با اهلی یکسان استبدوی  حیوانات نه با شکار
 در هر یکه با خشونتجای اینی فرافکننده و پرتابی است. ماشین جنگ بهسیستم
خشونت بسازد، با پرورش « یشهبار برای هم یک»که جای اینبهعمل کند، یا  ضربه

ار و ای برای پایدکند، یعنی وسیلهبرقرار میرا اقتصاد خشونت تماماً یک  تربیتو 
ریزی، کشتن فوری با کاربرد نامحدود خشونت خون» .خشونت کردنحتی نامحدود 

 تصادقاقتصاد خشونت نه ا)...(  .در تضادند، یعنی با کاربرد نامحدود اقتصاد خشونت
سواری، انرژی . در اسبشکارشده است که اقتصاد حیوانبلپرور، شکار در دام

. )موتور و نه گوشت(را هایش اسب، و نه پروتئین کنیم، سرعتمی ذخیرهحرکتی را 
 یوسیلهبهوحشی  حرکت حیوانیت توقفشکارچی  هدف ،که در شکار)...( درحالی

 لطف تربیتکند و سوارکار بهپرور آن را حفظ میدام ،مند استنظام سلاخییک 
کند. را تحریک می شتابشو  هدایتکه آن را درحالیپیوندد به این حرکت می

ی هین فرافکنندسوارکاری اول»، اما بسط خواهد دادتکنولوژیک این تمایل را  موتور
جا همینجنگ از  شدن در ماشینـحیوان 79«سلاحش است. ، اولین سیستمجوجنگ

نظام وجود از سوارکاری و سواره قبلجنگ  شود. آیا این یعنی ماشینناشی می
 یک برداررهاکردن این است که ماشین جنگ  پرسشاین نیست.  پرسشنداشت؟ 

در شکار تولید  چهآن، شده است آزاد یا مستقل متغیری کند کهرا ایجاب می سرعت
ن ای ممکن است. یابدارجاع میشکارشده  که سرعت ابتدا به حیوان جاییشود، نمی

                                                                 
79 Virilio, “Métempsychose du passage”, Traverses no 8. 

کید میبااین  به خدمت  «حیوان بارکش یا سواری»عنوان کند که گذاری غیرمستقیم از شکار به جنگ وجود دارد: وقتی زنان بهحال، ویریلیو تأ
ه نظر رفت. اما بشوند که از شکار فراتر می« گرایانهدوئل همجنس»ی ساخت وارد رابطهشدند، که پیشاپیش شکارچیان را قادر میگرفته می

ین ی حمل و نقل تمایز قائل شویم. ماشمنزلهبه جاییجابهی فرافکننده و پرتابی، و منزلهبه سرعتخواهد بین رسد که خود ویریلیو از ما میمی
شود. برای مثال، اسب به ماشین جنگ تعلق ندارد اگر ی عمومی مربوط میکه دومی به حوزهشود، درحالیانداز اول تعریف میجنگ از چشم

ثیر شود نه با انتقال، حتی اگر انتقال بر کنش تأشوند. ماشین جنگ با کنش تعریف میط به خدمت کسانی درآید که برای نبرد سوارش میفق
 گذارد.  
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علاوه ممکن نظام رها شود؛ بهسواری در پیادهدار بدون توسل به اسبجهت بردار
 ملحای برای وسیلهیا حتی  نقلیهی وسیله عنوانسواری در کار باشد اما بهست اسبا

ی موتور را ایدهتر بیشآزاد ندارد. در هر صورت، جنگجو  که هیچ دخلی به بردار
 هب آن را با اِعمال شکاری را. جنگجو ایده شکارگیرد تا الگوی از حیوان وام می
 کند. آن بر خودش منتزع می عمالی موتور را با ابلکه ایده دهد،دشمن تعمیم نمی

قدر از گرانش و جنگ همان که ماشینآورند. اول اینبرمیدو ایراد بلافاصله سر
مله، تقارن دفاع و حسبک، عدم باشود که از سرعت )تمایز سنگین تشکیل می جاذبه

های توان نشان داد که چگونه پدیدهسادگی میتنش(. اما به باتقابل سکون 
هم نگ مقدر در جتحرکی و کاتاتونی که اینهای بی، یا حتی پدیده«گذرانیوقت»

، مواردسایر شوند. و در مربوط می حضم ی سرعتلفهؤهستند در برخی موارد به م
، ندکتصاحب میجنگ را  ماشین در آن دولت دستگاهکه  گردندبرمیبه شرایطی 

 توازندر آن توانند های متخاصم میفضایی مخطط که نیروی برقراریخصوصاً با م
زع لوله یا توپ منتی یک پرتابه، یک گخصیصه درآید که سرعت یابند. پیش می

در  تحرکیکند )مثل بیتحرکی محکوم میا به بیسلاح و سرباز ر خودشود که می
نوعی ضدحمله که آن حال ،ی مقاومت است(. اما توازن نیروها پدیده1914 جنگ
کند: تانک ایجاب می زند،میرا برهمدر سرعت را که توازن  ییا تغییر تسریع

ضمن از و  خواهد کرد بندیدوباره دستهسرعت  بردار رویها را عملیات همجموع
 80.خواهد بخشیدفضایی صاف به حرکت  ،هاها و سلاحانسانزیر خاک درآوردن 

                                                                 
80 J. F. Fuller, L'influence de l'armement sur l'histoire, pp. 155 sq. 

بخشی تحرکی را تحمیل کرد. تحرکتوپ بود. ولی علیه خودش برگشت و بیابتدا جنگی تهاجمی متکی به  1111دهد که جنگ فولر نشان می
ها و خصوصاً حلی بود که انگلیسیکرد. تانک راههای بدنه زمینه را ناکارامدتر میشد، چون حفرهها ممکن میدوباره به جنگ تنها با تکثیر توپ

اکتیک دریایی ت»یا تانک نوعی فضای دریایی یا صاف را روی زمین بازسازی کرد، و ، «ناو زمینی»ای داشتند: کنندهفرمانده فولر در آن سهم تعیین
به تانک  دهد، هلیکوپتر به موشکی کهی متقابل هرگز یکسان نیست: تانک به توپ واکنش نشان میی عام، ضربهبنا به قاعده«. را روی زمین آورد
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ابزار است که  جزوقدر که سرعت همانتر است: اینپیچیده معکوسش ایراد
ر فقط نظامی موتو یچهجنگ نیست. تاریخ ، و هرگز مخصوص ماشینجزو سلاح

ی زیادی به ملاحظه تمایل ،کیفی جای جستجوی الگوهایبسا بهنیست. اما چه
 کنشآل الگوی کار و الگوی ایده کت وجود دارد. دو الگوی موتورهای حرکمیت

 بیرون رویکند، ها برخورد میموتوری است که با مقاومت یهستند. کار علت آزاد
لحظه به لحظه  باید، و کندیدر معلولش صرف و خرج مخود را ، گذارداثر می
ط برای چیرگی ندارد، فق یآزاد نیز علتی موتوری است ولی مقاومت کنش. شودتجدید 

دو لحظه  شود و بینصرف نمیم، در معلولش اثرگذار است متحرک بدن خود روی
باشد در مورد اول نسبی است  داشته ای کهیابد. سرعت هر اندازه و درجهمی امتداد

 اهمیت دارد در کارآنچه (. perpetuum mobile 81ی انگارهدوم مطلق ) و در مورد
در « یکه»بدنی که بر  سنگینیتوسط برآیند است که  نیروییک ی کاربست هنقط

ر د ی کاربست.این نقطه جایی نسبیجابه)جاذبه(، و  شودمیعمال نظر گرفته شده ا
ایی تا فض کننداجتناب میبدن از گرانش  که عناصراست  مدنظرای آزاد شیوه کنش
به  آن گرفتندسترسد سلاح و بهر مینشده را کاملاً اشغال کنند. به نظگذارینشان

طی خ یجایه ابزار به الگوی کار. جابهطور ک، همانشودمی الگوی کنش آزاد مربوط
سازد، اما اشغال گردابی یک حرکت نسبی ابزار را می ی دیگراز یک نقطه به نقطه

کار خودطور بهسلاح است. انگار سلاح متحرک و  ی حرکت مطلقفضا سازنده
کار  و. این پیوند ابزار است داده شده ابزار حرکت کهدرحالیباشد  متحرک

هیم واخرا که می ایموتوری یا واقعی که کار تعریفآشکار نیست مگر اینرو هیچبه
برعکس، کار ابزار را ، کندرا تعریف نمیکار دریافت نکند. ابزار  بدهیم به آن

                                                                 
شود که با نوآوری در ماشین کار بسیار متفاوت جا ناشی میماشین جنگ از همین آخر. عامل نوآوری درکند، و الیی متقابل وارد میضربه

 است. 

 کند. م. ف.ماشینی خیالی است که به محضی روشن شدن تا ابد حرکت می 81
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اکی حنیز آشکارا  هاسلاحبماند که گیرد. فرض می. ابزار کار را پیشکندتعریف می
ی هابا مقاومت، مقابله هستند شدن یا حتی ناپدیدی در معلولصرفعلت،  از تجدید

 ها. بیهوده است که توانی جادویی را به سلاحنظایر آننیرو، و  جاییبیرونی، جابه
اند که قانونی یکسان : سلاح و ابزار تابعتقابل داردابزار  محدودیت بابخشیم که ب

این است که نشان هر تکنولوژی  . اما اصلکنندمشترک را تعریف می یحوزهدقیقاً 
شود، انتزاعی و کاملاً مفروضش مربوط ن بندیسرهم جا که بهفنی، تا آن نصردهد ع

نی ف عنصر فنی اولویت دارد: نه ماشینبه ماند. اما ماشین است که نامتعین باقی می
 بندیسرهمبلکه ماشین اجتماعی یا جمعی،  ای از عناصر است،وعهکه خودش مجم

 ، فهمش و ...بسط، شای مشخص عنصر فنی است، کاربردچه در لحظهماشینی که آن
 .کردخواهد را معین 

ز اکند. و ابداع می معینفنی را گزینش،  ها عناصربندیسرهم یواسطهبه راسته
گیرند و ای که سلاح و ابزار فرض میهای سازندهبندیسرهم از تعریف قبل رواین

 به این معناست که. حرفی به میان آوردتوان از سلاح و ابزار شوند، نمیمی واردشان
حال خصایص شوند، و بااینرضی از هم متمایز نمیعا طورسلاح و ابزار فقط به 

 هایبندیکه به سرهم( باطنی )نه دارند درونی ها خصایصندارند. آن باطنیمتمایز 
اش، فیزیکیر وجه د نفسه وفی سلاح نه خودپس شوند. خاص خودشان مربوط می

آزاد را  الگوی کنش ،سلاح علت صوری عنوانهب« ماشین جنگ»بندی بلکه سرهم
 عنوانبه« کار ماشین»بندی ی دیگر، نه ابزار بلکه سرهمشود. و از سوموجب می

 سلاح از بردارکه گوییم شود. وقتی میالگوی کار را موجب می ،ابزار علت صوری
ماند، صرفاً وط مینجاذبه م که ابزار به شرایطاست درحالی ناپذیرجداییسرعت 

 تی اگر ابزار دربندی اشاره کنیم، حسرهماز  و سنخخواهیم به تفاوت بین این دمی
 طور انتزاعیبهو سلاح  «ترسریع» طور انتزاعیبهخودش   خاصبندیسرهم
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 نیرویی مربوط رفجایی و به صَ، به جابهبه گونهباشد. ابزار اساساً « ترسنگین»
رو عمال یا بروز نیکه سلاح فقط به اِید، درحالنیابرا در کار می انشود که قانونشمی

افتد، و آشکارا . سلاح از آسمان نمیربط دارد آزاد کنش مطابق با در فضا و زمان
 یحوزهیرد. اما این جنبه به گو مقاومت را فرض میصَرف جایی، تولید، جابه

سلاح که تنها وقتی ظاهر  بودنویژهبه  شود، و نهو ابزار مربوط می سلاح مشترک
شود، وقتی نیرو دیگر فقط به عدد، حرکت، فضا یا سه لحاظ میشود که نیرو لنفمی

 لحاظ به 82.شودجایی اضافه میسرعت به جابهوقتی که  ، یایابدارجاع میزمان 
ط بومر آزاد کنشکه به الگوی بل، کارنه به الگوی  سلاح ماهوانضمامی، سلاح به

 اهنظرگبرآورده شوند. خلاصه، از  یکار جای دیگر شود، با این فرض که شرایطمی
 مسلاح به سیستو . ربط داردارتفاع ـجایی، وزنجابهـجاذبه نیرو، ابزار به سیستم

فسه نانیم بگوییم سرعت فیتوین معناست که میه ا)ب perpetuum mobileـسرعت
 است(. « هاسیستم سلاح»

ابزار  برایاکثراً فنی  عنصره جمعی بو ماشینی  بندیسرهم بسیار عمومی اولویت
پیامد. اغلب جز  . سلاح و ابزار پیامد هستند، هیچاعتبار داردسلاح  که برایچنان
هیچ است. برای  ،نبردی که درگیرش است سازماناز  جدا سلاحایم که یک دیده

یافته از ای جهشگونه عنوانبه 83فالانژ یواسطهبهتنها « پیاده نظام»مثال، سلاح 
دو دسته،  سپریعنی در این لحظه،  جدید سلاحجنگ وجود دارد: تنها  ماشین

دیگر قبلاً وجود داشتند های سلاح ؛به وجود آمده استبندی این سرهم یوسیلهبه

                                                                 
معلول ـقعیمعلول وا»، «شودنیرویی که حفظ میـشودنیرویی که صرف می»، «کنش آزادـکار»ی این تمایز عام بین دو الگوی درباره 82

 آخر، ر.ک.، و الی«صوری
 Martial Guéroult, Dynamique et métaphysique leibniziennes, Les Belles Lettres, pp. 55, 119, sq, 222-224. 

 . م. ف.های فشردهنوعی آرایش پیاده نظام در دسته 83
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 84همان کاربرد و همان ماهیت را نداشتند. ی بودند کههای دیگرولی در ترکیب
ه ببرنز  عصراز زه و شمشیر سازد. نیرا میسلاح  سیستم جاهمهبندی است که سرهم

اوم تدخنجر و نیزه به که اند اسب وجود داشتهـانسان بندیلطف سرهمتنها بهبعد 
ز اعتبار انداخت. رکاب و تبر را ا چکشنظام، پیاده بخشید و اولین سلاح

 جدیدی و سنخضروری کرد را انسان ـاسب بندیخود شکل جدیدی از سرهمینوبهبه
رکاب همچنان تغییر ـاسبـی انسانرا به همراه آورد؛ و این مجموعهاز نیزه و سلاح 

در  اًدبعکه اینیا قرار گیرد ی گرکوچ شرایط عمومیدر که کند و بسته به اینیم
ابزار  عیتموقاکنون یکسانی ندارد.  رایط یکجانشین فئودالیته گرفتار آید، اثراتش

های متغیر بندیکار و سرهم دهیچیز به سازمانجا نیز همهاست: آن طورهمیندقیقاً 
نها در تعنوان ابزاری ویژه بهسان، گاوآهن انسان، حیوان و شئ بستگی دارد. بدین بین

جای گاو جا که اسب اند، آنحاکم« فراخ باز هایدشت»ای وجود دارد که مجموعه
چرخشی سه ساله دستخوش جا که زمین گیرد، آنرا میبارکش  عنوان حیوانبه

وجود داشته  راحتتوانست گاوآهن می قبلاً . گردد، و اقتصاد اشتراکی میشودمی
را استخراج نکردند،  آن بودنهیگری که ویژهای دبندیی سرهمباشد، ولی در حاشیه

 85.بهره نبردند چرخشیهای خیشبا گذارش از خصلت تفاوتو 

                                                                 
84 Marcel Detienne, “La phalange, problèmes et controversies”, in Problèmes de la guerre en Grèce 

ancienne, Mouton: 

 . 111، ص «نوعی دورنیِ امر اجتماعی و ذهنی استفن به»
 ی رکاب و گاوآهن ر.ک.درباره 85

 Lynn White junior, Technologie médiévale et transformations sociales, Mouton, ch. 1 et 2. 

جمعی  هاییبندیبیل و گاوآهن به ترتیب به سرهمزنی، کجتوان نشان داد که چگونه چوب نقبآسیا می به همین منوال در مورد کشت برنج در
نه علت بلکه  ابزار بر طبق این توضیح»رساند که کنند. این نکته برودل را به این نتیجه میاند که با تراکم جمعیت و زمان آیش تغییر میوابسته

 (. 121، ص مادی کاپیتالیسم و حیات« )پیامد است
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اند. میل هیچ ی میلهابندیها ترکیببندیسرهمها شورمند هستند، بندیسرهم
نده، کنبندیسرهم میلجز ندارد، هیچ میلی  خودانگیختهطبیعی یا  ربطی به تعین

بندی یک سرهم دادشده وجود ندارد. عقلانیت، یا برونشده و ماشینیبندیسرهم
 وأمان با آنو تسازند آن را می گیرد، بدون امیالی کهبه کار می شورهایی که بدون

یونانی از  فالانژکه چگونه است ن نشان داده یِوجود ندارد. دسی شوند،ساخته می
جنگ را واژگون  ماشین میل با هاینسبتشورمندی که  ها، از جهشواژگونی ارزش

آید می یناینسان از اسب پاست. این یکی از مواردی است که ا ناپذیرجداییکند می
امی نظدهپیا بندیها در سرهمانسان ی بینرابطهحیوان جای خود را به ـنسانا و نسبت

تمام کند: شهروند را فراهم می سرباز یا دهقان ی ظهور سربازدهد که زمینهمی
 اروس گزینجای داردمایل تخواه گروه جنسشود، اروس هماروس جنگ عوض می

جنگ را  که یک دولت ماشینشک، هربار یبو . شودنظام دوست سوارهحیوان
رباز س گیری کارگر و کارآموزیتربیت شهروند، شکلتمایل دارد  کند،تصاحب می

بندی میل بندی سرهمر سرهمه درست باشد کهکند. اما اگر  تربه هم نزدیکرا 
حاظ ل لنفسهوقتی جنگ و کار،  هایبندیاست که آیا سرهماین  است، مسئله دانستن

کنند. شورها نظمی متفاوت را تجهیز نمی ی ازشورهای چیزهرازپیش، شوندمی
، کسانی بندی با هم تفاوت دارند: این عدالتسرهمبه  بستهاند که میل هاییابیتحقق

ه ک صورت گسترشرژیم کار از سازمان و  ..نیست. یکسانی رحم، یکسان رحمیبی
شورمندِ احساس  است. این رژیم ناپذیرجدایی ها تناظر دارد،با آن سوژه یگیرصورت

هایش، یک ماده و مقاومت ارزیابی نوعی است. احساسْ« کارگر صورت» عنوانبه
 وهایش، جایینیرو و جابه اقتصاد یک، هایشگسترشو  صورتو معنا از  جهت

 عواطف تر رژیمکند. اما رژیم ماشین جنگ بیشجاذبه را ایجاب می یکسرتاسر 
ت های سرعبندیها و ترکیبعتنفسه، به سر[ متحرک فیجسمبه ]تنها که ، است

 ی متقابل است، حالی سریع هیجان و ضربه. عاطفه تخلیهیابدع میاجارعناصر  بین
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افتاده و مقاوم است. عواطف تعویقشده، بهجاس هیجانی همواره جابهکه احساآن
 هاابزار مانند هاکه احساساند، درحالیفکنیا برون پرتابی هاهمچون سلاح

که بلها، که نه فقط اسطورهوجود دارد عاطفی با سلاح  ایرابطه. هستند افکندرون
 هادهند. سلاحرباری به آن گواهی میسلحشوری و د سرود دلاوری و رمان

، محضتحرکی، کاتاتونی ترین بیر، مطلق. از این منظ، و عواطفْ سلاحاندعواطف
ت حرک سریعژست را به تتحجر است، و بر این بردار که  سرعت بخشی از بردار

پیکان عازم  همچونخوابد و مرکوبش می رویشوند. شوالیه حمل می دهد،پیوند می
رین به بهتهای ناگهانی را و تعلیق هارفتنهوشها، ازاین کاتاتونیشود. کلایست می

عنصر  شدنـت: او سلاحجنگ ترکیب کرده اس ترین سرعت یک ماشینشکل با بیش
 . هنرهایدهدمیی پانتزیله( به ما شورمند )معادله شدن عنصرـفنی را توأم با عاطفه

ذهنیِ )مطلق(  تابع سرعتچیز هرازقبلرا تابع سرعت، و  هاه سلاحیشهم رزمی
هستند. عاطفه این سرحدات  تحرکیهنرهای تعلیق و بیاما به همین وسیله کنند؛ می
امری دولتی، بلکه  عنوان، بهرمزگانیک  نیز نه خواهان رزمی. هنرهای پیمایدمیرا 

گیریم ها یاد میهستند؛ در این راه هماند که مسیرهای عاطفه ییهاراه خواستار
نیم، انگار ک «رفع خدمت» هااز آن و به همان اندازه را به خدمت گیریم هاسلاح

د. ی موقتی باشنها وسیلهو سلاح تن ،بندیسرهم توان و فرهنگ عاطفه هدف راستین
« ندادنانجام» :دارد تعلقجنگ  ماشین بهابطال چیزها و ابطال خویش  رفتنِیادگ

، نورددرا درمیجنگ  ماشینرمززدایی  حرکتیک جنگجو و ابطال سوژه. 
دهد )ابزار کار و دولت جوش می دهیارمزگذاری ابراز را به سازمانکه فردرحالی

 غیابتوان فقط می، استفاده از آن را از یاد برد[ راهتوان واآموخت ]یا را هرگز نمی
 جاذبه و قواعد به مرکز دائماً رزمیکه هنرهای راستی (. بهجبران کرد راابزار 
 دور رخنهها هر قدر هم نیستند. آن نهاییها راه چونشوند. اش متوسل میجاییجابه

را در ق با ماهیتی دیگر های مطلحرکت فقطاند، و تیهس یعرصهدر  هنوزکنند، 
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شوند، نه در ایجاد می ءخلاکه در  هاییحرکتکنند ــ ترجمه میمشترک فضای 
، هاه: حملوجود نداردکه دیگر هیچ هدفی  جایی، ءدر صافیِ خلا بلکهنیستی، 

 «...86شدهگم جسم»های و شیرجه هاضدحمله
ود دارد. وج هاو نشانه هاابزار بینمااساسی  ایرابطهه یشبندی همسرهم لحاظاز 

ده . اغلب گفته شتعلق دارد دولت دستگاهبه  ابزار است زیرا الگوی کار که معرف
هایش کرد، حتی اگر فعالیتکلمه کار نمی جوامع بدوی به معنای دقیق بشرکه است 

فرض هرکول « یکارها)»چنین است  همجنگ  مند بود؛ انسانار محدود و قاعدهبسی
راج تی از قلمرو استخشود وقمی (. عنصر فنی ابزارگذارندمییک شاه  ازتمکین را بر 

که نشانه از ، ولی همزمان با اینگرددمی معطوفزمین  به شئ عنوانشود و بهمی
نوشته  تحرکبی عینی یاولیهماده یک و روی ایستدبازمیشدن روی بدن حک

کند ر فعالیت را تسخی باید دولت دستگاهکه کار وجود داشته باشد، شود. برای اینمی
 هایه، نشانهاابزارـهانشانه بندیی کند. قرابت سرهمانوشتار نشانه و آن را از خلال

 یارابطهدیگری است و  یبه گونهآید. سلاح جا میکار از همین دهیسازمانـنوشتار
 است های ثانوی شدهبرداشت قدر تابعلات دارد. جواهرآلات آناساسی با جواهرآ

شود که آهنگری هنر به ما گفته می. اما وقتی یستدانیم واقعاً چنمیکه دیگر 
بینیم، را می کارهای هنر اقل، و وقتی که این شاهاست بوده گرکوچیا « بربر» عیارتمام

های طلا و نقره، این ها، این لوحنی. این نازکشودمان بیدار میچیزی در جان
شان آسان حملکه نه تنها  ی استحرکتمکوچک  اشیاءبه مربوط های جواهر تکه

ان سرعت بی ها خصایصتعلق دارند. این لوح شئجنبند به تا وقتی می فقطاست، بلکه 

                                                                 
تئاتر اند، فراروی کرد. که هنوز در قید قوانین جاذبه هاراهشوند که باید در خلاء از این ی هنرهای رزمی یادآور میها دربارهرساله 86

رکز جاذبه جایی خطی مکند: جابهترین متون ادبیات غربی است، حرکتی مشابه را ارائه میشک یکی از شرقیکلایست، که بی بازیشبخیمه
 داند. شود و هیچ از وزن نمیشود که به جان مربوط میمربوط می« رازآمیزتر»است و به چیزی « مکانیکی»هنور 
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 نوعشان نه از بین یرابطهسازند. می جنبندهمتحرک و  اشیاء را روی خود محض
چیزی  در آنزمین  ای کهرابطهپشتیبان است، ـموتیف نوعکه از بل ،اولیهمادهـصورت

 ییک زمینه نیست، و حتی دیگر زمینه هم وجود ندارد، و پشتیبان به اندازه جز
، طلا را سرخ دهندمیها به رنگنور را  سرعتها موتیف متحرک است. این لوح

جنگجو،  ها به افسار اسب، غلاف شمشیر، زرهنوری سفید. آنرا ه نقر کنند، ومی
ها حتی چیزهایی را که مثل نوک پیکان د: لوحشونصل میو سلاحی دسته
ند، کنکار و تلاشی که ایجاب میها فارغ از لوحکنند. ین میئتزاند مصرفباریک

و شرایط  و نه به کارمربوط شده است،  محض تحرکبه  که ی هستندکنش آزاد
و  دهدربط میزرگری را به سلاح  گرددوره . آهنگرهزینه مقاومت وبه  جاذبه،

ن بدو امااند پیدا کرده بسیاری . طلا و نقره کارکردهای دیگرسلاح را به زرگری
قره طلا و ن ای که در آنرابطه، قابل فهم نیستندجنگ  ماشین گرکوچ یرابطهاین 

ی جنگ نه اسطورهتمام اند )سلاح  مناسبیص بیانخصا کهبل اولیه دیگر نه مواد
ن است(. جواهرآلات فعالی در آ بلکه عامل دهد،به حیات خود ادامه میتنها در نقره 

 اند. شدهحمل سرعتی واحد  بردارروی که  ها تناظر دارندبا سلاح ی هستند کهعواطف
دهند، نمی صورترا یک نوشتار  بندیکاری و آذینهرسازی، زینتزرگری، جوا

 اییند که در هر صورت همتای نوشتار است. اما این توانراد انتزاع اییتوانگرچه 
ان گرکوچشود، جا که به نوشتار مربوط میتا آناست.  بندی شدهسرهم طور دیگری

 یانههمسایگان امپراطور از نوشتار راها ؛ آننیازی به ساختن آن ندارندهیچ 
راهم برایشان فهایشان را زبان که حتی آوانویسی گیرندمییه به عار شانیکجانشین

 هنر است. )...( عیارتمامبربر زرگری، زردوزی، آبکاری طلا و نقره هنر » 87.کردند

                                                                 
87 Paul Pelliot, “Les systèmes d'écriture en usage chez les anciens Mongols”, Asia Major 1925:  
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که تجارت محفوظ برای  متصل استو جنگی  گرکوچکه به اقتصادی سریانی، 
ینی روی ئی مجلل و تزجنبهد، به این نکبرد و هم رد میا هم به کار میر هاخارجی

نگار تصویری رمزگانی خاص، مثل یک اندیشهداشتند هیچ نیازی نه ها آورد. بربر
رهای رایج با نوشتا به نوشتاری هجایی کهنیازی  نه، داشته باشند یا خلق کنندابتدایی 

سوم و چهارم پس از میلاد،  هاین. حدود قرکندشان رقابت پیشرفته همسایگان میان
روی آورد که  صور ایِنگارهسازی ی دریای سیاه به نوعی شاکلهناحیه سریانیهنر 
توان روی جواهرآلات، می مسلماً« 88ینی خطی بود تا نوشتاری اولیه.ئتر تزبیش
اری نوشت یک نظامین معنا که ه احتی روی سلاح نوشت، اما صرفاً ب های فلزی یالوح

 ارنوشتیا ] روونی نوشتار . موردبرده شودبه کار اولیه برای این مواد  موجودپیشاز
اً خصوصباشد که خاستگاهی از رسد نظر می زاتر است، چراکه بهمستور[ مشکل

باشد.  مربوطمتحرک کوچک ها، عناصر زرگری، اشیاء ینجواهرآلات، نازک هب
و کاربردی خورد می برقراری ارتباط به دردصرفاً  شی اولدقیقاً در دورهروونی اما 

 اوقات اغلبکه  شودمیاش سبب رمزی هایتو عمومی داشت. علام محدودبسیار 
عاطفی  یشناسهنوعی نشانبر سر  تریشجادویی تفسیر کنیم. مسئله ب آن را نوشتاری

 عنوانبه هات( علام1: شودچیز از این عامل تشکیل میهرازاست که بیش
 متنی»تر ق یا جنگ. روونی بیشعش ی کوتاهها( پیام2 ؛تملک یا جعل هایمشخصه

، «عقیمـمهنیو ابداعی با کمترین فایده، »، کتابیتا متنی داد تشکیل میرا « ینیئتز
گیرد، ی دوم ارزشی نوشتاری به خود مینوشتاری جایگزین. روونی تنها در دوره

                                                                 
تاریخ »که از  ایی آوایی از نوشتار اویغور ساختند(؛ دو نسخهها یک نظریهها نوشتار اویغور را با الفبای سریانی به خدمت گرفتند )تبتیمغول

 های چینی. علامتی چینی است و دیگری آوانگاری با مان رسیده یکی ترجمهبه دست« هاسرّی مغول
88 Georges Charrière, L'art barbare scythe, Ed. du Cercle d'art, p. 185. 
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یازدهم پس از  اصلاحات دانمارکی در قرن]ظهور[ های یادبودی، با کتیبهکه زمانی 
 89.سربرآوردندبا دولت و کار  رابطهمیلاد، در 

جا در ها، جواهرآلات همه، نشانهها، سلاحهاتوان اعتراض کرد که ابزارمی
که جستجوی  قدرند. اما مسئله این نیست، همانشوپیدا می ی مشترکاحوزه

 نعنی تعییهاست، یبندیسرهم تعییننیست. مسئله مسئله شان هر کدام استگاهخ
ی بندسرهم فلانصوری به  از لحاظها که یک عنصر ذیل آن گذاریتفاوت خصایص
که معماری و آشپزی با  توان گفتهمچنین میتعلق دارد.  بندیسرهمبهمان بیش از 
 گذاریخصایص تفاوتکه موسیقی و دارو قرابت دارند، درحالی دولت دستگاه
روشی پس  90.گذارندمی گرکوچ طرف ماشین جنگدر ها را که آن هستند
: کندریزی میپیسلاح و ابزار را  تمایز بین ه،کم از پنج نظرگادست ،گذارتفاوت
یان کار(، بـآزاد جاذبه(، الگو )کنشـبردار )سرعتفکنی(، درونـفکنیبرون) جهت

شک، یاحساس(. و بـورز )عاطفهمیلشورمند یا  ها(، تمامیتنشانهـ)جواهرآلات
با  به واحدی بنیادی، یعنی کار ها، با تبدیلارتش انتظام با داردمایل ت دولت دستگاه
به ابزار شکل کند. اما اگر سلاح و ها را یکخودش، رژیم خصایص تحمیل
های وصلت واردنیست که دوباره  محال، درآینددگردیسی  جدیدهای بندیسرهم
اغلب  اما، کندمیهای دهقانی یا کارگری وصلتگاهی جنگ  شوند. انسان یدیگر

 سهم هاکند. دهقانمیاز نو ابداع را جنگ  یک ماشین ای یا زراعتیکارگر کارخانه

                                                                 
89 Lucien Musset, Introduction à l a runologie, Aubier. 

کند. ز میشان متمایها را از صورت یکجانشینآنای که «خصیصه»گر وجود دارد، ولی تحت شک آشپزی و معماری در ماشین جنگ کوچبی 90
آید، دها میگنبگر، مثلًا ایگلوی اسکیموها، قصر چوبی هونی، مشتقی از چادر است؛ تأثیرش روی هنر یکجانشین از گنبدها و نیممعماری کوچ

تشکیل  هاللفظی از صبحانطور تحتگر بهکه در چادر نیز چنین است. آشپزی کوچ، شودکه بسیار پایین آغاز می فضاییو خصوصاً از نوسازی 
ها چریتواند از آن ماشین جنگ باشد: برای مثال، ینیگر است(. آشپزی نیز ذیل این خصیصه میشود )سنّت فصحی یا فطری سنّتی کوچمی

 شان قاشقی چوبی فرو رفته بود. عنوان محل تجمع و مراتب مختلف آشپزها داشتند، و در کلاهدیگی را به
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، وقتی ژیژکا دژهای هاهای هوسیجنگ طیدارند،  خانهتوپ بسزایی در تاریخ
ح حمل مسلهای قابلخانهوپهای گاوی ساخته شده بودند به تمتحرکی را که از اربه

 خوبی لحظهگر نشانعاطفه ـابزار، احساسـسرباز، سلاحـکارگر کرد. قرابت
 شیزوفرنیک ایذائقه. حتی شده گذراای ، لحظهاستهای مردمی ها و جنگانقلاب

ی ذائقهکند، آزاد هدایت می آن را از کار به کنشکه  وجود داردابزار  نسبت به
ی به صلح ی دستیابوسیلهبه ی صلح، آن را به وسیله که  شیزوفرنیکی نسبت به سلاح

چیز مبهم است. اما گمان و یک مقاومت. همه ضدحمله یک توأمانکند. بدل می
و دهند، وقتی است خود را با این ابهام از د های یونگر کفایتکنیم که تحلیلینم

ی ا رور و از سوی دیگر سرباز رکارگ که از یک سو کشد،میرا « شورش»تصویر 
و « خواهمیک سلاح می»گوییم که می جایی، به همراه داردگریزی مشترک  خط

، یا همان که به چیزی یکسان کشیدن خط«: هستم ابزار یک به دنبال»توأمان 
جدایی  ، چراکه خط تنها با فراروی از خطانجامد، عبور از خط، فراروی از خطمی

: است جنگ منسوخ نشده انسان یاندازهبهچیز شک، هیچبی 91شود.ترسیم می
 به کارگر . و خودنظامی یک، شده است یکاملاً دیگر هاست که او شخصیتمدت

 هایهامهای جنگ با اب، انسانحالاینبا اما... است های زیادی دچار گشتهبدبختی
در  اما، نداآگاهفایدگی خشونت بیاز ها همگی : آندنشوزاده میدوباره بسیاری 

 یضدحمله ی هستند که باید دوباره خلق شود، ماشین جنگمجاورت ماشین جنگ
 مااکه به کار باور ندارند  کسانی، شوندزاده می دوباره هم. کارگران فعال و انقلابی

ال فع تمقاوم کارِدوباره خلق شود، ماشین  هستند که باید کاری ماشین در مجاورت

                                                                 
ایستد و برخی اشارات موجود در وضوح در برابر سوسیالیسم ملی میبه Traité du rebelle (Paris: Bourgois, 1981)یونگر در  91

Der Arbeiter گذرد و هر دو را به سوی می کارگر مدرنو  سربازی گریزی فعال که از بین دو فیگور منزلهبه« خط»دهد: فهمی از را بسط می
ونگر دار یخورد، گرچه وامهیچ از این جنبه به چشم نمی خطی ملات هایدگر درباب انگارهبرد )در تأبندی دیگری میسرنوشتی دیگر در سرهم

 هستند(.
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احیاء های کهن یا فیگورهای مهجور اسطورهدل ها از تکنولوژیک. آن و آزادسازی
اند )نه تاریخی نه ابدی، فراتاریخی بندیها فیگور جدید یک سرهم، آنشوندنمی

یشاپیش پ نمحزو ی. کاریکاتورگرددوره جنگجو و کارگر گرِکوچکه نابهنگام(: بل
 اگرد، سیچر گرسالار یا تحلیلمتحرک، و فن نظامیِ آید، مزدور یا مربیها میآن

های رهاسطو از خود در برابرقدر همانباید فراتاریخی  یآی اِی و آی بی اِم. اما فیگور
ما به »موجود. و ازپیش مقدرهای ازپیشافتادگیکهن دفاع کند که در برابر ازشکل

، وقتی شویمآن مواجه میبا  از نواسطوره را فتح کنیم، بلکه  دوبارهتا  رویمعقب نمی
ارزش هنرهای « افتد.به لرزه میمفرط  امپراطوری خطر تحتزمان ی هاشالوده
ی کارگران های تودهدوباره بخشیو فنون جدید تنها به خاطر امکان وحدت رزمی

، محض امکانیک سلاح و ابزار:  است. خط گریز مشترک جدیدو جنگجویانی 
 مه کمابیش به نظیردریایی هستند کزیرزمینی، هوایی، ز هایتکنیسینیک جهش. 

ابداع و ناخواسته دانش و کنش مجازی را  هایمسئولیتجهانی تعلق دارند، اما 
و اند، جزئی که برای دیگران قابل استفاده هاییمسئولیتکنند، آوری میجمع
 گاهدستبین چریک و شوند. کسب می راحتیجدید بههای بندیبرای سرهمحال بااین

همیشه در دو جهت تر برای پیکاری متنوعها عاریهآزاد،  نظامی، بین کار و کنش
 گیرند.صورت می

 
 کنند؟شان را ابداع یا پیدا میهایان سلاحگرکوچ: چگونه 3 یمسئله
سو ی همگرکوچسازد که ضرورتاً با را می جریانینفسه : فلزشناسی فی8 قضیه

 است.
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ان شناخته ش، اقتصادی و اجتماعیسیاسی رژیم به خاطرتر استپ کم مردمان
تهاجمی و دفاعی،  هایاز نظرگاه سلاح، شانجنگی هاینوآوری به خاطراند تا شده

سار فنی )زین، رکاب، نعل، اف بندی یا استراتژی، از نظرگاه عناصرکیبتر از نظرگاه
ا انه رگرکوچ شود ردپاهایموفق نمی اماستیزد میگونه نوآوری (. تاریخ با هر ...و

کمان را ابداع ـاسبـ، انسانسلاحـحیوانـانسان بندیان سرهمگرکوچپاک کند. 
های فلز حامل نشان نوآوری دوران بندی سرعت،از رهگذر این سرهم کنند. ومی

ا بتوان را میها هیتی ها، شمشیر آهنیسوسهیکبرنزی ایِ جنگیِ شاخه . تبرهستند
 شدهاستپ ارائه  هایبندی دقیقی از سلاحدوره. مقایسه کردکوچک  های اتمیبمب
(، و یسرمت افزار سبک و سنگین )نوع سکایی و نوعجنگبین  هایتناوب که، است
و  است فولادی، که اغلب کوتاه و منحنی 92. سابردهندمیشان را نشان مخلوط صور

شیر با شم قیاس، در رودمیبه کار از پهلو  برای حملهنده برّی با لبهسلاحی  عنوانبه
ضای ف ،رودبه کار میرو از روبه برای حملهشده که با نوک تیز گریفولادی ریخته

 ، جایی کهآن را به هند و پارس بردند هاگیرد: سکاییپویای متفاوتی را دربرمی
 ایهان با ظهور سلاحگرکوچاند که همه موافق. به دست گرفتند آن رابعداً ها عرب

ها از آنتوپ باروت )»را از دست دادند  شاننوآورانه توپ نقشخصوصاً گرم و 
ها آنگونه چدانستند ان نمیگرکوچنبود که  به این دلیلاما این فقط «(. پیشی گرفت

ده شان زنانهگرکوچهای ها که سنتترک مثلهایی برند: نه تنها ارتشبرا به کار 
، تررجستهب شکلی پیدا کردند، بلکه به تازه یم و فضایعظی آتشیِ اییتوان ،مانده بود

های راهزنی و ارابه، کشتی متحرک هایگیریصورتسبک کاملاً با  یخانهتوپ
 ته این دلیل اسبتر ران است، بیشگگر حد کوچنشانتوپ اگر ادغام شد.  نظایر آن

اب جای ،تواند بسازدمی دولت دستگاهرا که فقط یک  گذاری اقتصادیکه سرمایه

                                                                 
 گیرد. م. ف.روی انگشتان را میلبه و محافظ دستِ نسبتاً بزرگی که ی منحنی و یکسابر شمشیری است با تیغه 92
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 سرد و هایدر مورد سلاحبماند که کافی نیستند(.  همکند )حتی شهرهای تجاری می
 تکنولوژیک تبار فلان یا بهمان افق را در گرکوچه یک یشهمحتی توپ، 

 93.یابیمبازمی
های بسیاری برانگیز است: مثلاً بحثرد آشکارا مناقشهاموکدام از این هر 

که چنانان گرکوچچه از آن بیندشوار است تمایزگذاری معمولاً  94رکاب.ی درباره
کنند، با آن ارتباط ای که فتح میها از امپراطوریآنکه  چهآید، و آنمی هستند

 نیارتشی امپراطوری و ماش بیندارند. شوند، دریافت مییا یکپارچه می گیرندمی
 که اغلب طوری ،وجود داردهای بسیاری ها و ترکیبها، میانجیلبه گرکوچجنگی 
ای نوعی است و بر ابر نمونهگیرند. سمی نشئتچیزها از ارتش امپراطوری  اوقات
ها که سکایی اگر درست باشد :وجود ندارددر این باره رکاب، هیچ شکی  خلاف

اولین قربانیان ، دادندو اعراب ها ها، پارسسابر بودند و آن را به هندو دهندگانرواج
 چینهای سلسله ؛ امپراطوری چینیِ و از اثرات سوء آن در امان نبودند آن نیز بودند

 95کاری.ی فلزفولاد یا بوته گریریخته متخصص استادآن را ابداع کرد،  بود که و هان
با آن  مدرن نگارانشناسان و تاریخکه دیرین مشکلاتیبه ی خوبی است تا این نمونه

ان در رگکوچشناسان نیز از تنفر یا انزجار از . حتی دیریناشاره کنیم شوندمواجه می

                                                                 
های گران نسبت دهد، گاه تبارهای تکنولوژیک بسیاری را از خاستگاهلین وایت که در واقع چندان تمایل ندارد قدرت ابداع را به کوچ 93

 آید،ها میکند: فنون هوای گرم و توربینی را که از مالایاییانگیز برقرار میاعجاب
Technologie médiévale et transformations sociales, Mouton, pp. 112-113:  

های ای از تحریکات فنی از زمان برخی فیگورهای بزرگ علم و تکنولوژی مدرن متقدم از اواخر قرون وسطی تا جنگلتوان زنجیرهسان میبدین»
 «ش داشته است.ربردهایشک یک ابداع مالایایی دیگر، یعنی پیستون، تأثیر چشمگیری بر فهم اروپایی از فشار هوا و کامالایا را ردیابی کرد. بی

 . 1ی رکاب، ر.ک. لین وایت، فصل ی خصوصاً پیچیدهی مسئلهدرباره 94
 ی خوب علی مظاهری،ر.ک. مقاله 95

“Le sabre contre l’épée, Annales, 1958. 

 کند. نهیم از اهمیت این متن کم نمیجا پیش میایراداتی که این 
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آن  امپراطوری خاستگاه گویایپیشاپیش  واقعیاتسابر که  امان نیستند. در مورد
 مبدعتند توانسنمی هرگزها کنند که سکایی، بهترین مفسرین صرفاً اضافه میهستند

از محیطی  حتماًی فلزکاری بودند و بوته فقیر یانگرکوچها آن ونآن باشند، چ
 ، گمانی رسمی چینی بسیار کهننسخه بر اساس. ولی چرا باید آمدمییکجانشین 

های برملا کردند؟ و را بر سکاییآن  ارتش امپراطوری راز هایفراری کنیم که
ن و از آ ببرندها قادر نبودند آن را به کار اگر سکایی یعنی چه،« راز برملا کردن»

ور طن، هماشودساخته نمی مقصرند. با یک راز بمب اتمها فراریفهمیدند؟ نمی یهیچ
 یدیگر شرایط تحت تولید کنیم وآن را دوباره اگر نتوانیم شود سابر ساخته نمیکه 

 طانتشار تماماً بخشی از خ کثیر و. تکنیمهای دیگری بندیسرهم واردو  کامل کنیم
ی چرا بگوییم که بوته و وانگهیاند. یک خمش گرها نشانهستند؛ آن نوآوری

هر  از قبلکه ای ضرورتاً یکجانشین یا امپراطوری است درحالیفلزکاری خصیصه
 نترلتحت ک ضرورتاً هافلزشناساین که  کنندگمان میفلزشناسان است؟  ابداع چیز

 کاریینی تکنولوژیک و پنهانئاز نوعی خودآ حتمبه ها، اما آنندهست دولت دستگاه
علق ، به دولت تباشندکنترل  اگر تحتحتی شود باعث میکه  ندمنداجتماعی بهره
 فاشراز را  ها. فرارینیستند گرکوچخودشان  به همان اندازه که نداشته باشند

و اقتباس و تکثیرش را ممکن  دهندانتقال میفلزشناسان آن را بلکه ، کنندنمی
قدر پیچیده نها را ایچه بحث، آنسرانجامیی از سنخی دیگر. «خیانت: »سازندمی
سابر( نه تنها  مشخص برانگیز رکاب و هم در موردکند )هم در مورد مناقشهمی

 ارتباز  دقیققدر کافی مفهومی به بلکه نبود ،انگرکوچ در قبالها داوریپیش
از فلان  متغیرش ، و امتدادتکنولوژیک یا پیوستار تبار یست )چه چیزتکنولوژیک ا

 .؟(کندرا تعریف مییا بهمان نظرگاه 
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ثابت،  قوانین که علم استیک فلزشناسی به این دلیل بیهوده است بگوییم که 
ل قبند. زیرا فلزشناسی کزمان و مکان را کشف می هریک فلز در  مثل دمای ذوب

ها و فلزات سنگر شهاباست: تغیّ ناپذیرجداییر تغیّ از خطوط متعدد از هر چیز
؛ های طبیعی یا غیرطبیعییاژآل رفلز؛ تغیّ هایتناسبهای معدنی و سنگ ربومی؛ تغیّ

 بهمانیا  فلانکه  هاییتر کیفییک فلز؛ تغیّ  رویشده های انجامر عملیاتتغیّ
ل، . )برای مثاگیرندمی نشئتعملیات  بهمانیا  فلانسازند یا از عملیات را ممکن می

متمایز و  در سومر شانی خلوصسرچشمه و درجه اساسبر که دوازده نوع مس  
: کردبندی این دو ستون دستهدر  توانرا میمتغیرها این ی همه 96(.اندثبت شده

هایی که متفاوت، و عملیاتهای نظم، از زمانمندفضاـ هایاینیتها یا تکینگی
 هایتکیفیشوند؛ به آن مربوط می شکل تغییراندازی یا شکلفرایندهای از عنوانبه

تناظرند ها میاتها و عملمتفاوت، که با این تکینگی از سطوح بیان عاطفی یا خصایص
این یم: گردی فلزکاری بازمیی سابر یا به بوتهو غیره(. به نمونه )سختی، وزن، رنگ

آهن در دمای بالاست، ایجاب  شدنذوباولین تکینگی را که  شدننمونه بالفعل
 د؛ خصایصگردپی برمیدریهای پزداییینگی، که به کربناتکند؛ سپس دومین تکمی

چنین که همبلکنند، که نه فقط سختی، تیزی و جلا، ها تناظر برقرار میبیان با آن
 شوند و از ساختار درونییتبلور ترسیم م یواسطهبهکه هستند  هاییامواج یا طرح

 ،ستاهای دیگر مربوط تکینگی تمامآهنی به  شوند. شمشیرنتیجه میمذاب فولاد 
 شدهو خنک شدهخیساندهشده، ریزیقالبشده، شده است نه ذوبگریریخته ونچ

ار بیانش ضرورتاً بسی خصایص شده؛سازیاست نه سری تکه تولید شدهتکهو ، در هوا
رو یورش روبه جای حمله از پهلو ازرود، و بهفرو می بریدنجای زیرا بهاند اوتمتف
ه بکردن از طریق اندود کاملاً متفاوت ایشیوهگر به های بیانحتی طرحو برد؛ می

                                                                 
96 Henri Limet, Le travail du métal au pays de Sumer au temps de la IIIe dynastie d'Ur, Les Belles Lettres, 

pp. 33-40. 
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 حرفتکنولوژیک  تبارییا از  ی ماشینیراستهیک توانیم از می 97آیند.دست می
 که از خلال شویمطرف میهایی ای از تکینگیمجموعه باهربار که  بزنیم،

 ییک یا چند خصیصه رویرا ها شوند و آنمی گراهم که امتدادپذیرند هاییعملیات
ا حتی ها در مواد متفاوت یها یا عملیاتتکینگی . اگرکنندهمگرا می قابل تعیین بیان

آهنی  مشیر: شمتمایز کنیمی متفاوت را دو راسته آن وقت بایدشوند، یکسان واگرا 
 ها وهر راسته تکینگیفولادی که از چاقو.  و سابر آید،به دست میکه از خنجر 

 فنی را معین میل با عنصر یرابطهکه  دو خصایص خودش را دار اتها، کیفیعملیات
 نیستند(. یکسان شمشیر  عواطف با هستند سابر« مال»ند )عواطفی که نکمی

ر ی دیگای به راستهکه از راسته یهایتکینگی سطح دراما همیشه ممکن است 
 دودمانیک ، تنها نهایترا یکی کرد. در راسته پذیرند مستقر شد و دو امتداد

ه آل پیوستایده طرزی وجود دارد که به واحد ی ماشینیتبارزایشی واحد، یک راسته
امل پیوسته، که ح ردر تغیّ اولیهماده جریانحرکت، ـاولیهماده جریاناست: 

قدر طبیعی است گر همانعامل و بیان جریاناست. این  بیان ها و خصایصتکینگی
 ،تقسیم و متفاوت شدن بدونزمان هم. اما طبیعتانسان و  وحدت مثلکه مصنوعی: 

از  حاصل خصایصمجموعه و  تکینگی شود. هر مجموعهکنون محقق نمیجا و ااین
شده بندیشده، چینهزماندهیشده، سانامیم ــ گزینشمی بندیسرهمرا یک  جریان

ندی، بیک سرهم :د )انسجام(نوهمگرا ش یطبیعی و مصنوع طور که به ایبه گونهــ 
 های بسیارتوانند در مجموعهها میبندیراستین است. سرهم یک نوآوریمعنا، ه این ب

                                                                 
 ارکردندموجشوند. خصوصاً دهد که چگونه سابر و شمشیر، در این معنا، به دو تبار تکنولوژیک مجزا مربوط میخوبی نشان میمظاهری به 97

کند، گر پرداخت فولاد مذاب است که آن را به سختیِ الماس میآید، نشانپارسی جواهر می ی یونانی یاوجه از دمشق، بلکه از کلمههیچکه نه به
رومی را  یشد که هرگز سلطهدارکردن واقعی در مراکزی تولید میموج)»شود هایی که با تبلور در این فولاد چدنی تولید میگر طرحو نیز نشان

هایی گر کشیدن قشر روی فلز )یا پارچه( است که به طرحآید، تنها نشانکه از دمشق میاریکمرصعاما از سوی دیگر، «(. تجربه نکرده بود
 کردند. دارکردن تقلید میماند که به کمک وسایلی کاملًا متفاوت از موجعمدی می
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سازند؛ را می« هادوران»یا حتی  «هافرهنگ»بندی شوند که عظیمی دسته
أمان و توکنند، میتقسیم  شده و متمایزهای متفاوتراسته را به دودمان هابندیسرهم
ر در یکی دیگآن را کند تا می ترکنوردد، یکی را شان را درمیی ماشینی تمامراسته

 رارق. این تکینگی که در طرفین راسته داردبه همزیستی وامیها را بازیابد، یا آن
ا ر که آن ایبندیسرهمی واسطهبه سطح خواهد آمد، بهکربن،  گرفته، مثل شیمی

 سرتاسر یا بخشی از راستهسان بدینکند، و ، ابداع میدهدسازمان می ،کندگزینش می
 بسیار متفاوتی . در هر صورت خطوطکنددر زمان و مکانی خاص از آن عبور می

 را از میانهای طولانی مسافتتبارزایشی  : از یک سو، خطوطخواهیم کردرا متمایز 
 بادی تا توپ؟ کنند )از تفنگطی میهای مختلف و فرهنگ هادورانهای بندیسرهم

 هواپیما، از دیگ به موتور؟(؛ از سوی دیگر، خطوط تا ملخ 98عبادت از چرخ
یا دهند پیوند میمختلفش را به هم  اند و عناصربندییک سرهم درونیِ  99فردپیدایی
 بندی ماهیتاً متفاوتی تأخیر، به سرهمکمشوند یک عنصر، اغلب پس از سبب می

زراعتی  هایبندینعل که در سرهم مثلیکسان گذر کند ) دورانیاما از فرهنگ و 
روی راسته، و  هابندیسرهم گررو باید کنش گزینشگسترش پیدا کرد(. از این

بندی که از یک سرهمزیرزمینی در نظر گرفت  ریسمانیراسته را  واکنش تکاملی
کشد شود، آن را جلو میبندی خارج می، یا از یک سرهمرودمیدیگر  بندیبه سرهم

است ه پیش رفتی باوری تکنولوژیکحیات درگوران ـا؟ لرحیاتی انرژی. کندباز میو 
از  مملو ،تمایلی کلی: کندمیالگوبرداری شناختی زیست تکامل ازکه تکامل فنی را 

را که آن را منکسر یا و فنونی داخلی  یهاها و خصایص بیان، محیطی تکینگیهمه

                                                                 
 قرار« درخت زندگی»استوانه گردد. وسط که روی محوری از فلز، چوب، سنگ، چرم یا کنف زبر میای است چرخ عبادت چرخی استوانه 98

های تبتی بر این باورند که چرخاندن این گیرد. بودیستدارد که از چوب یا فلز است و دعاهایی روی آن نوشته شده که کل استوانه را دربرمی
 ی خواندن آن دعاها ثواب دارد. م. ف.چرخ به اندازه

99 ontogénétique 
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 گیی که هر تکینها و خصایصتکینگی آن هم با ملاک، نوردددرمی کنندمتفاوت می
وجود  ردر تغیّ ی ماشینیِستهیک را 100.کندمی ، همگرا و ابداعمتحد، ، گزینشحفظ

ها بندیکه سرهم، درحالیآوردبه وجود میهای فنی را بندیسرهم دارد که
راسته  ویررا  آنکه تکنولوژیک بسته به این تبارکنند. های متغیر را ابداع میراسته

ر کند، اما هچشمگیری می تغییر ،ها حک کنیمبندییا آن را در سرهمکنیم ترسیم 
 ند. ناپذیرجداییاز هم ها این یدو

، این انجریـاولیهانرژی، این مادهـاولیهحرکت، این مادهـاولیهاین ماده پس
چگونه  ،شودها خارج میها وارد و از آنبندیر را که به سرهمدر تغیّ یاولیهماده

ل هوسر ما نظردوده، قلمروزدوده است. به زبندیای چینهاولیهتعریف کنیم؟ این ماده
، یعنی مادی و مبهمهای ای از ذاتبرد وقتی ناحیه جلو مصمم اندیشه را یک گام

های ها را از ذاترا کشف کرد و آن موشکافانهحال سرگردان، غیردقیق و بااین
قدر از هم همانهای مبیم که این ذاتمتریک و صوری متمایز ساخت. دیدثابت، 

های ها مجموعهها صوری. این ذاتشوند که از ذاتمتمایز می گرفتهصورت اشیاءِ
 ئیتشییا با  معقولصوریِ  )مادیتی( را که با ذاتیت جسمانیتها سازند. آنفازی را می

کنند. این جسمانیت می استخراج ،شودنمی قاطیشده و درک گرفتهمحسوس صورت
 ، از فرایندتوضعی ی تغییراتهمنزلحد به به دارد: از یک سو، از گذرها خاصیتدو 
یق ند که خودش غیردقکنمی عملزمانی ـشکل که در فضا افتادگی یا تغییرشکلاز

د )عضوبرداری، الحاق، فرافکنی...(، و از سوی ننکرخدادها عمل می سیاقاست و به 
 عواطف یاقس، کمابیش مستعد، و تولیدشده به اشتدادیگر یا دیگر، از کیفیات بیان

                                                                 
100   Leroi-Gourhan, Milieu et techniques, Albin Michel, pp. 356 sq. 

را از نو « ذات فنی»ی آفرینش یک یا مسئله« های مطلق یک دودمان تکنولوژیکخاستگاه»ی های کوتاه مسئلهژیلبر سیموندون در بحث سری
گیرد: به دست می Du mode d'existence des objets techniques, Aubier, pp. 41 sq. 
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 رو، نوعی جفتگیریاست. از این ناپذیرجداییمتغیر )مقاومت، سختی، وزن، رنگ...( 
سازد، و که ذات جسمانی مبهم را می وجود دارد عواطفو رخدادها بین گرددوره

 شئـذات صوری»، «مشتق از ذات شئهای ـویژگیثابت ذات» یاز پیوند یکجانشینانه
شک، هوسرل مایل بود ذات مبهم را به نوعی بییز است. و متما« گرفتهصورت
ی و مفهوم بدل سازد، کمی شبیه شاکله شئ ی بین ذات و امر محسوس، بینواسطه

 گرد محسوس و ذات اشیاء ی بینمند، واسطهمبهم یا شاکله کانتی. آیا گردی ذاتی
)نه آستانه وجود دارد ـعاطفه همچونایره نیست؟ در واقع، گردی فقط مفهومیِ د

محسوس و  اشیاء از رهگذرشدن(، و فرایند )گردـحد همچونو مسطح نه تیز(، 
مبهم  ذات پس اما. ..ریسندگی و عوامل فنی، سنگ آسیاب، چرخ تراش، چرخ، چرخ

و  اشیاء را بین خودشباشد، ابتدا  آئینخود است که واسطه« واسطه» جاییتنها تا 
، دبرقرار کن هاو اندیشه اشیاء بین جدیدکاملاً  ایرابطهدهد تا ها امتداد بین اندیشه

 . دواینبین  مبهمهویتی 
هوسرل  هایتمایز هبتوانند نهد میپیش مین وسیموندهایی که برخی تمایز

را  صورتـاولیهسیموندون نابسندگیِ تکنولوژیکِ الگوی ماده زیرا. نزدیک شوند
ده در نظر گرفته شن که همگرا ای اولیهثابت و مادهتا جایی که صورتی ، کندمی رد

انین ، زیرا قوکندرا تضمین می انسجام این الگواست که قانون  ی. ایدهگیردفرض می
یِ ذات لتخصفلان کنند، و برعکس، مقید می فلان یا بهمان صورترا به  اولیهماده

دهد که الگوی سازند. ولی سیموندون نشان میرا محقق می صورتمنتج از 
باید  گذارد. از یک سومی کنار را فعال و عاطفی یچیزهاخیلی از  گراصورتماده

افه پذیر اضصورتیا  گرفتهصورتی اولیهدر حرکت را به ماده پرانرژیِ یک مادیت
 ویحیتل صوریشاپیش یی است که پهایتاین یاها تکینگی که حاملمادیتی کرد، 
شوند: افتادگی ترکیب میشکلزهای افرایند و با، هندسی صور تاهستند  شناختیمکان
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ان ریتم رویش شکافتن تهای متغیر بافت چوب، که عملیاخوردگیها و پیچمثل تموج
مشتق  ذات صوری یاولیهمادهاز  که های ذاتیبه ویژگیگیرد. از سوی دیگر، می
، و شوندمیکه گاه از عملیات نتیجه افزود را  اشتدادیمتغیر  عواطف شوند بایدمی

سازند: مثل چوبی کمابیش متخلخل، کمابیش کشسان و گاه برعکس آن را ممکن می
ضمن پیگیری روی چوب است  وچوب،  به هر روی، مسئله بر سر پیگیری مقاوم.
با  تر: بیشاولیهبه مادهیک صورت جای تحمیل مادیت، بهیک ها به عملیات اتصال

. ستا مقید به قوانینکه ای اولیهت تا با مادهاسنوموس مادیتی طرفیم که دارای یک 
ه قادر به ک صورتیاند تا با ی عواطفبیان طرفیم که سازنده ر با خصایص مادیتبیش

ا گریزد رچه از الگو میتوان آناست. البته همیشه می اولیهها به مادهویژگی تحمیل
وط مادیت را به قوانینی مرب رتوان تغیّ یمتوانسان، میکرد: بدین« ترجمه»الگو این به 
 . اما این بدونکنندسازگار میای ثابت اولیهماده را باثابت  صورتیکه  نیمک

ابت ث نقاط کند تاجدا میپیوسته  رتغیّاز وضع را اعوجاجی نخواهد بود که متغیرها 
کنیم، حتی ها را واژگون میمتغیر پس. را از آن استخراج کند های ثابتو نسبت
 یمکنحرکت نیستند عوض میـاولیهمادهماندگار درونمعادلاتی را که دیگر  ماهیت

 ای از حیثیست که آیا چنین ترجمهاین ن (. مسئله دانستنهاتناسب)نامعادلات، 
 درمفهومی مشروع است، چون مشروع هست، بلکه صرفاً باید بدانیم چه شهودی 

 گیردمیگرا صورتبه الگوی ماده. خلاصه، ایرادی که سیموندون روداز دست میآن 
 خودینوبهبهکه هر یک  داندمی ایضابطهدو اولیه را و ماده صورت این است که

بینیم چگونه به هم متصل که دیگر نمیاند تعریف شده هزنجیرـهمچون سر دو نیمه
 وتعدیلجرح توانیممیبا آن گیری که ی قالبساده یرابطهشوند، همچون می

وجود » به گراصورتی مادهنقد شاکله 101ی دائماً متغیر را به چنگ آوریم.هپیوست
                                                                 

کند، حرکت است پنهان یا منقبض میـاولیهوتعدیل را که ذاتیِ مادهگیری عملیات جرحای که قالبوتعدیل و شیوهحجرـی نسبت قالبدرباره 101
دهد خوبی نشان می(. سیموندون به12، ص «ی پیوسته و دائماً متغیر استاولیهگیری مادهوتعدیل قالبحجر)» 10-21ر.ک. سیموندون، ص 
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د اتکا دار «و ماده صورتبین » ،پرانرژی و مولکولی ،«میانجیمیانی و  بعد یمنطقه
عددی که تماماً دهد، آرایش می اولیهماده از رهگذرفضایی که مادیتش را تماماً ــ 

 ...راندمیپیش  از رهگذر صورتخصایصش را 
 طبیعی یا مصنوعی و مادیت ی ماشینیراستهگردیم: ه به این تعریف بازمییشهم

حامل  جا کهتا آن ،ر، در تغیّجریانی در حرکت، در اولیههمزمان هر دو است، ماده
ن اجریـاولیهدارد: این ماده یآشکار بیان است. این پیامدهای ها و خصایصتکینگی
تواند ست میا پیگیری، این عملیات که عبارت از تردیدشود. بیپیگیری تواند فقط می

که آنبی کندصاف میچوب و فیبرهای آن را دنبال و  شود: صنعتگری که انجام فوراً
. است ترای خاص از فرایندی عامی پیگیری صرفاً مرحله. اما این شیوهجا عوض کند

ر دچوب را برود  ، یعنیری کندگیپی همدیگری  زیرا صنعتگر مجبور است طور
، تمناسبی دارد. یا در غیر این صور فیبرهای، چوبی که پیدا کندجایی که هست 

 رکه تاجر بخشی از سفر را ب دلیلن ه ایبیاورند: صرفاً باز جای دیگری باید آن را 
ما . اخودش را از سفر معاف کندتواند نعتگر میکه صبرعکس این ،گیردعهده می

گر، ای که کاوش؛ و سازماندهیباشد همگر صنعتگر تنها وقتی کامل است که کاوش
از او  کند تاکند، پیشاپیش صنعتگر را معیوب میتاجر و صنعتگر را از هم جدا می

 انجری یریگکنیم که مصمم به پیعریف میصنعتگر را کسی ت پسبسازد. « کارگر»
، اولیهماده جریان گیریپی .ارعیّ، گرددورهست. ا ای ماشینیراستهیا  اولیهماده
 هم ثانوی هاییگردیدر عمل است. البته دورهاست. این شهود  اریعیّگردی و دوره

 دنبالرا بلکه مثلاً یک مغازه  اولیه،ماده نه جریاندیگر  هادر آند که نوجود دار
ان ریجگیریم، حتی اگر این را پی می جریانیه یشکنیم. با وجود این، هممی و پیگیری

                                                                 
است که آن عملیات را تابع خود کار دار الگوی اجتماعی ا نیرویش را مرهون عملیات تکنولوژیک نیست، بلکه وامگرصورتی مادهکه شاکله

 (. 10-11سازد )ص می
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: وجود دارندهای ثانوی گردی، دورهتر از همهمهمنباشد. و  اولیهماده انجریدیگر 
گیرند، حتی اگر ضرورتاً از آن می نشئتدیگری « شرط»که از هستند  هابار آناین

ر را ب نپرور، زمیدام باشد خواهکشاورز  ، خواهچراگردناشی شوند. برای مثال، یک 
تنها  زمینی راانی جریکند؛ اما چراگرد فصول عوض می طبقبر  یا اشفرسودگی اساس

قرار است او که از ابتدا  دهدرا انجام میگردشی  چونگیرد، ثانوی پی می طور به
احت ، زمین استرخود را بازسازی کرده، وقتی جنگل ی عزیمتش بازگرداندا به نقطهر

 ارمدیک گیرد، او را پی نمی یک جریانتغییر کرده است. چراگرد  فصلکرده و 
حتی  ،کنددنبال می گذردبخشی از سیلان را که از مدار میآن کند، و فقط ترسیم می

گرد است، یا رو، چراگرد تنها متعاقباً دوره. از اینکه در حال گسترش استمداری 
چراگاهش به اتمام برسد،  ش یا مدارمدار زمین تمامشود که گرد میتنها وقتی دوره

گریزند. حتی تاجر ها از مدار میانجریقدر وسیع است که گردش آنکه و وقتی 
 یی آغاز و نقطهگردش بین نقطه ازهای تاجر انجریجا که گرد است، تا آندوره هم

فروختن(. ـصادرکردن، خریدنـآوردن، واردکردنـ)رفتن کنندتبعیت می پایان
ان و مدار جری ای بینهای عمدهباشند، تفاوتکه متقابل هر چه  ی ضمنیهامعنا

گرد دورهنه ابتدا  گرکوچاست. و  یدیگر هنوز چیز مهاجریم که وجود دارد. دید
. در واقع اولین مهاجر باشدمتعاقباً  ، حتی اگرمهاجر شود، نهتعریف می چراگردیا 

این  او تحتگیرد: کند و فضایی صاف را میاشغال میاو این است که  گرکوچ تعین
گرد خود چراگرد و دورهینوبه)ذات(. او به یابدتعین می گرکوچ در مقامجنبه 

. خلاصه، کنندتحمیل می فضاهای صافکه  الزاماتی لطفبهشود، مگر نمی
 باشند، مفهومکه گردی و چراگردی هر چه ی، دورهگرکوچ های عملی بینمخلوط

 اکنونان، گردش(. جریـاولیهنیست )فضای صاف، ماده سانسه مورد یکاین اولی در 
ا یعنی بکنیم،  قضاوتمخلوط در مورد توانیم متمایز می تنها با آغاز از این مفهوم
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و  شود،آن تولید می تحتکه  صورتی بر اساسشود، تولید می توجه به زمانی که
 شود. نظمی که در آن تولید میطبق 

 جریان، ی ماشینیراستهپرسش دور شدیم: چرا این قبلی، از  اما در بحث
 متمایز یفقط مفهومدوباره  همجا اینفلزشناختی است؟  یا، ذاتاً فلزی اولیهماده
 گردیدوره خاص و اولی بین ایرابطهکه  دهدمینشان وقتی بدهد  یتواند پاسخمی
به تأسی آوریم، هایی که میحال، نمونه. بااینوجود دارد )قلمروزدایی(فلزشناسی و 
شوند که به فلزات؛ رس مربوط می قدر به چوب یا گلسیموندون، همانهوسرل و  از

 ییهاول ها یا موادراستهبسیاری از رمه نیستند که  های گیاه، آب وانجری، آیا وانگهی
چون تر است. ها آساندادن به این پرسشخحالا پاسدهند. می صورترا  در حرکت

 و اولیه موادز و فلزشناسی چیزی را که در انگار فل ای است کهچیز به گونههمه
ند و به آگاهی ارتقاء نکتحمیل می ،صرفاً پنهان و مدفون است ی دیگرهاعملیات

دهد، که یکی دو آستانه روی می بینهر عملیات زیرا در جایی دیگر، د. ندهمی
را که باید تجسد یابد )مثل  صورتیسازد و دیگری عملیات را می یآمادهی اولیهماده
گیرد، زیرا جا میرا از آن اشعمومی ارزش گراصورترس و قالب(. الگوی ماده گل

را در  اولیهتواند مادهیک عملیات است می پایان حاکی ازمتجسد که  صورت
 ؛هاستآستانه گر توالی، ولی در نظمی ثابت که نشانبه کار گیرد جدیدلیاتی عم

، دنرومیها از این سو تا آن سوی آستانه مدامها که در فلزشناسی عملیاتدرحالی
ا افتادگی یشکلو از کندسرریز می آمادهی اولیهکه مادیتی پرانرژی از ماده طوری
آبدیده کردن پس از  سانبدین 102.کندسرریز می صورتکیفی از  شکل تغییر

                                                                 
های برآمده دهد با نمونهکند. تحلیل او در واقع تاریخی نیست و ترجیح میسیموندون جذابیت خاصی به مسائل فلزشناسی را احساس نمی 102

رو سیموندون به فلزشناسی ادای پنجه نرم کند. اما از حیث تاریخی، هیچ الکترونیکی بدون فلزشناسی وجود ندارد. از اینودست از الکترونیک
ر چندین ای واحد، بلکه دگرفتن نه در ضربهدهد. صورتگرا تن نمیصورتی مادهفلزشناسی کاملًا به تحلیلی برآمده از شاکله»کند: احترام می

پیشینی و پسینی  دادن فولادگری و آبگرفتن را از تغییر شکل کیفی اکیداً متمایز کنیم؛  ریختهتوانیم صورتشود؛نمیانجام می درپیپی عملیات
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ا فلزشناس هنگام دهد. یروی می صورت آید و بعد از تثبیتگری میریخته
 بعداً رفتهگو قالب مذاب یا فولاد ،کندداخل قالب عمل مینوعی در ریزی بهقالب

، مثال عنوان آخرینشود. یا بهپی میدریهای پزداییای از کربناتجموعهم دستخوش
ی دوباره کارگیریو امکان به ،در فلزشناسی امکان ذوب دوباره وجود دارد

 صورتی فلز از این : تاریخچهدهدمی شمشـصورتای که فلزشناسی به آن اولیهماده
ی ؛ ارزش پولفرق داردکالا  یاکه با ذخیره  صورتیاپذیر است، ناییبسیار خاص جد

ازی آزادسگر بیان« کاهنده»ی فلزشناختی تر، ایدهعام ایگونه شود. بهاز آن ناشی می
 شکل یک تغییر ، آزادسازیآماده استی اولیهبا ماده رابطهیک مادیت در  مضاعف

در فلزشناسی  صورتو  اولیه. مادهپیدا کندکه باید تجسد  صورتیبا  رابطهدر 
پیوسته  پیشرفتِ صورتِحال، ؛ و بااینشوندمیظاهر  تر از هر جای دیگریسخت

 داردل مایتپیوسته  تغیرِیک ی اولیهها شود، و مادهصورت جایگزین توالی داردمایل ت
، دارد ذاتی با موسیقی ایرابطهشود. اگر فلزشناسی  اولیه مواد ین تغییرپذیریجایگز

 نراین دو هکه به خاطر تمایلی است که بلگری، سروصدای ریخته لطفنه فقط به
ی پیوسته یبه یک توسعهجداگانه،  صورورای که تمایل به این ،نوردددرمیرا 

: اولیهماده یپیوسته رتغیّیک  ، بهمتغیر یاولیه ، و ورای موادصورت برسند
یقایی گرِ موسریختهگیرد؛ میهم موسیقی و هم فلزشناسی را دربر وسیعکروماتیسمی 

زندگی یک  دنسازفلزشناسی آشکار میفلز و چه آن خلاصه، 103.است« مبدل»اولین 
 باوریت، نوعی حیاکه هستچنان اولیهماده وضع حیاتی ک، یاستدرخور ماده 

 تشخیصغیرقابل ،معمولاً پنهان یا پوشیده است اماجا وجود دارد، همه یقیناًمادی که 

                                                                 
« ندها هستهای ابژهکاری ساختمانگری و آبحال ریختهگرفتن خوانده شود: بااینتواند به معنای دقیق کلمه صورتچیزی هستند که می آن
(L’individu, p. 59.) 

« سنتزی فلزی»در تکامل فرم موسیقایی؛ یا ساختمان « فلز برنج»ها، بلکه تاریخ پوزیتیو را باید در نظر گرفت، مثلًا نقش نه تنها اسطوره 103
 در موسیقی الکترونیک )ریچارد پینهاس(.
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است. فلزشناسی آگاهی یا  گشته گسسته گراصورتی الگوی مادهواسطهو بهشده 
یز متالیسم نکه پانی این آگاهی است. چنانان، و فلز همبستهجریـاولیهی مادهندیشها

 راستا است. حتیبا فلزشناسی هم اولیهماده هر، و اولیهماده هرفلز با  کند،بیان می
ها و عناصر معدنی هستند. مملو از نمکجانوران و  هاجنگل و ها، گیاهانآب
ی جا هست. فلز رسانای هر ماده است. راستهفلز همهچیز فلزی نیست ولی همه

. یارسکم سَری فلزشناختی دارد، سری جستجوگر و ماشینی فلزشناختی است یا دست
ت، اس که از فلز: فلزشناسی بنفسه علم اقل شودقدر از سنگ زاده میو اندیشه همان

ی حتــ  رگارنیکغیرا یزندگ شگرفی . ایدهاولیههشناسی مادیا پدیده« مبهم»علم 
 ــ ابداع و شهود 104بربر را از آن ساخت عیارمی تماکه وورینگر ایدهچیزی همان 

م است. اندایب بدنیارگانیسم، بلکه یک چیز است نه یک . فلز نه استفلزشناسی 
معدنی و فلزی است که این بدن را احاطه  ، در ابتدا خط«خط شمالی یا گوتیک»

ارزش  هکرد، بکه یونگ تصور میفلزشناسی با کیمیاگری، چنان یرابطهکند. می
 ارماندگدرون توان هکه ببل، اتکا ندارد فلز و تناظرش با جانی ارگانیک نمادین

 کند متکی است.ه آن را همراهی میبدنی ک ذهن هبجسمانیت در هر ماده و 
اورز، کش نه، است است. ولی صنعتگر نه شکارچیصنعتگر اول و اولی  گردِدوره

فعالیت درگیر ثانوی  طورگر که تنها بهسفال است نه یپرور. نه بوجارنه دام
گریِ تولید عنوانان را بهجریـاولیه. صنعتگر کسی است که مادهشودمیصنعتگری 

و غیرگیاهی یا حیوانی. نه انسان  معدنی رو تحت صورتاز این: کنددنبال می محض

                                                                 
که در جهان کلاسیک تصور ما زنده شده است. چناناست ا« بدوی»کند که وُرینگر هنر گوتیک را با معیار خطی هندسی تعریف می 104

ط جا که این خحال کاملًا زنده است. )...( از آنشامل هیچ بیان ارگانیکی نیست، و بااین»شد، فقط این زندگی ارگانیک نیست: این خط می
وتیک ی معماری گشده که از جبر زندهی زنده هندسه اش باید از زندگی ارگانیک متمایز شود. )...(در اینهیچ تمامیت ارگانیکی ندارد، بیان زنده

 «ها طبیعی نیستدارد که نسبت به آنهایمان را به تلاشی وا میدهد، امری شورمند وجود دارد که حسیتخبر می
 L'art gothique, Gallimard, pp. 69-70. 
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که  است، طوری اولیهمادهمحض  ن زیرزمین. فلز تولیدگریکه انسابلزمین یا زمینه، 
که گوردون چایلد . چناناشیاء است عیارتمام مولد کندمی دنبالفلز را  کسی که

 دنببه یک  لحاظفلزشناس اولین صنعتگر متخصص است، و از این است، نشان داده 
گرد است فلزشناسْ دورهـصنعتگرها، اصناف(. رّی، اتحادیهدهد )جوامع سمی صورت

 ، اغیار«اغیار»لبته، فلزشناس با گیرد. ازیرزمین را پی می انجریـاولیهچون ماده
یکجانشین، و با  هایسمان رابطه دارد. او با کشاورزان اجتماعزمین یا آاغیار زمینه، 

: دارده کنند رابطرا فرارمزگذاری می هاتماعامپراطوری که اج کارگزاران سماوی
 ی زراعیِحتی به ذخیرهء خود بقا برایها نیاز دارد، او به آن یستندر واقع، او برای ز

جزئی  طوربانان رابطه دارد و بهجنگل اما، در کارش با 105امپراطوری وابسته است.
زم لا کند تا ذغال برپانزدیک جنگل  هایش راها وابسته است: او باید کارگاهبه آن

ای ی فضمین زمینهزیرز چوندارد،  رابطهان گرکوچاو در فضایش با  را داشته باشد.
 تحت هایکشاورز های آبرفتیکند: در درهط یکی میفضای مخط صاف را با زمین

ا ها رکوهستان ها را پیمود،بیابان بایدد، وجود ندار یمعدنهیچ  یامپراطوری سلطه
 ر معدنهسروکار دارد،  گرکوچ درنوردید، و پرسش کنترل معادن همیشه با مردمان

 ـامروزه در مسئله کندبرقرار می رابطه، و با فضاهای صاف گریز است یک خط ی ـ
 وجود دارند. ]از این دست[ هایی نفت معادل
جزا م عجیبی رزط به کنترل معادن یمسئلهاین  یبارهشناسی و تاریخ دردیرین

مستحکم، معدن  سازماندهی فلزشناختیها، با امپراطوری آید کهپیش میمانند. می
شرقِ نزدیک قلع را که برای ساختن مس ضروری است ندارد. فلزات نداشته باشند؛ 

                                                                 
است: فلزشناس اولین صنعتگر متخصص است که بقایش با  L’Europe préhistoriqueی چایلد در این یکی از نکات بنیادی نظریه 105

کند فت میای که دریاکند، بلکه به تغذیهشود. نسبت آهنگر با کشاورزی نه تنها به ابزاری که ابداع میی زراعتی ممکن میگیری افزودهصورت
ه آهنگر غلات گر این نسبت باشد کتواند نشانکند، مییهای مختلفی که گریول تحلیل می دوگون، بر طبق گونهگیرد وابسته است. اسطورهیا می

 کند. می دزدد، و آن را در چوگان پنهانگیرد یا میمی
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 اسپانیا یا حتی شوند )مثل قلعشمش و از راه بسیار دور وارد می صورتبسیاری به 
 الار مستحکم وسیک امپراطوری دیوان فقطوال(. موقعیتی چنین پیچیده نه کورن

کند که و مفصل، بلکه سیاستی متحرک را ایجاب می دوردست مدارهای تجاری
بسیار متفاوتی در  که مردمانجایی  ،شوندمواجه می خارجیک  باها در آن دولت

 لشکفلان یا بهمان به معادن، و  شوند، یا برای کنترلمی روروبهآن با یکدیگر 
ییم بگوکه نتقال(. کافی نیست چوب، کارگاه، ا )استخراج، ذغال گیرندمیآرایش 
سنتز »به  همچنین کافی نیست که، وجود دارندهای معدنی ها و اعزامجنگ

متوسل شویم و « بریتانی از مرزهای چین تا نوک گرکوچهای اوراسیاییِ کارگاه
پیشاتاریخ با اصول فلزشناختی دوران از  گرکوچهای جمعیت»مشاهده کنیم که 

ان با این مراکز گرکوچ خوبی بدانیمباید به 106«.اندبوده اسکهن در تم مراکز جهان
کنند، با آمد میورفت هاآناستخدام یا با  ، با آهنگرانی که خودای دارندچه رابطه

شان بودند. موقعیت در قفقاز و که همسایهفلزشناختی های خاصاً مردمان و گروه
ان، جریی ؟ معادن سرچشمهطورچ آلتای چگونه است؟ در اسپانیا و آفریقای شمالی

حتی وقتی معادن  ی مخلوط و پروازند که هیچ معادلی در تاریخ ندارند.سرچشمه
)مورد امپراطوری  هاستآن که مالک قرار دارند ایامپراطوری کنترل تحتکاملاً 

 حرکتو ، وجود داردمخفی  بسیار مهم استثمار روم(، حرکت چین و امپراطوری
های رعیتی. بر، چه با شورشو بر گرکوچ هایتاراج، چه با کوچکهای وصلت
ما را از  نگارانه درباب وضعیت آهنگرانو حتی ملاحظات قوم هاورهطاس یمطالعه

 اظاز این لحشناسی شناسی و قومکنند. زیرا اسطورههای سیاسی منحرف میاین پرسش
واکنش نشان »به آهنگر  اغیارپرسیم چگونه خوبی ندارند. اغلب از خود می روش

افتیم، درمی احساس دوپهلویی مربوط بهبه شعارهایی تماماً رو، از این«: دهندمی

                                                                 
106 Maurice Lombard, Les métaux dans l'ancien monde du Ve au XIe siècle, Mouton, pp. 75, 255. 



 

115 

 

یا از ، است توجهی قرار گرفتهاحترام، تردید و بی مورد توأمانآهنگر که گوییم می
 107ست.ا قرار گرفتهیکجانشینان  یا مورد احترامشده،  گرفته ان نادیدهگرکوچ جانب

 یرابطهآهنگر،  بودن خودویژهدهیم، عیت را از دست میاین وض دلایل ،گونهایناما 
ی ند )عاطفهکنکه ابداع می عواطفی ان و یکجانشینان، با سنخگرکوچنامتقارنی که با 

یا جورا  دیگران نسبت به آهنگر احساساتکه این. قبل از دکنبرقرار می ،فلزی(
 اطفیع کسی که روابطعنوان ، بهدیگرییک  ابتدا خودِ آهنگر را در مقام باید، شویم

 .قرار دهیمارزیابی دارد، مورد ان گرکوچمتفاوت با یکجانشینان و 
رد گار و دورهد. آهنگر سیوجود ندار یکجانشینی و آهنگر گرکوچ آهنگرهیچ 

دارد: فضای آهنگر نه فضای  خاصی اهمیت لحاظآهنگر از این  ی اسکاناست. شیوه
تواند چادر داشته باشد، . آهنگر میگرکوچ مخططِ یکجانشین است، نه فضای صاف

ای نیمه یا تمام غار یا سوراخ، کلبه مثلتواند خانه داشته باشد، او در جایی می
یا از ر هن یواسطهبهین است، ولی نه ذاتاً بلکه گزیند. او غارنشزیرزمینی سکنی می

هند  گردپیشروی جهنمی مردمان دوره بهالی فور در متن درخشانی  108نیاز. روی
ا ب سازند کهای میالعادهخارق هایکنند و شکلفضا را سوراخ می کند کهمی اشاره

وه، دریا، پای ک ها لبآن. »تناظر دارندغیرارگانیک  زندگیحیاتیِ  با صوراین منافذ، 
اش شدند، در سایهخوردند. همگی به گرانیت وارد میبه دیواری گرانیتی برمی

شدند، و سه مردند، متولد میکردند، میورزیدند، سفر میکردند، عشق میزندگی می
                                                                 

 ؛ خصوصاً در مورد آفریقا رجوع کنید به پژوهش کلاسیکِ های مفصلی قرار گرفته استموقعیت اجتماعی آهنگر موضوع تحلیل 107

 W. Cline, “Mining and Metallurgy in Negro Africa” (General Series in Anthropology, 1937); Pierre 
Clément, «Le forgeron en Afrique noire» (Revue de géographie humaine et d’ethologie, 1948). 

 ،«آمیزتحسین»، «واکنش تحقیرآمیز»هستند؛ زیرا هر قدر هم اصول مورد ارجاع بهتر متمایز شوند ــ  بخشندرت نتیجها بههولی این پژوهش
 دهد. که جداول پ. کلمان نیز نشان میترند، چنانــ نتایج محوتر و قاطی« کنندهنگران»

108 Jules Bloch, Les Tziganes, P.U.F., pp. 47-54. 

 و یکجانشین از خلال غارنشینی ثانوی شده است.  گردهد که تمایز بین کوچاً نشان میجی. بلوخ دقیق
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ها های دورتر سر درآوردند. آنیا چهار قرن بعد، کوه را پیمودند و دوباره از مکان
یوارهای ، دشده از تمام جهاتحفاری ، دهلیزهایشدهخالی یصخره

هزار ده شده ازبافته های طبیعی یا مصنوعیشده، ستونزنیقلمشده و سازیمجسمه
هیچ  جا بیانسان اینبر جا گذاشتند )...(  خود سر را پشت دلربایا  موحش شکل

آلی ایدهانتظار ندارد که  از صورت. او کنداعتراف میاش نیرو و نیستی همقاومتی ب
 صورتیاز بی ،صورتبیبر طبق مقتضیات امر  . او آن را سبعانهرا تعیین کند مشخص

 109«برد.ها و سوانح صخره را به کار میسایههای فرورفتگی. او کنداستخراج می
جای همین بز کندوکاوها، از آن بالا رفتنجای ها بهکوه به دلهندی. نفوذ  فلزشناسی

تبدیل زمین به پنیر کردنش، صاف جایبهکردن به فضا رخنه مخطط کردنش،
دهد که سوراخ را نشان میخ، فضایی سوراآیزنشتین اعتصابفیلم  . تصویرسوئیسی

میدانی سرتاسر  انگار از ،اند، و هر کدامکننده از منافذش بیرون زدهی آشفتهمردم
 جسمانی و عاطفیی ی قابیل نشانهخودش سر برآورده است. نشانه از سوراخ ،معدنی

ای فض گرکوچی فضای یکجانشین و زمینه زمین مخططتوأمان زیرزمین است، که 
، دزدیِ یِ سیاری ولگردنوردد، نشانهیک درمییچه صاف را بدون توقف در برابر
پروری دام وکه از کشاورزی تا جایی ، فلزشناسمضاعف و خیانتِ مضاعفِ 

 که اعماق فلزشناختی را برای این مردمان هاقابیلی توان ناممی. آیا یگردان استرو
مردمان توسط  یاند کنار گذاشت؟ اروپای پیشاتاریختاریخ را تسخیر کرده

آیند، همچون ها میکه از استپ کسانی، شده است درنوردیده دستـبهـجنگتبرِ
 گریسفال هکه ب مردمانیو ، جدا شده است انگرکوچاز  که ی فلزیاشاخه
همچون ، آیندمی از آندلوسکه  هاهمانگر، ، مردمان کوزهشهرت دارند مانندزنگ
عجیب،  مردمان 110.اندشده جدا سنگیکلان از کشاورزیکه ی اشاخه

                                                                 
109 Elie Faure, Histoire de l'art, l'art médiéval, Le Livre de poche, p 38. 

 های گوردون چایلد دری این مردمان و رازورمزهایشان، رجوع کنید به تحلیلدرباره 110
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هایی که با هم مخلوط و در سرتاسر اروپا پخش ها و براشیسفالیکدولیکوسفالیک
 تمام جهات، فضای اروپایی را از ندکه معادن را گرفتبودند  هاآیا آنشوند. می

 ؟ساختندما را  یو فضای اروپایند سوراخ کردسوراخ
 

 
 سوراخفضای سوراخ

 

 

  محتوا بیان

                                                                 
 L'Europe préhistorique, ch. VII, “Missinnaires, marchads et combatants de l’Europe tempérée”; 
L'aube de la civilisattion européenne. 
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 جوهر

 
 صورت

 

 سوراخ فضای سوراخ
ی ماشینی یا )راسته

 ان(جریـاولیهماده
 

 سیارفلزشناسی 

 

 فضای صاف      
 

    

 جنگ ماشین

 گرکوچ  

 

، یا تیکجانشین نیسیکجانشینان برای و نیست گر کوچ گرانْکوچ برایآهنگر 
با  هنگری آیکجانشین. رابطهنیمه یکجانشینانْ، و برای گرکوچنیمه گرانْکوچبرای 

ی، این ویژگ در، و نه برعکس. همش، از ذات مبشودناشی می اشذاتی سیاریِدیگران از 
ا باو کند، سوراخ را ابداع میجا که فضایی سوراخاست، تا آن سیارجا که او تا آن

اً بانان چراگرد( ضرورتبا دیگران، با جنگلهمچنان گران )و با کوچ وان نیکجانشی
آلیاژ، یک ، چندرگهیک . او ابتدا در خودش مضاعف است: کندمی رابطه برقرار
 «ناخالص»آهنگر دوگون  گوید،یم گریولکه چناندوقلویی.  گیرییک صورت

 کندمی همسریدرون و به این دلیل که مخلوط است،است، « مخلوط»، بلکه نیست
که او خودش نسلی دوقلویی آمیزد، درحالیشده دارند نمیها که نسلی سادهو با خالص

شود، او دهد که فلزشناس ضرورتاً مضاعف میگوردون چایلد نشان می 111سازد.می
بار به عنوان شخصیتی تسخیرشده و گیرافتاده در دستگاه کند، یکدگی میدوبار زن

تر و آزادتر در جهان عنوان شخصیتی بسیار متحرکبار بهامپراطوری شرقی، یک
توان یک قسمت نمی اکنون ،به بافت خاص خودش قسمتکردن هر ای. با مربوطاژه

دورادور، شده ارگر، حتی . فلزشناس امپراطوری، کجدا کردها قسمترا از بقیه 
                                                                 
111 M. Griaule et G. Dieterlen, Le renard pâle, Institut d'ethnologie, p. 376 
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 ا پیشرگر به تاجر که فلز و اکتشاف ،گیردفرض میگر را پیشاکتشافـفلزشناس
، و شودمیهر قسمت روی فلز کار در ، وانگهی. یابدبرد، ارجاع میمیفلزشناس 

های مجزا، جای تصور قسمتشان مشترک است: باید بهتمامشمش در ـصورت
متحرک را تصور کرد که سوراخ به سوراخ یک  هایکارگاه ای ازسلسلهتر بیش

گران و فلزشناس با کوچکه  یارو رابطهاز ایند. نسازر، یک گالری میخط تغیّ
 112ند.کعبور می هار فلزشناسسای ی او بارابطهنیز از کند برقرار مییکجانشینان 

هم  ویکجانشینان که هم با کسی  است، سلاح و ابزار یسازندهفلزشناس چندرگه 
اف با فضای ص خودخودیبهسوراخ . فضای سوراخکندبرقرار میگران ارتباط با کوچ

ی ماشینی یا خط فلزی از کند. در واقع، راستهمیرابطه برقرار و با فضای مخطط 
حرکت قلمروزدوده ـاولیهی مادهاندازهبهچیز کند: هیچها عبور میبندیسرهم تمام

ند. متقارن نیست ارتباطدو  اینو  نیست ای یکسانوجه به شیوههیچبهاین نیست. اما 
خط انتزاعی دو بیان بسیار متفاوت  که گفتی زیباشناختی میرینگر در حیطهوُ

جا دارد، یکی در هنر گوتیک بربر، دیگری در هنر کلاسیک ارگانیک. این
ر گدارد: همیشه به فضای کوچرا پیوند متفاوت از  حالتگوییم که راسته دو می

های بندیشود. از طرف سرهممی جفتکه با فضای یکجانشین است، درحالی متصل
رهای اها، گذها، انحراف، با جهشاست های جنگ، نوعی ریزومگر و ماشینکوچ

اما از طرف دیگر،  هایش...سوراخ و هاخطها، ها، خروجیزیرزمینی، ساقه
ان کنند، خصایص بین و دستگاه دولت راسته را تسخیر میهای یکجانشیبندیسرهم

 ،آورندطنین درمیها را با هم به ، سوراخاندازندگیر مییا رمزگان  را در یک صورت

                                                                 
را در عصر معدنی تحلیل  فلزشناسی و همچنین انواع فلزشناس ، اعصار مختلفMetallurgy in Antiquity, Ed. Brillکتاب فورب،  112
های شود، و تفکیکتر میدر عصر آهن پیچیده تخصص«. رویگر»، «آهنگر»، «فلزکار»گر، جگر و استخرا، اکتشاف«اقل»کند: می

 کنند. یکجانشین نیز همزمان تغییر میـگرددورهـگرکوچ
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د، و ننک، عملیات تکنولوژیک را تابع الگوی کار میکنندرا پر می گریز  خطوط
 د.نکنیاتصالات تحمیل م هشاخه را برژیم پیوندهای عطفی شاخهتمام 

 
بیان است، که  همچون صورتگر : ماشین جنگ کوچ3 یاصل موضوعه

 ی آن است.بستهمحتوای هم صورتگرد فلزشناسی دوره
جنگ  ماشین تر از آن هدفمهمنیست، و  نبردجنگ ضرورتاً هدف : 9 یقضیه
ی )تحت شرایطی مشخص( نتیجه نبردجنگ و  حتی اگرجنگ نیست، ضرورتاً 
  آن باشند. ضروری

ا امجنگ است؟  ماشین «هدف» نبردشویم: آیا می روروبهی متوالی با سه مسئله
 در چه صورتی ماشینسرانجام، جنگ است؟ و ماشین  «هدف» نبردآیا  همچنین،
]یا  هدف ی اول قطعاً از لفظاست؟ ابهام دو مسئله دولت دستگاه «هدف»جنگ 

ائل حال، این مس. باایناستی سوم مسئله به هاآن وابستگیگر نشانآید، ولی می ابژه[
 پرسش .پیدا کنیمموارد تقلیل  دهیم، حتی اگر به تکثیرمیمدنظر قرار  تدریجبهرا 

ی این دو مورد را به دنبال دارد، واسطهبی ایزتم در واقع، نبردپرسش اول، یعنی 
ند. کاحتراز می نبردجنگ اساساً از  ، و موردی که ماشیناست نبرد طالب موردی که

که رسد به نظر می اما. شوندمقارن نمیرو با تهاجمی و دفاعی هیچبهمورد این دو 
ود خ با فردینان فوش به اوجهمی که ف به تأسی ازجنگ به معنای دقیق کلمه ) هدف

جوید. در هر را مینانبرد آشکارا  ریکیکه جنگ چ، درحالیباشد نبردرسد( می
ی نبرد را ز انگارهنی جانبههمه به جنگ حرکت، و جنگجنگ  گسترشحال، 

د رسد نانبرنظر می : بهبردزیر سؤال می یدفاع هم از نظرگاه تهاجمی و هم از نظرگاه
درنگ را بی ایضدحملهای و پادسرعت ی صاعقهن سرعت یک حملهبیاتوانایی 
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را ایجاب  صوریکی لحظه و یرجنگ چ گسترشبرعکس، از سوی دیگر،  113دارد.
 رزیط بهبیرونی و درونی « اتکای نقاط»با در رابطه  ها بایدکه نبرد در آن کندمی

های چریکی و جنگ دائماً روش جنگست است که در. و جستجو شود مؤثر
که  اتیرند )برای مثال، اغلب بر الهامگیعاریه میبه یکدیگر را در هر دو معنا 

فقط پس (. شده استدریایی گرفته تأکید  وی زمین از جنگرجنگ چریکی 
معیاری که نه با  بر طبقاند، جنگ مضاعف هدفتوان گفت که نبرد و نانبرد می

 چریکی.  با جنگ جنگ و جنگحتی نه  ،تقارن دارد امر تهاجمی و امر دفاعی
 هدفجنگ  پرسیم آیا خودپرسش، میانداختن  تعویق ضمن بهبه همین خاطر، 
ت. در شرایطی که جنگ )با یا بدون معلوم نیس وجههیچاین به ؟ماشین جنگ است

جنگ ضرورتاً  اشینم هدف، دارد نیروهای دشمن را نابودی و واگذاریقصد نبرد( 
جنگ  خاص ماشین صورتغیر از  هدفی تازوتاختجنگ نیست )برای مثال، 

چون  ،بود گرکوچجنگ ابداعی  تر دیدیم که ماشینطور عام (. ولی بهخواهد بود
جایی در این فضا و این فضا، جابه ی فضای صاف، اشغالدر ذاتش عنصر سازنده

. (وسنومجاست )همان اشایجابی راستین هدفها بود: تنها نسانا متناظر بندیترکیب
                                                                 

لم ع»، ی بریتانیکانامهدانشماند )ی جنگ چریکی باقی میها دربارهترین متن( یکی از مهمحکمتهفت ستون متن تی. ای. لارنس ) 113
کند. ولی نانبرد تاریخی دارد که فقط به جنگ چریکی وابسته ی نانبرد را تدقیق میشود و انگارهظاهر می« ضد فوش»، متنی که «(جنگ چریکی

 ی جنگ،در نظریه« ظامیمشق ن»و « نبرد»( تمایز ستنی بین 1نیست: 
 Raymond Aron, Penser la guerre, Clausewitz, Gallimard, I, pp. 122-131; 

های برانگیز نبرد طی جنگی مجادلهکشد )مثل مارشان دو ساکس، و مسئلهای که جنگ حرکت نقش و اهمیت نبرد را به پرسش می( شیوه2
 ناپلئونی(؛

و  «آزمایش»کنند، و نیروهای قراردادی حالا فقط در ای که نقشی بازدارنده بازی مینبرد به نام سلاح هسته( سرانجام، در موردی اخیر، نقد 1
 نقش دارند )رجوع کنید به فهم گولیستی از نانبرد، و به« مشق نظامی»

 Guy Brossollet, Essai sur la non-bataille.  
ند که نقش معین کی سلاح اتمی تاکتیکی، بلکه ملاحظاتی سیاسی را ایجاب میمچون توسعهی نبرد نه تنها عوامل فنی هبازگشت اخیر به انگاره

 نبرد )یا نانبرد(  در جنگ به آن بستگی دارد. 
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اً از آن جنگ ضرورتاگر بلکه برعکس.  ،و استپ، نه کاستن از جمعیتش بیابان رشد
م تصاد ها و شهرهابا دولتچنان جنگ  که ماشینست ا دلیلین ه ابگیرد می نشئت

یرند: گقرار می ایجابیکردن( که در برابر هدف مخططی )نیروها با که انگار کندمی
و هدفش  دنشودشمن ماشین جنگ می ی دولتی و شهریپدیدهاز آن پس دولت، شهر، 

، نیروهای دولت شود: نابودیجنگ میجنگ  ماشینجاست که اینهاست. آن نابودی
 هدفایجابی و هدف   یا چنگیزخان این توالیدولت. ماجرای آتیلاـصورت تخریب

نگ گوییم جمی ارسطو حرف بزنیم، مثل کهبرای ایندهد. خوبی نشان میبی را بهسل
؛ کندمی و کامل یضرورتاً همراه آن را ، بلکهاست نه هدفش جنگ ماشین شرط

. جنگ است ماشین« متمم»گوییم که جنگ بزنیم، میرف دریدا ح مثل کهبرای این
مضطرب فهم شود. برای مثال،  مترقی بودن یک آشکارگیبسا این متممچهحتی 

شدن به بیابان، مصری و روانه چنین بود: او پس از خروج از دولتماجرای موسی 
 ی پدرزنش که ازو به توصیه گرکوچهای عبریکهن ی ابتدا با الهام از گذشته

، و پیشاپیش دادگرانداد. این ماشین  صورتجنگ  یک ماشینبه ، بودان گرکوچ
 کم و مرحلهموسی کماکنون جنگ نیست. هدفش هنوز جنگ است، ولی  ماشین

آن ماشین است، چون با شهرها و  یابد که جنگ متمم ضروریبه مرحله درمی
جاسوس جا اول به آنها عبور کند، چون باید باید از آن یاشود ها مواجه میدولت

 (. حالانابودی جنگ(، بعد شاید تا سرحدات صعود کند )ی مسلحمشاهدهبفرستد )
 اما شوند،میتردید و ترس دچار قدر کافی قوی نیستند که بهایناز  یهودمردمان 

 کشد. و مسئولیتدر برابر آشکارگی این متمم پس می ، اوکندتردید میهم موسی 
کانت حرف  که مثله موسی. سرانجام برای اینی یوشع خواهد بود نجنگ بر عهده

رای است )یهوه ب« سنتزی»اما  گوییم نسبت جنگ با ماشین جنگ ضروریبزنیم، می
 سنتز ضروری است(.این انجام 
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گ ماشین جن روابط و تابعشود میزده خود پسینوبهجنگ به بنابراین پرسش
سازند: ها نیستند که جنگ را میدولت ی اولدر وهلهد. گردمی دولت دستگاه با

 عتطبی در کلیتنوع،  هراز خشونتی  همچونآن را ای نیست که البته، جنگ پدیده
 رسدنظر نمی بهتر برعکس است. ها نیست، بیشدولت هدفجنگ  امایابیم. باز

 شانسلطه که خواهیم دیدجنگ داشته باشند، و  ماشین همها ترین دولتحتی کهن
نیم توامی(. شودمی شاملرا  پلیس و زنداندر عوض که متکی است ) یدیگر عوامل هب

های کهن اما قدرتمند، دقیقاً دولت سریعنابودی فرض کنیم که از میان دلایل رازآمیز 
 ضدحمله هاآن هکه بوجود دارد  گرکوچیا  عارضی شین جنگمایک ی مداخله

از  بزرگهای فهمد. یکی از پرسشکند. اما دولت زود میشان میزند و تخریبمی
 ،تصاحب خواهد کردجنگ را  است: چگونه دولت ماشیناین نظرگاه تاریخ کلی 

؟ چه خطراتی سازد؟ و با، تسلط و اهدافش، یکی برای خودش میاندازه بر طبقیعنی 
به تصاحب دولت آن  تحترا که  ورتیص آن کهبلنه هرگز خود ماشین جنگ، )

چنین یک نمای متناقض لتخص نامیم.( برای فهممیآید، نهاد نظامی یا ارتش درمی
 گرکوچ جنگ ابداع ( ماشین1به اختصار بازگو کنیم:  را فرضیه کلاقدامی باید 

متمم یا سنتزی آن است، هدف دوم،  هدف، بلکه اول هدفاست که جنگ نه تنها 
ها شهری است که با آنـصورتدولت و ـصورت معنا که مصمم به تخریبین ه اب

ماهیت کند، ماشین جنگ تصاحب میجنگ را  ین( وقتی دولت ماش2کند؛ تصادم می
 رانگتخریب تمامان و گرکوچ بر ضدکه کند، چرارکردش را آشکارا عوض میو کا

جا که یک دولت ، تا آنتاس هابین دولتگر روابط بیانشود یا دولت هدایت می
( اما تنها وقتی 3آن است؛  هب مقاصدش مدعی تخریب دولتی دیگر یا تحمیل فقط

ی اول را هدفجنگ  تمایل داردد آیمیدولت در تصاحبگونه به جنگ این ماشین
 نبردهدفش که جنگ مایل است اینو ) قرار دهد اش«تحلیلی» هدف ،شمستقیمو 

تصاحب جنگ را  نیک ماشی دولت دستگاهکه همزمان با این ،خلاصه(. باشد



 

124 

 

دولت  مقاصد، و جنگ تابع کندهدف خود میجنگ جنگ را  ، ماشینکندمی
 شود.می

قدر متنوع است که مجبوریم انواع تاریخی آن از حیثی تصاحب مسئلهاین 
ود: ش. اولین مسئله به امکان عملیات مربوط میمتمایز کنیممسائل را از هم  مختلف
نیست،  گرکوچ متمم یا سنتزیِ ماشین جنگ هدف چیزی جزجنگ  چونصرفاً 

، و خواهد بودکه برایش مهلک شود میتردیدی گر دستخوش ماشین جنگ کوچ
 روخود قادر است اختیار جنگ را به دست گیرد و از اینینوبهبه دولت دستگاه
ای انهای افساغلب به شیوه گرکوچ . تردیدگرداند انگرکوچ ضدبر جنگ را  ماشین

پ، ، استبیابانها آن ؟آیدمیشده شده و پیمودهفتح هایزمین چه بر سر: است ارائه شده
وجود داشته  دولت دستگاهیک شود که اجازه داده می؟ یا شوندمی بزرگ چراگاهِ

 دیدی جدیر یا زود به سلسلهچراکه مستقیماً استثمارشان کند،  تواندباشد که می
ها توانستند با چنگیزی شود: دیر یا زود، چون مثلاًمیبدل  دستگاهآن صِرف 

 اما همچنینها دوام آورند، شده مدتهای فتحخود با امپراطورینسبی  کردنیکپارچه
فظ ح کنند،ها تبعیت میآناز امپراطوری  که مراکزرا هایی استپفضای صاف تمام 

های ان با امپراطوریگرکوچکه یکپارچگی  بماندبود.  114مغول صلح شاننبوغکردند. 
 لتدو دستگاه توسطجنگ  ماشینتصاحب  ترین عواملشده یکی از قدرتمندحفت

 همطر دیگری اند. اما خان تسلیمش شدهگرکوچناپذیری که اجتناب است: خطر
 تمامکند )جنگ تهدید می ماشینصاحب ت هنگام، خطری که دولت را وجود دارد

 اسحسابرایشان دارد  تصاحباین که را این خطر و خطراتی  سنگینیها دولت
، بلکه خان است، که نه جانشین چنگیز افراطیای اند(. تیمورلنگ نمونهکرده

 در برابر وسازد العاده میجنگی خارق مخالف دقیق اوست: تیمورلنگ ماشین
                                                                 
114 Pax Mongolica 
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و  ترسنگین دولت دستگاهیک به همان وسیله کند، ولی باید ان برپا میگرکوچ
د این ماشین وجوتهی تصاحب  صورت یمنزلهبهکند که تنها  برپا ترغیرتولیدی

پی  دررا برای دولت تواند خطری ان میگرکوچ باجنگ  ماشین ضدیت 115دارد.
 هدایتها گرانی که ماشین جنگ را بر ضد دولتخطر کوچ یبه اندازهداشته باشد 

 . دکننمی
ماشین جنگ تصاحب شود که مربوط می ایانضمامی صوربه  مسئلهدوم  سنخ

عنوان به یا ارتش عنوان شغلبه: اجیری یا قلمرومند؟ ارتش شودانجام میها آن تحت
، ندی ندارها دیگر ارزشول؟ نه تنها این فرمملی یا سربازگیری خاصهای ؟ بدنوظیفه
ین ترترین یا عمومی. شاید شایستهدشان وجود دارهای ممکن بینمخلوط تمامبلکه 

تر، دقیق یا به بیان وجود دارد،ماشین جنگ « گریِریخته» فقط: آیا تمایز این باشد
دو مسیر  پیرو در واقع دولت دستگاه توسطجنگ  آن؟ تسخیر ماشین« تصاحب»

 نشئتو از درون  آیدمیاز بیرون که ی جنگجویان )جامعه گریریخته، شودمی انجام
ناظر ت ی مدنیجامعه با سرتاسر که قواعدی بر طبق آن ساختن(، یا برعکس، گیردمی

نخ ، سسرانجامیک فرمول به فرمول دیگر. از  دیگربار، گذر و گذارجا و این. دارند
ی های مختلفداده بایداز این نظرگاه شود. مربوط می تصاحب مسائل به وسایلاز  سوم

ار ک، قلمرومندیلحاظ کنیم:  شوندمی مربوط دولت دستگاه به وجوه بنیادی را که
 قلمروگذاری ماشینارتش  نظامی یا ینهاد مان. ساختمالیات، یا کارهای عمومی

 یا درونی «مستعمراتی»های کند، یعنی واگذاری زمینضرورتاً ایجاب میجنگ را 
م های مالیاتی هبگیرند. اما همزمان، رژیمبه خود بسیار مختلفی  صورتوانند که می

د، و کننذینفع را تعیین می های تحت تملک جنگجویانماهیت خدمات و مالیات

                                                                 
 های بنیادی بینِ تیمورلنگ و جنگیز خان ر.ک.ی تفاوتدرباره 115

 René Grousset, L'empire des steppes, Payot, notamment pp. 495-496. 
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یا بخشی از جامعه برای صیانت از  تمامای را که مدنی الخصوص نوع مالیاتهم علی
هایی های مالیاتی ماهیت خدمات و مالیاترژیم، نتیجهدر ارتش به آن مقیداند. و 

کنند، و خصوصاً نوع مالیات را که جنگجویان ذینفع باید پرداخت کنند تعیین می
حفظ ارتش در قید آن هستند.  را که تمام یا بخشی از جامعه برعکس برای ایمدنی
ی که ارتش ی«قلمرو آرایش»کارهای عمومی باید بر طبق  ینگاه دولتزمان بو هم

ا دژه ، نه تنها در موردشود دهیکند از نو سازمانازی میکننده در آن بنقشی تعیین
 رساخت، زیاستراتژیک، ساختار لوژستیک های، بلکه در ارتباطاماکن استحکامیو 

 (. 116صاحباز ت صورتدر این  مهندس کردعملو غیره )نقش و  صنعتی
ی جنگ ادامه»کلوزویتس مقایسه کنیم:  فرضیه را با فرمول این کلبیایید 

 ایاین فرمول از مجموعه دانیم که خودمی« مناسبات سیاسی با وسایل دیگر است.
در پیوند با  شکه عناصراست نظری و عملی، تاریخی و فراتاریخی استخراج شده 

مطلق، نامشروط،  ی جنگمنزلهاز جنگ به محض( مفهومی 1: یکدیگر هستند
دشمن، که فرضاً « کردنواژگون» زدن یاشده در تجربه وجود دارد )زمیننی دادهایده

چه ( آن2ی سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی(؛ ملاحظه، بدون هیچ تعین دیگری ندارد
اند، دولت درآمده که به انقیاد اهدافجا تا آن است های واقعیجنگ داده شده

 ، و در هرهستندی خوبی «ناهارسا»کمابیش  با جنگ مطلق رابطهدر هایی که دولت
دو قطب  های واقعی بین( جنگ3کنند؛ ط میدر تجربه را مشرو آن صورت تحقق

تواند تا : جنگ نابودی که میهستنددولت  سیاستدر قید که هر دو اند در نوسان

                                                                 
116  Armées et fiscalité dans le monde antique, Ed. du C. N. R. S: 

بازان و ی توزیع زمین میان سری دیگر نیز سروکار دارد. مسئلهدهد، اما با دو جنبهی مالیاتی را به بهترین شکل پوشش میآیی جنبهاین گردهم 
ی کند. ولکند. در یک صورت خاص، بنیان تیول و نئودالیسم را بنا میآورد و نقشی اساسی بازی میهایشان در هر دولت سر برمیخانواده

 گرداگرد جهان، خصوصاً کلِرو و کلروکی در تمدن یونانی است. ر.ک.« تیول کاذب»پیشاپیش مبنای 
  Claire Préaux, L'économie royale des Lagides, Bruxelles, pp. 463 sq. 
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 داردمایل تاند( و نابودی جانبه پیش رود )آن هم پیرو مقاصدی که حاملجنگ همه
« چندان»محدود که  شود؛ جنگنامشروط نزدیک  به مفهومصعود به سرحدات  با

تواند تا شود و می، و نزولی به شروط محدودکننده را موجب مینیستیک جنگ 
 صرف پیش رود. « 117ی مسلحِ مشاهده»یک 

های واقعی به نظر جنگ با ایده یمنزلهمطلق به ی اول، این تمایز جنگدر وهله
 محضی ایدهکلوزویتس.  ری غیر از معیارمعیا با امکان امابسزایی دارند،  اهمیتما 

قط ف هدفش کهجنگی است  ی ماشینکه ایدهبل، نیست حریف ی حذف انتزاعیایده
. شودسنتزیِ بالقوه یا متمم به جنگ مربوط می یرابطه، و تنها در جنگ نیست

ونه گهم این کلوزویتس یبراکه ، چنانبه نظر ما گرکوچ که ماشین جنگ طوری
که برعکس، محتوای بل، نیست هاجنگ سایر عی میانواق موردی از جنگ ،است
. است نوموس بندیخاص خودش، فضا و ترکیب اهداف، با ایده ، ابداعایده کافی
را حفظ کرد، هرچند این ماشین  محضی ایده مفهوم بایداست، و  ایدهحال، یک بااین

 اند که به دلایلانگرکوچتر ان محقق شده باشد. اما بیشگرکوچ جنگ به دست
 نچو بتدامانند: ای و غیربالفعل باقی می، چیزی واقعایدهمتعدد، یک انتزاع، یک 

گردی و چراگردی های مهاجرت، دورهی در واقع با دادهگرکوچهای دادهکه یم دید
هایی همواره ابژه معرفد، اما نزنهم نمیه که خلوص مفهوم را بشوند، قاطی می
 نگماشین ج هبپیشاپیش که  هستندبندی های فضا و ترکیبا ترکیبمخلوط ی

حتی در خلوص  گرکوچ ماشین جنگ ی دوم،در وهله. دهندواکنش نشان می
متمم  عنوانبا جنگ بهشود میاش سنتزیی ضرورتاً موجب رابطهمفهومش 

ا این . اماست آن تخریبدر صدد لت که دوـصورت برابریافته در شده و بسطکشف

                                                                 
117 Clausewitz, De la guerre  خصوصاً کتاب هشتم. و تفسیر رمون آرون از این سه تز در ,Penser la guerre, Clausewitz 1، جلد 

 (.111، ص «های فضای دومچرا جنگ»)خصوصاً 
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ود، خینوبهکه دولت، بهکند مگر ایناثر نمیسنتزی  یرابطهی متمم یا این ابژه
مستقیم این ماشین  هدفو جنگ را  پیدا کندجنگ را  ماشین تصاحبفرصت 

با دولت برداری است که از  گرکوچ یکپارچگی رو)از این کندشده معکوس جنگ
 کند(.علیه دولت عبور میبر  ماشینکنش  ، از اولینیشاز ابتدای، گرکوچ

همزمان با این جنگ است.  ماشینتصاحب که بلجنگ،  مسئله نه تحقق پس
 مقاصدی، آن را به کندتصاحب میجنگ را  ماشین دولت دستگاهوقتی است که 

 همین تمایلو . گرداندمیآن  مستقیم هدفکند، و جنگ را می مقید «سیاسی»
گانه تکامل یابند: گذر دارد از نظرگاهی سهها را بر آن میتاریخی است که دولت

، گذر از جنگ محدود تصاحب به معنای دقیق کلمه صورگری به ریخته اَشکالاز 
عواملی که اکنون . و هدف قصد یرابطه تبدیلجانبه، و اصطلاح همهبه به جنگ

ئله بر : مسپیوند دارندلیسم کاپیتا اب اًاکیدکنند جانبه میدولت را جنگی همه جنگ
 ، صنعت و اقتصاد جنگ است، وثابت در تجهیزات یسرمایه گذاریسر سرمایه

 فاعل جنگ توأمانجسمانی و اخلاقی )جمعیت ی متغیر در سرمایه گذاریسرمایه
 کهست، بلنی ویرانی برای جانبه نه تنها جنگ(. در واقع، جنگ همه118آن و قربانی

نابودی نه ارتش دشمن، یا حتی دولت دشمن، بلکه « مرکز»آورد که وقتی سربرمی
اند توگذاری مضاعف فقط میسرمایهاین که . ایناست سرتاسر جمعیت و اقتصادش

 ناپذیر تمایلی مقاومتگر خصیصهنشانمحدود انجام شود،  جنگ یندر شرایط پیش

                                                                 
118 Ludendorff (La guerre totale, Flammarion), 

ها که کلوزویتس همچنان به ارتشبخشد، درحالیدر جنگ می« سیاست داخلی»و « مردم»کند که تکامل اهمیتی فزاینده را به او خاطرنشان می
ابهی ها نیز نقد مشرغم برخی متون کلوزویتس، این نقد از هر لحاظ درست است. لنین و مارکسیستد. بهبخشو سیاست بیرونی رجحان می

تاریا اند که پرولکننده نشان دادهطور قانعها بهشان با فهم لودندروف از مردم و سیاست خانگی کاملًا فرق دارد(. برخی مؤلفاند )گرچه فهمکرده
 صوصاً دریایی، دارد که خاستگاهی صنعتی؛ برای مثال، ر.ک.قدر خاستگاهی نظامی، خهمان

 Virilio, Vitesse et politique, pp. 50-5 1, 86-87. 
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بنابراین درست است که جنگ  119جانبه است.همه ی جنگکاپیتالیستی به توسعه
 نماشی تصاحب حداکثر شرایطماند و تنها دولت می سیاسی مقاصدجانبه تابع همه

که وقتی  همچنین درست است اماکند. را محقق می دولت دستگاه توسطجنگ 
 ازشود، در این سطح می شدهصاحبت ماشین جنگهدف جانبه همه جنگ
توانند که میشوند میتازه  این مناسبات واردو هدف  قصدشرایط،  تمام یهمجموع

 جنگ یدهد که گاهوقتی نشان می روست. تردید کلوزویتس از اینبه تناقض برسند
، و است شدهها مشروط دولت هدف سیاسی به ماند کهجانبه جنگی باقی میهمه
ی ذاتاً سیاس قصدی جنگ نامشروط را موجب شود. در واقع، ایدهتمایل دارد  یگاه

نیز نامحدود  هدف ماند، اما حتی خوددولت باقی میجانب از  شدهسان تعیینبدین و
که تر این، یا بیشاست جهت داده تغییر تصاحبکه  توان گفتمیشده است. 

 اً صرفها که دولت را شل و بازسازی کنندعظیمی  ماشین جنگدارند ها تمایل دولت
 یوعن. این ماشین جنگ جهانی، که بهپذیر آن هستندشده و مقابلهاضافه هایبخش

 فاشیسم شکل بتداکند: اارائه می زیر را شکل، دو گیردمی« سرچشمه» هادولتاز 
خودش ندارد؛ اما  جز قصدیکه  کندتبدیل میود حرکتی نامحدرا به که جنگ 

ی است که جنگ ماشین لشکپسافاشیستی  شکلاست، و  طرحفاشیسم صرفاً یک پیش
ی جنگ فضای . ماشیننجاتصلح یا  دهشت گیرد، مثل صلحمیهدف صلح را مستقیماً 

کند. خود یزمین است اصلاح م تمامی مدعی کنترل و احاطه اکنونصاف را که 
سر گذاشته  تر صلح پشتدهشتناکهمچنان  صورت به سویجانبه، همه جنگ

ها یا ها دیگر صرفاً ابژهو دولت گیردمی هدفرا  جنگ نظم جهانی . ماشینشودمی

                                                                 
گذاری های تمرکز، انباشت و سرمایه( بود که پدیده1110-1210« )جنگ محدود»ی عظیم دهد طی دورهکه جِی. یو. نِف نشان میچنان 119

 را رقم زدند: ر.ک.« جانبهجنگ همه»  هایی که بعداً ظهور کردند، پدیده
 La guerre et le progrès humain, Ed. Alsatia. 

 یره.گذاری، اطلاعات و غبخشد: تجهیز، انتقال، سرمایهجانبه را شتاب میگر چرخشی است که عناصر جنگ همهرمزگان جنگی ناپلئونی نشان
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هت ج تغییرکلوزویتس  وسایل مناسب این ماشین جدید هستند. اینجاست که فرمول
دیگر  ابزاری جنگ با که بتوانیم بگوییم سیاست ادامهبرای این چوندهد؛ میمؤثری 

در ا یا عنها را در یک مآن بتوانیماست، کافی نیست کلمات را معکوس کنیم انگار 
که در دنبال کنیم، حرکتی واقعی را  حرکت بایدمعنای دیگر بر زبان آوریم؛ 

، خودشان مقاصدآن با  یک ماشین جنگ و تطبیق تصاحب ها، ضمندولت اشنتیجه
ها را ، دولتکندمیتقبل را  قصددهند که به دست می دوبارهجنگی را  ماشین

 120گیرد.سیاسی به خود میهای پیش کارکردازو بیش کندتصاحب می
کننده است. دیدیم که ماشین جنگ جهانی، انگار مأیوس فعلی تردید، موقعیتبی

بسا که صلحی چه می؛ دیدسازدمی ترقوی هر چه لی، خود رااخیدر داستانی علمی
ین ترسهمگینکند، دیدیم که قلمداد می هدف خودفاشیستی را  تر از مرگزادهشت
؛ دیدیم که انگیزدبرمی یا کندمی های خودش حفظبخش یمنزلهبهرا  محلی جنگ

کند که نه دولتی دیگر، نه حتی رژیمی دیگر، جدیدی از دشمن را تثبیت می سنخ
 کند، طوریاش را برپا میضدچریکی است؛ دیدیم که عناصر« دشمن هرجوره»بلکه 

 حتی شرایط ماشین جنگ دوبار... با وجود این،بار غافلگیر شود نه که بتواند یک
 داممانسانی،  ی متغیر( و سرمایهموادی ثابت )منابع و دولتی و جهانی، یعنی سرمایه

های که ماشینرا نشده بینیقدمیِ پیشپیشو  غیرمنتظره یدحملههای ضامکان
 شمند. تعریف کند، بازآفرینی میکنندجهشی، اقلیتی، مردمی، انقلابی را تعیین می

جاحاضر )...(، گر و همه، رزمایشدارای صور متکثر»است...  نکتهاین  اهگو هرجوره
ا مادی ی نامعلوم خرابکار ،«آخراز نظمی اقتصادی، برانداز، سیاسی، اخلاقی، و الی

                                                                 
شدن فرمول کلوزویتس، رجوع کنید به ی جدید معکوسی نکتهبه، و نیز دربارهجانفاشیسم، و جنگ همه«  سر گذاشتنپشت»ی درباره 120

 ، خصوصاً فصل یک. L'insécurité du territoireتحلیل ویریلیو در 
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، که اهمیت دارد اولین عنصر نظری 121.ین اشکالترگوناگون بهانسانی  فراریِ
جنگ  که ماشینبه این دلیل  تنهاو جنگ است،  معناهای بسیار مختلف ماشین

تعریف  صورتی واحد جنگ به ماشینجنگ دارد.  بسیار متغیر با خود ایرابطه
شود. کوشیدیم دو نیرو تشکیل می رشدهای روبهز چیزی غیر از کمیتشود، و انمی

هدف جنگ جنگ را  ، ماشیندر یک قطبجنگ را تعریف کنیم:  قطب ماشین
تواند تا سرحدات عالم امتداد یابد. دهد که میمی صورتتخریبی  خطبه ، و گیردمی

ــ جنگ  گیردبه خود میجا ایندر وجوهی که تمام  ذیلماشین جنگ اکنون 
ذات مفروض ی نمایندهرو هیچــ به ماندهی جهانیجانبه، سازهمه محدود، جنگ

مجموعه ی نمایندههر توانی که داشته باشد، یا فقط ، بلکه نیست جنگ ماشین
حتی اگر ، کنندتصاحب میاین ماشین را ها آن ها تحتکه دولت استشرایطی 

 ودکه خاست نظم مسلطی ی عنوان افق جهان فراافکنند، یا نمایندهسرانجام آن را به
 ، وقتی ماشیناستذات  قطبدیگر  قطبما اند. به نظر ها صرفاً بخشی از آندولت

بلکه ترسیم خط گریزی  ،نهایت کوچک، نه جنگی بی«هاکمیت»جنگ، با 
هدف ها در این فضا را انسان بندی فضایی صاف و حرکتگر، ترکیبآفرینش

 عنوانشود، اما بهاین ماشین مواجه می باجنگ این قطب،  به پیروی از. گیردمی
 ایی جهانیموضوعه اصل بر ضد دولت، و بر ضداش، که حالا ی سنتزی و متممابژه

 هدایت شده است.  ،کنندها بیان میکه دولت
تنها این یابیم. ان میگرکوچ این ابداع ماشین جنگ را نزد باور داشتیم که

ماشین جنگ ماهو جنگ به ماشین ی تاریخی وجود داشت که نشان دهیمدغدغه

                                                                 
121 Guy Brossollet, Essai sur la non-bataille, pp. 15-16. 

تفصیل المللی و فضای قضایی یا پلیسی بهاع ملی، قانون بینقبلًا در متون رسمی یا تشریفاتی دف« دشمن هرجوره»ی ی اصل موضوعهانگاره
 است.  شرح داده شده
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بندی که آن را به ترکیبد ابهامی بو تمام گره است، حتی اگر از ابتدا نشانابداع شد
را ملاک  ذات اگر . اما،گشتمیآن  کرد، و از آغاز حولمیدیگر وارد  با قطب

جنبش هنری، یک  ان نیستند که راز را در اختیار دارند:گرکوچ، این قرار دهیم
جا خصوصاً تا آنمبالقوه باشد،  ماشین جنگیک ند توامی نیز «ایدئولوژیک»علمی، 

ای ، یک فضخلاق ی انسجام، یک خط گریزیک صفحه راسته ککه در نسبت با ی
نیست که این مجموعه خصایص را  گرکوچکند. جایی را ترسیم میجابه صاف

جنگ  همزمان ذات ماشینو  گرکوچکه است کند، بلکه این مجموعه تعریف می
ذات  بامردمی و انقلابی  ، جنگیاقلیت کند. اگر جنگ چریکی، جنگیتعریف مرا 

قدر ضروری آن هدفیجنگ است، شان هدفاست که  دلیلین ه اب مطابقت دارند
خلق کنند  یچیز دیگرکه همزمان اینها تنها به شرط آن: است «متمم»که صرفاً 

 . تفاوتجدیدی را مناسبات اجتماعی غیرارگانیک حتی شده، توانند بجنگندمی
گریزی  از نظرگاه مرگ: خط خصوصاًاین دو قطب وجود دارد، حتی و  بین یعظیم

ی انسجامی که خود را حتی شود؛ صفحهتخریب بدل می به خط یاآفریند، که می
وجه مت مدامشود. میتبدیل ی سازماندهی و سلطه به صفحه یاسازد، تکه میتکهشده 

ز ا صفحهدو صفحه ارتباط وجود دارد، هر  گریز یا این و خطاین د شویم که بینمی
 جهانی فضایی است: بدترین ماشین جنگ آندار کند و وامتغذیه می دیگری صفحه

های کند. اما زمین بر توان محصورکند تا زمین را احاطه و صاف را بازسازی می
و برای  وجود دارندکه  یصاففضاهای  خطوط گریزش،در قلمروزدایی،  خودش

ه کبل، نیستندمسئله  هاکمیتورزد. ، اصرار میکاوندزمینی تازه مسیرشان را می
یاتی است که در این دو نوع ماشین جنگ، کیف ناپذیرشسرشت سنجمسئله بر سر 

های دستگاه ضد برهای جنگ شوند. ماشینمی رویارو یکدیگرپیرو این دو قطب، با 
دهند، قرار می خود و جنگ را کاروبار و هدف کنندتصاحب میدولتی که ماشین را 
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ر یا های تسخیدستگاه پیوند عطفی عظیم در برابر های جنگماشینشوند: ساخته می
 .نهندارج میاتصالات ، بر سلطه
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